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  : توضيح ضروری

امين الشرع خوئی در باب جنایات، متنی که در ذیل مطالعه خواهيد کرد بخشی از دست نوشته های مرحوم ميرزا ابوالقاسم 
خيانات وتهاجمات ارامنه، آسوریها و اکراد و مستبدین غرب مملکت آذربایجان، به رهبری جلادانی چون مارشيمون، آندرانيک و 
سيميتقو و همچنين ستمگری همانند اقبال السلطنه عليه اهالی مسلمان، تورک و مظلوم منطقه است که به کوشش بی دریغ 

  . ی جمعی از فعالين مدنی آذربایجان تهيه، اسکن، تایپ و ادیت شده استو صميم

با توجه به اینکه کتاب حاضر در اواخر عهد امپراطوری قاجار نوشته شده لذا بهتر آن بود که همراه با تصحيحات و تحشيات لازم 
  . منتشر گردد، اما متاسفانه کمبود وقت مانع از انجام این مهم گردید

که این کتاب ارزشمند بعنوان مجموعه ای از اسناد متقن و شواهد مستند، بصورت شایسته ای مورد توجه مورخين و اميد است 
محقيقن قرار گيرد و چراغی شود برای روشن کردن تاریخ خاموش ملتی که به رغم مظلوميت های هولناکش عموما در آماج 

  ! ته استتبليغات مسموم تاریخ نگاران بيگانه وبيمایه قرار گرف

  : علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند به آدرس ذیل مراجعه فرمایند
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  درآمد 

بخشهاي اول و دوم و سوم آن در دفتر هفتم و هشتم . الشرع خويي است نوشته حاضر بخش ديگري از خاطرات امين
 اين بخش اختصاص به گزارش وقايع تهاجمات و جنايات ارامنه و اسماعيل سيميتقو و  .ر شده استاين مجموعه منتش

باشد آه در  اين وقايع يكي از حوادث مهم آن منطقه بعد از انقلاب مشروطيت مي. سردار ماآو درآذربايجان غربي دارد
  .  بخش استوقايع شامل سه.  ش اتفاق افتاده است1296اثناي جنگ جهاني اول درسال 

شوند  خوانده مي» جلو«شرح اين واقعه چنين است آه ارامنه آسوري مقيم ترآيه آه در اصلاح محلي:  تهاجم ارامنه- 1
حكومت عثماني به محض . در جنگ جهاني اول قصد ضربه زدن به سپاه عثماني از داخل خاك عثماني را داشتند 

باقي اين قوم فرار را بر قرار ترجيح داده . نمايد و خائنين را مجازات مياطلاع از اين واقعه گوشمالي سختي به آنها داده 
ولي آنها . گردند و در نواحي آذربايجان غربي يعني اروميه و سلماس با آمك انسان دوستانه مسلمان مستقر مي
آمك تسليحاتي هواي ديگري در سر داشتند و به محض استقرار در اين نواحي به تشكيل قواي نظامي پرداختند و با 

با توجه به ضعف حكومت مرآزي ايران ارامنه هيچ مانعي در . انگليس و روسيه سپاهي حدود ده هزار نفر تشكيل دادند
  . اروميه را اشغال آردند.  ش1296 در اسفند سال   به همين جهت. ديدند هاي خود نمي اجراي نقشه

« : نويسد امنه با مسلمانان در زمان اشغال اروميه چنين ميآسروي در تاريخ هيجده ساله آذربايجان درباره رفتار ار
آذوقگي و نا امني و فقدان  ها با هزاران مصائب از بي  اهالي شهر توي خانه  روز از اول دعوا گذشته بود،33درست 

ت ايران يك دفعه صبح روز چهارشنبه آخر سال آه در همه ولايا. خويشان و نزديكان خزیده و از هيچ جا خبر نداشتند
 با  گشتند ، به محلات رو آورده و مسيحييان ديگر نيز آه پي بهانه مي» جلو«جشن و سرور است، لجام گسيختگان 

ها شده و درها شكسته و پشت بامها را گرفته و بي آنكه از آسي مقاومت ببينند دختران خردسال  جلوها داخل خانه
 نه  واقعا امروز مصيبت عظيمي بوده ،. ا و پشت بامها هدف گلوله نمودند ها و مردان و زنان را در اطاقها و دهليزه و بچه

آردند پس از ده دقيقه  پناهگاهي نه مفري، همين آه اهالي اين دربند از آوچه يا از پشت بامها به آن دربند فرار مي
قتل عام قريب ده هزار نفر از در اين . آشتند گرفتند و اينها را با آنها در يك جا مي مسيحيان همان دربند را نيز مي

از . مسلمانان آشته و به عمامه داران از ملاها و سادات ابقا نكردند و عدۀ زيادي از سادات وعلماي بنام را آشتند 
  : هاي خود آشتند عمامه داران مشهور آه امروز در خانه

ا محمود را نيز روي جنازه شوهرش آشتند ميرزا عبداالله و عروس او، زن ميرز  ميرزا محمود ، ملا علي قلي با دوپسرش،
 آقا   الاسلام ارومي ، آقا ميرزا صادق ،  ثقه  حاج ميرعلي اصغر، حاج مير بيوك آقا ، ، صدرالعلماي محله علي شهيد ،

ميرزا ابراهيم مجتهد ، حاجي ملا اسماعيل عيسالو ، آه سرش را گوش اندر گوش بريدند، آقا ميرزا جلال روضه خوان 
مدرسه جلاليه ، ملا علي روضه خوان معروف به قوجه نوآر، ميرزا احمد روضه خوان يورتشاهي ، يك نفر ملا مدير 
گفت اگر مسيحيان به خانه من داخل شوند بايد يكي دو نفر بكشم تا آشته شوم   االله نامي آه هميشه مي سيف

ديدند و خواستند با گلوله بزنند ملا سيف االله همين روز مسيحيان به خانه او داخل شدند و همين آه با او رو برو گر
  . طپانچه را آشيد دو نفر را آشته و بعد مسيحيان او را آشتند

بعد از آن نيروهاي . هجوم ارامنه به آذربايجان غربي با آمك نيروهاي عثماني دفع گرديد: جنايات اسماعيل سيميتقو. 2
براي وحدت ميان مسلمانان اين » اتحاد اسلام« وسازماني به نام عثماني چند ماه اين منطقه را در تصرف خود داشتند

با آغاز جنگهاي ميان عثماني و دول اروپايي نيروي عثماني اين منطقه را تخليه . منطقه و سرزمين عثماني ايجاد آردند
داشت، با بعد از خروج سپاه عثماني اسماعيل سيميتقو آه از پيش نيروهاي شورشي چندي را در اختيار . آردند

گسترش و تجدید قوا، شهرهاي سلماس و اروميه را اشغال آرده و طي چند سال مناطق اطراف آن از قبيل خوي، 
در اين مدت درگيريهاي متعددي ميان قواي دولتي و نيروهاي . طسوج و مهاباد را همواره مورد تاخت و تاز خود قرار داد

در اينجا بايد افزود .  شرح داده و نيازي به تكرار آنها دراين مقدمه نيستسيميتقو رخ داد آه مؤلف همة آنها را به تفصيل



 1309او در سال .  پايان يافت1301 شمسي آغاز و پس از شكست او در سال 1298آه تاخت و تاز سيميتقو از سال 
  . به دستور رضا خان اعدام شد

ر خوي و حومه به ناچار به سردار ماآو مرتضي قلي در دوران تاخت و تاز سيميتقو، حفاظت شه: جنايات سردار ماآو. 3
مؤلف مظالم و تعدي سپاهيان سردار را در . خان اقبال السلطنه ماآويي فرزند تيمور خان اقبال السلطنه واگذار گرديد

بايد افزود آه سردار ماآو پس از دستگيري و بازداشت در تبريز در سال . اين مدت در خوي به خوبي شرح داده است
الشرع آه خود در  امين.  شمسي در زندان تبريز در سن شصت سالگي مرد و حكومت خوانين ماآو پايان يافت1302

اين وقايع يكي از سران صاحب نفوذ مسلمانان در خوي و سلماس بوده و در مبارزات نيز شرآت داشته، در نوشته 
رده آه در هيچ منبع ديگري ذآر نشده است و از حاضر بسياري از جزئيات اين جنگها را آه خود شاهد آن بوده ضبط آ

  . اين جهت نوشتة وي حائز اهميت زيادي است

اميد آه انتشار اين نوشته بتواند عبرتهايي از تلخيهاي سپري شده براي مردم اين سرزمين را بازگو نموده و مسلمانان 
    دارد آشنا سازدهاي خارجيان آه در گذشته و حال عليه آنان جريان داشته و را با توطئه

   نظر 5   | ابوالقاسم امين الشرع خویی: وقایع نگار  توسط 17:47 ساعت1385يکشنبه دهم ارديبهشت   نوشته شده در  +
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   تاريخ تهاجمات و جنايات ارامنه، اسماعيل سيميتقو

  و سردار ماآو در آذربايجان 

 )١(   

   تجاوزات ارامنه: باب اول

    

   دربيان بدو ظهور فتنه در اروميه مابين مسلمانان و نصاري -1

  اي آن سامان و عواقب آاره

نخست بايد دانست آه مارشمون نام، رئيس روحاني ملت نصاري، و به زعم خود ايشان از نسل حضرت شمعون 
و اين جماعت چندان به اين شخص معتقد بودند آه وي را از همه . الصفا بوده آه از حواريين حضرت مسيح است ابن

دانستند و گمان داشتند آه ايشان در هر  اني عالم خبردار ميچيز آگاه و بر همة سرائر و واقعيات پنهاني و غير پنه
حال و آاري بوده باشند و هر آجا هستند بر مارشمون جزءاً و آلاً پوشيده نبوده و وي بر حال و ضمير هر احدي از آنها 

  . دانا و بينا است

اش  و آثار رياضت آثير از بشرهشخصي بود خوش سيما و سفيد چهره . وحقير وي را در خوي بديدم و به ديدنش برفتم
گفتند آه اغلب اوقات خود را به  و مي. ها بر سرش چهل تاري بر روي تاج پيچيده داشت و مانند درويش. هويدا بود

 آن - السلام عليه- گذرانيد و خود مدعي بود آه در زمان خلافت اميرالمؤمنين علي رياضت و ترك حيوانات واربعينيات مي
اي بر ايشان نهاده و همان عهدنامه در جلد اَهو با خط آوفي مخصوص،   و پيماني بسته و جزیهحضرت با نصاري عهد
  . نوشته هم در دست و مخزن در آليسان بزرگ ايشان موجود است) عليه السلام(المؤمنين آه آاتب علي امير



ران بودند و هكذا در خسرو آباد الايام جمع آثيري ازنصاري در صفحات اروميه سكني داشته و تابع دولت اي و از قديم
ها آليساي بزرگي بنا نهاده و در آن آليسا  اي بود همة اهلش نصراني بودند ودر آنجا امريكايي سلماس آه قصبه

ناقوس آويخته و پيانو آه به اصطلاح ما ارغنون گويند هم درآن آليسا آورده و مكتب خانة بسيار ممتازي به راه انداخته 
  معي از خوانين فرنگ در خدمت انگليسيها و تعليم اطفال نصاري مراقبت تمام را داشتند و حضراتبودند و هميشه ج

 همچنانچه صوفيه و عامه نيز در  نمايند، ها اعني پور و توستاني هاي ايشان ذآر و عبادت را با ارغنون مي مسيحي
  . نوازند  يز در حين ذآر جلي دف و دايه و صورنا مي همچنانكه صوفيه و عامه ن نمايند، حين ذآر و عبادت را با ارغنون مي

 چه در   .اي پيدا آرده و جسارتي خارج از اندازه يافته بودند  هاي جان تازه ها به ايران حقيقتا مسيحي بعد از آمدن روس
ا پنداشتند و از آنجايي آه بالخصوص اين جماعت خاج پرست عموم عالم خيال ديگر مملكت را مخصوص خودشان مي

لهذا جماعت نصاري و ارمني با وجود بينونت . مردمان عاقل و در امور دنيا بصيرت و جديت و فعاليتي را دارا هستند
. مذهب و مخالفت مليتي آه دارند اظهار اتحاد آرده و دست به دست داده و هر دو گروه به منزله يك گروه شده بودند 

بر خلاف . دانند  ه بسيار است و هر يك ديگري را بر باطل ميبا وجودي آه اختلاف مذهبي در ميان اين دو گرو
مسلمانان آه از براي خودشان چندين مذاهب ومسالك مختلفه درست آرده و ابدا با همديگر ملاحظه جنبش و اتحاد 

ليل و  اين جهت ذ و از. اند  نصيب و بي بهره مانده نكرده و از منافع اتفاق و اتحاد پيوسته بي]  الف138[اسلامي 
 کانه این فقره در حقيقت سوء القضائی  .توانند آه آاري از پيش ببردند  ترين اهل عالم واقع شده و هيچ وقت نمي زبون

ها  چه حسا منافع اتفاق و دست به دست دادن را در خارجه. است که در حق اسلاميان از اول به قلم قضا رفته است
ها باز در مواقع اين صفت نفاق همچون سرافعي از سينه اسلاميان نمودار  و با همه اين. بينيم  در اين جزء زمان مي

  : رود و شعر را شود و آارها به فوت مي مي

   بي دولتي از نفاق خيزد           ز اتفاق خيزد  دولت همه

 و نماييم همه در سينه حفظ آرده ليكن در موقع عمل آردن دست قضا چشمها را بر بسته و به مضمون آن عمل نمي
  . اين نيست مگر به مخالفت قلم تقدير با تدبير 

    

   حمايت روسها از ارامنه -2

تا آنگاه آه حادثه مشروطه شدن و انقلابات دولت روسيه را شنفته و . با اين حالت همي بودند] ارامنه [باري حضرات 
و بلشويك همان طرفداران . ند ها هم دو فرقه شده بعضي بالشويك و برخي بلشويكي اتخاذ نمود ديدند آه خود روس
باشند به خلاف بالشويك آه جماعت ملي وخواهان مشروطيت سلطنت بودند و مشروطه را مبني  دولت و پادشاه مي
اولا حريت، دويم مواسات و . گويند دانند چنانچه مشروطه خواهان ايران وعثماني نيز همان آلمه را مي بر چهار رآن مي

ليكن روسها از بس آه در زمان نيكلاي و سلطنت مستبده دچار . رم معدلت و انصافچها  سيم اخوت،  مساوات،
مشقت و فشار شده بودند، همين آه در اين دوره خود را مخلوع اللسان وبي مؤاخذه يافتند ديگر به عوالم حريت و 

اي  ته وثانيا مساوات را به درجهمساوات و شفقت تمام دل داده، اولا بنا را به ارتقاع آليه مذاهب و ارآان و اديان گذاش
 چنانچه ده سر  ] الف 139. [توسعه بدادند آه عموم مخلوقات بايد در اموال و اعراض آليهً مساوي و يكرنگ بشوند 

دوند و بر ايشان بحثي و باسي نيست ميگويند بايد نوع  حيوان مثلا يا ده سگ نرينه پشت سر يك ماده سگي مي
زيرا آه اولاد . اشد و هكذا اموال هم بايد ما بين عامه اولاد آدم بالمساوات تقسيم بشود انسان هم همينطور بوده ب

شود برداريم  بشرهمگي حكم اخوت را با همديگر دارند پس بايد آنچه را آه ميان اين برادران سبب نزاع و مخاصمه مي
  : واين سبب اختلاف عمده چهار فقره است

سيم بينونت در املاك آه يكي . ف ثروت و فقر آه يكي دولتمند و ديگري محتاج است دويم اختلا اولا اختلاف مذهبي،
 بايد آن هم برداشته شود  چهارم اختلاف سرحدات دول،. مالك ده هزار زرع از زمين و ديگري محتاج زير يك سقف است

  . همه جا ملك خدا و يكسان است. 

 اعاذ االله -.برند  مردم به رحمت ذآر آرده و به مسلك او پناه ميپس مبني براين خيالات فاسده آه مجددا روح مزدك را
   . -منه جميع المسلمين 



گذاشتند  صالداتهاي روس آه در ايران بودند آم آم رعب صاحب منصبان را از دل بيرون آرده و بناي فساد آاري مي
 بغل آشيده و هر چند خواست از چندان آه در ميان بازار بزرگ خوي صالدات نانجيب عيال صاحب منصب خود را در

 ناموسش را درميان  چندان آه درميان ملاء عام زن را بي عصمت نموده و پردة. دست آن نانجيب رها شود ممكن نشد
  . هزاران نفر رهگذر آشكارا بدريد 

ز رشت و باري پس از آنكه قشون روس آه در ايران به صاخلوي آورده بودند بناي نافرماني و بالشويكي گذاشته ا
 آرده و   آه بازارها را غارت  رسيد  و زنجان و اردبيل و سلطان آباد آرمانشاه و غير اينها متصل خبر مي  قزوين
  .  بيامدند ] ب139[  خوی برسيد و جمعي از همان شورشيان به جانب خوي  سوزانند تا آنگاه آه نوبت به مي

سول روس به حاجي نظم السلطنة افشارآه در آن تاريخ حكومت ن نام قون، برادُ  قضية  قريب بيست روز قبل از وقوع
آه من در عالم  آاتب و منشي خودشان محرمانه پيغام داده بودند، ] طريق[خوي را داشت در محفل حضور حقير از 

آگاه باشيد آه يك بولق جديد قوشون چند روزه به خوي  دهم،  دوستي و صداقت خيلي محرمانه به شما اطلاع مي
و آنها بالشويك هستند و دآاآين را غارت آرده و خواهند سوخت، شما به اهالي اخبار بدهيد به . ند آمد خواه

ها و يا به آاروانسراها تحويل بدهند و خيلي مختصر محض صورتي در دآاآين  قدرالمقدور اشياء و دآاآين را يا به خانه
  . اشيايي بگذراند تا تمامي اموال ايشان تاراج نرود

اآثرا مال را به  وبعضي به همين اخبار عمل آرده ،. اي حكمران همان شبانه به وآلاي اصناف وتجار اخبار بدادند و آق
محض طمع،  ها آشيده ولي برخي با همه اين تفصيل بدبختانه از تاخير افتادن اين قضيه جسارت پيدا آرده،  خانه

برند همانا حق خواسته بود آه بر آنها خسارتي  به دآان ميها آشيده  ها و آاروانسراي مجددا از خانه] جنسها را [
  . اند فرموده» اذا جاء القدرعمي البصر«. وارد آيد 

ها در بازار چند تير گلوله انداخته و به اين بهانه به چهار سو و بازار سراسر  در بيستم شهر صفر شب اربعين، اولا روس
مردم به خيال اينكه به راستي به جهت محافظت . نمايند ار راسته بيرون مي صاحبان دآاآين را نيز از باز قراول گماشته،

آن گاه از اول شب صالدات . آيند اند در آمال اطمينان دآانها را بسته به منازل خود مي راسته بازار قراولها گماشته
نيا ومادام وماهوت و غيره دآاآين را يك به يك شكسته آنچه را آه ممكن داشتند از پول نقد و اموال نفيسه از فاسو

 140[برادران بياييد : گفتند مي ريخته،  بردند در ميان چهار سو مي بردند و آنچه را آه نمي توپ آشيده، و در بغل مي
ببريد پس مسلمانها هم دامن همت و مردانگي را بر آمر زده با برادران روسشان دست بدست داده اموال مردم ] الف

  . آشيدند چند آنكه از آن همه بازار يك دآان ناشكسته سلامت باقي نگذاشتند  ف وبغل گرفته ميرا در آن انقلاب برآت

بر اين هم اآتفا نكرده بنزين را آه جوهر نفت است با آلت مخصوص به هر طرف بازار پاشيده بعد از آن يك گلوله به 
خود، روسيه هم به همين قرار عمل آرده و اين جماعت نانجيب در ممالك . گرفت زدند از همانجا آتش مي جايي مي

و در این موقع انقلابات و فتنه روسيه، قشون بالشویک بر سر . ها و دآانها را غارت آرده و بسوختند تمامي مغازه
بادکوبه هجوم کرده و بعد از جنگ و جوشي برمسلمانان آن صفحه مستولي شده، چندين هزار مسلمانان را بر خاك 

   . از آنها جماعت ارامنه نيز استيلا يافته و آردند آنچه را آه در تاريخها نشان داده نشده استهلاك ريختند و بعد

وي حكايت .  در بادآوبه بوده و پاي شكسته و پريشان حال خود را به خوي برسانيد  شخصي ايراني در همان فتنه
بر سر ] ي ارمني [ها ع آثيري از فداييآه ما قريب سيصدنفر ايراني در آاروانسرايي منزل داشتيم آه جم: آرد مي

احتمالا {همه را گرفته پس ما را به یظميه  هر چه داشتيم از پول و ساعت واسباب ، وقت ما ريخته و ما را لخت آرده،
 گفتند حالا  خت ما را هم از ما گرفته و از نظميه بيرون آورده،در آوردند و بعد از استنطاق، رخت و پَ}.همان نظميه است

ما به . آه نزديك دريا منزلگاه داشتند برويد تا از آنجا بليت آزادي به شما داده و مرخص بنمايند} ؟{اي ما بايد به قوتئيهش
خيال اينكه حقيقتا در قوتئيه به ما بليط آزادي خواهند داد رو به آنجا شب همي رفتيم وليكن تفنگچيان فدايي از 

 چون در ميان باغات آه سر راه ما بود رسيديم در آن بين يك مرتبه و يسار ما دو جرگه همي آمدند} یمين{يمن
گفت چند فقره تفنگها را  مي. ها بر ما شليك آرده و جماعت را مانند برگ بيد بر زمين بر زير همديگر بریختند فدايي

م استخوان ساق را بود وتما} ه{فشنگ آرده مجددا احتياطا شليك آردند چند آنكه دوازده تير گلوله بر بدن من رسيد
  . خرد خرد آرده بودند

و به فاصلة ربع ساعتي ديدم اتومبيلي آمده چون به نزديك اجساد آشتگان . ها هورايي آشيده برفتند  پس ارمني
اند تا ببينند آه اگر  ها بودند آمده رسيدند ايستاده و پياده از حال آنها يك يك تفتيش همي آردند معلوم شد آه انگليس



چهار نفر نمرده بوديم ما را با خود حمل  از آن همه جماعت، . ده وي را به جثه خانه برده مفاتحه بنمايند آسي نمر
آرده و به مريضخانه بردند و دو نفر از ما هم در مريضخانه فوت شده دونفر از آن سيصد نفر صحت يافتيم ولي 

رب .  ارامنه و روسها با جماعت مسلمانان  انةرحم وضع رفتار بي. و سقط شده بود اين بود} ه{شكست} پایم{پايش
  . انصرنا علي القوم الكافرين 

اند آه از قرار اخبارات  بحمداالله حالا آه سال چهلم هجري است اهالي روسيه در گرسنگي و پريشاني به حالتي افتاده
اند و همه را خورده  نگذاشتهخورند از حيوانات از سگ و گربه و اسب و استر هيچ باقي  قازئت نويسان همديگر را مي

. نمايند  آنند واستخوانهاي پوشيده را از زير خاك بيرون آورده آنها را آرد آرد مصرف مي ديگر گوشت همديگر را ميل مي
  . اند  ه فرمود} -{ و ارحم ترحم   من لا يرحم لا يرحم-  اعوذ باالله من غضب االله وسخطه –

 فساد را مبتدي شدند آه در هيچ تاريخي نشان داده نشده و تا هزار سال از و حقيقتا روسها در روي زمين آتش ظلم و
  . خاطرها محو و فراموش نخواهد شد

بالحمله چون روسها بعد از خلع نيكالاي آه امپراتور روسيه بود و مشروطه شدن دولت لشكر خود را آه در ممالك ايران 
توانستند از  ن محض شيطنت و ايقاع فساد آنچه را آه ميداشتند مراجعت دادند و در حين مراجعت به خاك خودشا
خواستند ببرند در  زيرا آه اگر مي. ها بفروختند  ها و ارمني اسلحه وتوپخانه و مهمات عسكريه همه را به نصراني

آردند از  سرحد جلفا هم مسلمانهاي قفقاز وهم ارامنه ايروان و نخجوان اسلحه را از دست صالدات گرفته ضبط مي
و از ]  ب140.[دانستند  غنيمت مي هاي ايران فروخته وپولش را گرفته، توانستند به مسيحي  جهت هر قدر آه مي اين

  . آردند ها نيز از پول دادن واعانت آردن در حق ایشان فروگذاري و مضايقه نمي آن طرف هم آمريكايي

ها سبب طغيان و  ها و پول آمريكاييروس} غلط املائی است، اسلحه درست است{و اين دو فقره اعنی اسلجه
 بواسطة انقلابات مشروطيت و وقوع جنگها  و از اين طرف هم دولت ايران اولا. سرآشي جماعت ارامنه ونصارا گرديد 

و ثانيا نفوذ روسها در ايران و پولتيكهاي ايشان به آلي دولت را از پاي   و اسلحه خانه خالي گرديده،  به آلي از قورخانه
  .  بجز اسم بلا رسمي چيزي از آثار وعلائم استقلال دولت باقي نمانده بود  تهانداخ

معلوم است دولتي آه شش سال در تحت نفوذ و فشار چنان دشمن قوي پنجه عمر بكند ضعف حالش به چه درجه 
يب هفت سال بود علاوه بر اين آه خود داخله ايران در انقلابات مشروطه واستبداد قبل از آمدن روس، قر. خواهد رسيد

نمودند و بعد از آمدن روسها هم آنچه را در تبريز  آه اهل ايران اتصالا به پيكره همديگر زده ومهمات دولتي رامصرف مي
آرده و از آار انداخته بودند و هكذا در خوي و اروميه  از توپهاي اتريشي به دستشان آمد همه را پر از سرب آب شده، 

ها و ارامنه مشغول تشكيلات عسكريه گرديده  اين بود آه نصراني. رد و توپ را سقط آرده بودندها را در آو قلاص توپ قم
  . و اآثر صاحب منصبان ايشان هم صاحب منصبان روس بودند
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حكومت محلية تبريز استعداد آنها را حد اين درجه نپنداشته و به . اي بودند  ها منتظر وقوع بهانه در اين بين آه اين
چون حكومت خوي از ماآو بوده .  خلع سلاح آرده شودها ها و ارمني حكومت خوي و اروميه امر بدادند آه از نصراني

وانگهي نفوس نصاري در خوي بسيار نبودند آه بتوانند با حكومت طرف . وخود قوت وقدرتي علاوه بر دولت داشت 
لاجرم حكومت خوي همه آنها را در آاروانسراي بيرون شهر جمع آرده و فورا دور ايشان را گرفته به سهولت . شوند

 بر خلاف حكومت اروميه آه به مجرد شروع به خلع اسلحه فتنه خوابيده را بيدار آرده و  ] الف141[ ه نمودند خلع اسلح
يك مرتبه بدون ايكه استعدادي و طاقت مقاومتي فراهم بياورند اسباب آشفتگي وجنگ وجدل را به دست خودشان بر 

 نفر از قزاقي آه از خود اروميه تشكيل داده و پا نمودند زيرا آه در آن حين حكومت محليه قريب دويست، سيصد
ارزيدند همين استعداد را داشته  اي در آنجا بنا نهاده بودند و نيز قدري از سوارة قراچه داغي آه به يك پول نمي قزاقخانه

شروع به خلع با اين حالت  غافل از اينكه استعداد نصاري بالغ بر ده بيست هزار بوده، . بيشتر قوه و استعدادي نداشتند
يكروز يكصد يا دويست قبضه تفنگ از دست . نمايند واهالي اروميه نيز به ياري حكومت محليه بر خاسته  سلاح مي
ها به امر حكومت تمكين را اطاعت نكرده بلكه دست گشوده با مسلمانها  ليكن بعد از آن نصراني. گيرند ها مي نصراني

 از فشار روس خلاص  نمايند ولي بيچاره مسلمان که هنوز نها تحمل ميجنگ درگرفت ويك روز مسلمانها در قبال آ
ها را بر نياورده روز دويم بر مسلمانها غلبه  اي جمع ناآرده طاقت توپهاي نصراني شده و چندان سلاحي و قورخانه

رار را بر قرار جسته وقشون دولتي هم از قزاق وقراجه داغي قدري به محاربه برخاستند اما قراجه داغي به فوريت ف
 نظامي در  نمايند وقزاق هم رئيسشان آشته شده بعد از مقتول شدن جمعي از صاحب منصبان و افراد اختيار مي

رحمي باز آرده هر  ها شهر اروميه و اآثر دهات را تسخير نمودند و با نفوس اسلام دست بي محاصره افتادند و نصراني
دند و تحقيقا از اهل اروميه مندرجا از اول فتنه تا آخرش سي چهل هزار يافتند قتل وغارت همي آر آجا آه دست مي

  . نفوس اسلام را تلف کردند

وقوع اين قضاياي ناگوار با چند نفر از آقايان به اروميه برفتم و در سر ]  ب141[اين بنده تقريبا شش، هفت ماه بعد از 
 و بي  .ر راه در زير پاي عابر وماره افتاده و خشكيده بودندراه از ساعتلو به آن طرف تخمينا پانزده جنازه ديدم در س
 همگي از مسلمانان بودند و از اهل همان دهات اطراف بودند  غسل و تكفين و تدفين همان طور مانده بودند و از لباس

  . واحدي از اسلام در فكر تدفين آنها نبود

 مارشيمون به همراهي پطروس آه فرمانده نصاري وسردار الحاصل چون آار قتل وغرت وخرابي اروميه بپرداختند آنگاه
  ايشان بود وبولكونوك روسي وقريب دو سه هزار از سواره و پياده باطنطنة تمام عازم سلماس شده و در آمدن،

شوند آه ببيند  خسروآباد به در مي مخصوصا خود ولشكريانش از ميان شهر دلمقان از آن دروازه داخل شده و از دروازة 
  . از جهت اهالي مانعي و دافعي است يا نه

وچون در سلماس عمدة نظرشان با اسماعيل آقاي رئيس ايل شكاك مقصور بود زيرا آه غير از او در مقابل خود حريفي 
 و بنا گذاشته آه با تدبيرات پولتيكي  دانستند و لهذا مارشيمون راست به خسروآباد رفته و سنگ زير پايي نمي

 ديگر  ا اسير دام و به خويشتن رام آرده آن وقت به آساني از ميانش بر دارد و همين آه وي را برداشت،اسماعيل آقا ر
 کثيری از آسانش گرديد چنانچه   يافت و اين معني مؤدي بر آشته شدن خود جمع درمقابل حريفي و سرآشي نمي

  . در اين بيان آتي الذآر گفته خواهد شد بحول االله تعالي

    

   حال اسماعيل آقا سيميتقو  شرح - 4

 و    و ارامنه در بيان حسب ونسب اسماعيل آقاي شكاك و تفصيل حوادث واقعه فيمابين اسماعيل آقا]  الف 146[
  . نصاراي آن سامان و قضية وقوع قتل مارشيمون و آسانش به امر حضرت يزدان

ئيس ايل شكاك است و اين آقايان شكاك در اولا بايد دانست آه اسماعيل آقا پسر محمد آقا و وي پسر علي خان ر
نامند و توردم در اصطلاح  ميان اآراد در نجابت و دليري امتياز و اشتهار مخصوص را حايزند و اينها را آردها توردم مي

باشد وعلي خان تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه عمر آرده در آن اواخر به جهتي حكام  خودشان آقازاده وشاهزاده مي
 ايشان را پر نمايد وي را با و  دوختند و علي خان نتوانست آيسة  گزافي را آيسه مي س آه هر يك وجه تعارفسلما

 حمايل خانم گرفته   و سربازآشي و مايه گذاري وي را با زنش، نظر دولت ياغي قلم داده و بعد از چندين لشكرآشي



هکذا برادر بزرگش جعفر آقا را . ر برسيد و تبریز وفات کردندبه تبريز برده و در آنجا حبس نظری کردند تا عمرشان به اخ
  . به حيله و تدبير و عهد و پيمان در زمان نظام السلطنه به تبریز برده و علي الغفله وي را به تير تفنگ به قتل رسانيدند

ود همين  که یک همچو کيسه بزرگی دوخته بود پدرش محمد آقا را و خ و هكذا در زمان حكومت ظفرالسلطنه
خواستند، گرفته زنجير بنمایند و تفصيلی واقع شد که ما از ذکر اجمال آن . اسماعيل آقا را که آن وقتها هنوز کوچک بود 

  . قضيه در این مقام ناگزیریم

در زمان حکومت نظان السلطنه مافي آه حكومت خوي و اروميه هر دو را به شاهزاده ظفر السلطنه موآول داشته 
بود به نحوي آه هيچ وقت به لفظ   ظفر السلطنه از جمله شاهزادگان گول بي مغز و متكبر و متفرعن ميبودند و اين

از غايت تكبر و تجبر گاهي وي افعال واقوال احمقانه . گفت و ما چنين آرديم من گفتم تكلم نكردي بلكه ما فرموديم مي
  . شد  صادر مي

و با معيت ضرغام المك افشار و ميرزا علي خان ناظم العلوم در قصبه باري هنگامي آه شاهزاده در سلماس اردو آرده 
 به  روزي تدبيري آرده و اسماعيل آقاي آاردار را با محمد آقاي شكاك و پسرانش جعفرآقا و اسماعيل آقا. بودند 

 حسب حكم مبني بر اينكه بر. دهد دارالحكومه احضار آرده و دستخطي به ميرزا علي خان ناظم العلوم نوشته مي
دهد که ضرغام المك با چند نفر  والاحضرت شاهزاده اولاد محمد آقاي شكاك بايد چندي در توقيف بمانند و قرار مي

تفنگچي در بالاخانه آه مشرف به طنابي آقايان بوده منتظر بوده در موقع طنابي را به تير تفنگ تهديد آرده و امان فرار 
نمايد و به مجرد  نه نشسته پس ميرزاعلي خان دست خط را به حضرات قرائت ميآردن ندهد و خود شاهزاده در بالاخا

استماع لفظ توقيف، آردها پا شده و هر يك، يكي از حاضران را وقایهً و سپر خود قرار داده و از طنابي خارج شده راهي 
دار و شكاك در آوچه با همديگر روند و آردهاي آار به پشت بام پيدا آرده و خود را از بام به آوچه پرت آرده بدر مي

 در بالاخانه تحمل نياورده و   شاهزاده. شود  ها از داخل و خارج بلند مي بناي تير اندازي گذاشته، همين آه صداي تنگ
 گرديده بود و اين فقره هم يكي از اسباب وحشت و رميدگي   پيرزني افتاده و در آن خانه مخفي از ديوار به خانة

  . حضرات بود 

 لذا اين جماعت نسبت به دولت مانند آهوي وحشي هميشه در ترس و بيم بوده و ابداً به وعده و نويد دولتيان هم و 
 ناچار آنها  ] ب146. [ آردند  اگر از دولت فرار مي.  واعتقاد نداشتند چه از دولت غير از بدي چيزي نديده بودند  اعتماد

رفتند، خوف جان  آند و چون نزديك مي  و سياست ايشان وادار مي تنبيهرا ياغي و طاغي به قلم داده و دولت را به 
و می توان گفت که آنها هم حق داشتند چه دولت از هر . داشتند و سبب این مسئله نوبد مگر طمع حکام جائر ایران 
  . دريافت بنمايدخواست دو مقابل از مردم  آرد و آن هم مي يك وجه هنگفتي به عنوان وجه تقديمي گرفته و روانه مي

ايست آه آن را چهريق نامند و در آن دره، قلعه و دژيست آه واقع  باري محل سكناي اين جماعت از قديم الايام دره 
شده و پادشاهان گذشته در آن محل آه سر حد دولت عثماني است اين قلعه را از سنگ و آجر خيلي محكم 

س واقع شده و آخر آن دره از يك طرف منتهي به خاك عثماني شده اند و اين قلعه تقريبا در سه فرسخي سلما ساخته
رسد و راهي آه به جانب  اش هم منتهي به صوماي و برادوست آه هم ملك ايران است مي و از جانب ديگر يك شعبه

رفت و لر نامند راهي است در غايت سختي، زيرا آه همه جا آوه را رو به بالا بايد  رسد و آن را اوچ تپه سلماس مي
داش آه نهايت آوه است همه جا رو به بالاست و از آنجا  گذرند و تا صاري راهي دارد آه دو نفر سواره معاً از آن راه نمي

هاي سنگلاخ  ها و دره و قعله چهريق در ميان آريوة بزرگي است و اطرافش آوه. شود به خاك عثماني  سراشيب مي
آردند و آن   همه دهات آرد بودند آه اآراد در آن دهات زراعت مي ها، هاست و قديم قريب هجده پارچه ده در آن در

دهات را غالبا دولت به تيول همين خوانين شكاك داده بود واهالی همه آن دهات و ایلاتی که در ان دوره سکنی دارند 
  . همگی حنفی مذهب و آمي شافعي هم دارند 

حكامش گاهي مقصران خيلي سخت را دولت در آن قلعه حبس بواسطة رزانت و است]  الف147[واين قلعة چهريق  
اند ، در اوايل سلطنت ناصرالدين  آرده است از آن جمله ميرزاعلي محمد باب رامدت يكسال در آن قلعه حبس نموده مي

ايجان با نمايند و در اين اوقات ايالت آذرب شاه و بعد از يكسال حبس وي را بدار آشيده و يك دسته سرباز تير باران مي
  . شاهزاده مؤيدالدوله مرحوم حمزه ميرزا بوده است

 چهل، پنجاه سواره  ]تقريبا [ باري اسماعيل آقا در اول امر چندان رياست و ابواب جمعي نداشت و از ايلش يا االله 
 قشون داشت چنانچه سابقا در محاربات بيرون ميكرد و مخصوصا خود را به سردار ماآويي اقبال السلطنه بسته مي



 ايشان تمامي دهات قوتور و دهات صوماي و برادوست را  ماآو بوده و جزء آسان سردار همي بود بعد از آمدن روسها،
هم به اسماعيل آقا سپردند و مدتي ماهي چهار هزار تومان نقد به عنوان مواجب از گمرك گرفته قنسول به اسماعيل 

  دارد و از خود قنسول معادل ششصد،} ابوابجمعی{اره ابوبجمعیآقا می داد که این سرحددار بوده و چهل نفر سو
آرد دو  وعاقبت به ايشان هم تمرد و گردنكشي اظهار مي.  به حيله گرفته و پس نداد  هفتصد قبضه تفنگ پنج تير اعلاء

نوز بر روسها  و در اوائل امر آه ه  مرتبه بالاي چهريق قزاق فرستادند و مبالغي از قزاق را آشته، شكسته برگشتند
ها اطراف منزلش را گرفته وي را  ياغي نشده بود در خوي بود و اهل و عيالش را هم آورده بود علي الغفله روس

دستگير نمودند و به تفليس فرستادند از آنجا هم فرار آرده دوباره به ايران به محل نشيمن خود بيامد وهنگامي آه 
  . آرد اي مي م در ميان ايشان رفته و با روسها جنگهاي مردانه اسماعيل آقا ه خليل پاشا به سلماس آمد،

    

   قتل مارشيمون توسط اسماعيل آقا سمتيقو -5

به اهالي سلماس  در سلماس در خسرو آباد قرار گرفت، } مارشيمون{پس برگرديم بر سر تاريخ و گوييم چون ماشيمون
نماييم و چون  آنيد هر آينه سلماس را از اروميه بدتر خراب ميپيغام آرد آه اگر اطاعت ما نكنيد و از اوامر ما سرآشي 

غير از اسماعيل آقا ديگر از آسي احتشامي نداشت بنا داشت آه اسماعيل آقا را به تدبير و غدر و حيله دستگير 
آند آه من  يو لذا به نزد اسماعيل آقا رسولي فرستاده و اظهار مهر و محبت م. آن وقت به تمام مقصود نايل آيد آرده، 

مشتاق ديدار وي هستم يا ايشان بيايند خسروآباد و يا به من وقت بدهند تا من به ملاقات ايشان درآيم و بعضي 
  . مطالب لازمه هم دارم ضمنا صحبت بنمائيم 

 آهنه اسماعيل آقا پس فرداي آن روز با قريب يكصد نفر از سوارة زبده از چهريق آمده در آهنه شهر در خانة تيمور آقا
پس با آمال مهر و محبت . چنانچه منزلگاهش در آهنه شهر غالبا در منزل تيمور آقا بوده است . آند  شهري منزل مي

پس . ام ، تشريف بياوريد تا ملاقات و مقالات حاصل آيد دهد آه من اينجا منتظر قدوم حضرت مارشيمون آمده پيغام مي
 خود و  اينكه اين آرد وحشي را با دغلهاي پولتيكي فريفته بنمايد،مارشيمون صاف و ساده و خون گرفته به خيال 

برادرش آه طبيب بود و بولكونوك روسي آه فرمانده قشون ايشان بوده در درشكه نشسته با ابهت و جلال تمام قریب 
ان آشي را غافل از اينكه صاحب خانه دستور مهم. آيند  صد و پنجاه نفر سواره که لباس قزاقی پوشيده بودند، مي

آاملا به آسان خود داده، همين آه داخل می شوند تا در خانه تيمور آقا و با کمال عشق و شفق با اسماعيل آقا 
شوند ولي آسان اسماعيل آقا آه هر يك افعي زمانند در پهلوي همان خانه  دست به دست داده مشغول صحبت مي

عت را آه در جلو در خانه مكان وسيعي ايستاده و صف آشيده مكاني جسته وهمگي در آن محل دَمَرو افتاده و آن جما
ديدند زيرا آه دمرو افتاده و دراز آشيده  و اين جماعت ابدا آنها را نمي. اند  بودند به نشانه گرفته منتظر فرماني نشسته

  . اند خود را پنهان آرده

آيند آه سوار  ت به دست داده، بيرون ميبعد از آنكه مذاآرات ختم شد، مهمانها بر خاسته و با اسماعيل آقا دس
درشكه بشوند به مجرد خروج ايشان در خانه را بسته اسماعيل آقا در بالاي در بامي بوده است، خودش با تيمور آقا به 

شود يك مرتبه  فوريت بر آن بام بر آمده و مارشيمون و بولكونوك را به نشانه گرفته، همين آه تفنگ اسماعيل آقا باز مي
ريزند و از آن جماعت بجز چند  جماعت همگي يكباره روي هم مي نگها را شليك آرده و مانند برگ آه از درخت بريزد، تف

تر اينكه ده دقيقه نگذشته بود آه من  گفت عجب خود تيمور آقا مي. آنند، آسي متخلص نشده بود نفري آه فرار مي
  . ان را آردها تاراج نمودند ديدم تمامي اين جماعت را لخت و عريان آرده همه چيزش

ها هم آمده   آه نصراني زيرا. گيرد  گردد و از همان روز آتش جنگ بالا مي باري اسماعيل آقا بعد از وقوع قضيه بر مي
ها را بعضي آشته و برخي اهل وعيال ويلان ونالان به جانب سلماس فرار  آهنه شهر را محاصره آرده آن بيچاره

  . نمايند مي

قوع اين واقعيات دولت به مقام دفع فساد نصاري و ارامنه بر آمده بر حسب تلگرافات حاجي محتشم السلطنه بعد از و
توانستند از سرباز خوي و فوج مرند ومردم چريك از يكانات و  آه ايالت مرآز با او بود از جانب مرند و خوي آنچه را آه مي

تند و از آن طرف هم سردار ارشد قراجه داغي از سمت تسوج به سلماس برف جماعتي فراهم آورده، ]  ب148[ غيره 
عاقبت ارشد يك توپ هم از دست داده، فرار نمود و چون قشون . مامور شده و يك دو فقره با حضرات زد وخوردي آرده 

 ضرب و  باز تحمل ها گرفته بودند، خوي و مرند شكست ارشد و فرار آردن آنها را شنيدند اگر چه سلماس را از نصراني



شصت آن جماعت را نياورده شبانه فرار نمودند و در حين فرار اين قشون آه به مجرد تهديد و اولتيماتومي از بولكونوك و 
بيچاره اهالي سلماس، فلك زدگان در آن حالت در اضطراب و قلق .  فرار اختيار آردند  پتروس، رئيس نصاري قرار نگرفته،

چه، . نمايند  پاي برهنه از سلماس و آهنه شهر رو به جانب خوي فرار ميشديد بيفتادند وزنان محترمه سرو
  .  ديگر کسی را فرار آردن نگذارند ها وارد سلماس شدند ، دانستند آه همين آه نصراني مي

و از قضاياي عجيبه آن شب سرما و دمة بي موقعي واقع شده وبارندگي زياد شد و اين زن وبچة ويلان سرگردان پا 
خواستند آه آنها را هم به هر نحو  انصاف، اقلا نمي رحم و بي هاي بي  رو به جانب خوي همي دويدند و سوارهپياده،

اند از شدت گل ولاي و  نموده شرمانه فرار مي است زير دست خود گرفته بياورند بلكه غالبا زير پاي اسب گذاشته بي
و حال آنكه لازم بود آه .  تلف گردیدند س از زن و بچهسردي هواي و دمه آن شب را ما بين خوي وسلماس چندين نفو

  ] . ب 149[اين قشون فراري اقلا اين بيچاره اهالي بي دست و پا را هم با خود برداشته به هر نحوي بود نجات بدهند 

 سبب اين قشون بعد معلوم گرديد آه جماعت نصارا تا فردا ظهري جسارت آرده به دلمقان داخل نشده بودند و بي
غيرتي و   در آمال بي چاره اهالي را وحشت انداخته و درميان گل ولاي پريشان گذاشته، انتظام وحشي ما بي بي

آردند بعد از دوسه روز آه جماعتي از خوي اسباب تجهيز و تكفين با  نامردي هر آسي سر خود را بر داشته فرار مي
آرد آه از  شخصي حكايت مي. آردند  دفن مي تلف شده بودند ،ها را آه در بيابان افتاده،  خودشان برده و آن فلك زده

  . زير چرخهاي درشكه جنازة زني بيرون آمد آه گل و لاي رويش را تمام گرفته بود

    

  خوي و در گذشت وي }به{ مهاجرت پرويز خان سلماس بد-6

چاره آه از  د گرديده بود آن است آه آن بي وار- طاب ثراه- و اما قضايا و فجايعي آه در اين موقع تاريك بر مرحوم پرويزخان
در اين موقع . جملة ابدال مرتاضان رجال بودند در قرية صدقيان نيم فرسخي سلماس از پدر و جد سكونت داشتند 

 به عوض خون   و رؤساي اسلام،  بالخصوص از علماء استيلاي نصاري و تشنگي ايشان به خون ريزي از مسلمانان
 چون هجوم ايشان را ديده و خود را با اهل و عيال در چهار موجة  خان. }بریزند{ش برزندمارشيمون مسيحي خون

اي آه داشت برآشيده و به مجرد اهل  حوادث انقلاب يافته ناچار دست از خانه ولانه و همه اسباب خانه حتي آتابخانه
 تفنگچيان مسلمان آن ده را تخليه  آه نمايند در موقعي و عيال سوار درشكه و تاشقه شده و از صدقيان حرآت مي

فرمودند آه  خودشان مي.  ارامنه و نصاري ده را از چهار طرف هدف تير قرار داده و شديدا بمباران آرده بودند آرده و
به عنايت حق ومحافظت ايزد منان از ميان آن همه آتش . هاي ما بينداختند   دو هزار گلوله پشت فايتون و تاشقه اقلا

اي آرايه آرده، برخي در آنجا بوده و مدتي با  سلامت بيرون شده و وارد خوي گرديدند و در محله شهر خانهسوزان به 
  . گذرانيدند حاجي نصرت لشكر به قريه قوردل رفته و مي

بعد از مراجعت اولا فرزند جوان صالحش خسروخان که حقيقتا جوانی بسيار صالح و ریاضت کش بود به مرض حمای 
  . ذشته و یک ماهی نکشيد که نوه جوان ناکامش شریف الدین به مرض مذکور فوت گردید رایجه در گ

الدين از ناحية احوالش  فرمود فلاني شريف. }م{آن روزها این بنده با ايشان ملاقات آرده و اظهار تسليت و تعزيتي نمود
ارقت وي متألم شدم ولي چون مطابق آثار رشد و سعادت و خداپرستي و عبادت پيدا و هويدا بود از اين جهت از مف

بالجمله مدت قليلي يك ماه ونيم يا بيشتر نكشيد آه خود آن مرحوم هم . قضاي الهي امري رفته، شاآر و صابر بايد بود
  :  لمؤلفه في قصيده رحمه االله عليه،. به مرض منحوس مبتلا شده و جان به جان آفرين بسپردند 

  اِياك و الدهران الدهران ذوعلل                                            يا واثقاً بطويل العمر و الأمل 

  آناقع السم ممزوجاً من العسل                                                  لا تغتر و بنعيم صفوه آدر 

  و تستطيل و عيش الدهر لم يطل                                                          بدهر لا بقاءله  تبغي البقاء

        مبشرا بدنوه الحادث بطل                           لی الشباب و حل الشيب نازلةو



  افنيت صفوك في ايامك الاول                                  تؤمل العيش من بعد المشيب فقد

   و لا محاله لمن في الارض مرتحل                       و العمر تجري آجري الليل منحدراً

   و لو رفعت الي قرنٍ من الدخل                                    مستكراًأراك في سكرات الموت 

  من الأحبة و الاعمام و الخول                                         تري المنيه أفنت آل ذي نسب

              آل الرسول من الازعار و السفل                         ما اهون العيش من بعد الذی لقيت

  . باشد  واقعه ما بين شهر و محله معروفه مي زادة حوم امامبالجمله مقبرة آن مر

  . گويند همانجا بوده باشد گويا مدفن مرحوم ميرزا عبدالكريم زنجاني آه رايض الدينش مي

 چهل اثر به فارسي در عرفان از او متجاوز از. مدفون در بقعة ذهبية خوي .  ق 1299متوفاي   رايض الدين و متخلص به اعجوبه ، ميرزا عبدالكريم زنجاني ملقب به(
 مراجعه شود 228 -221 ص  »آريم نيرومند محقق«  است براي شرح حال وي به عرفا و حكماي استان زنجان تاليف  خود بر جاي گذاشته آه اغلب به چاپ رسيده

  . همانجا بوده باشد) 
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   جنايات ارامنه در اروميه و سلماس -7

    

   نه، اسماعيل سيميتقوتاريخ تهاجمات و جنايات ارام

  و سردار ماآو در آذربايجان 

) ٣(    

    

   جنايات ارامنه در اروميه و سلماس -7

  در بيان احوالات اهالي اروميه وسلماس و سر گذشت آن بيچارگان 

  . بعد از فرار قشون دولت و وقوع قتل و غارت بر مسلمانان

    

ند و ارشد قراجه داغي هم پيشتر از همه به سمت آوهي فرار پس از آنكه اردوي دولت از سلماس شبانه فرار نمود
جماعت نصاري آه به . آرده و يكباره تمامي صفحات سلماس و اروميه از براي جماعت فدايي ونصاري مستخلص گرديد

برخود } گزیده{سبب قضية قتل مارشيمون و چندين جماعت از نفوسشان دل سوخته وچون مردم افعي گزنيده 
 دست ستمكاري از آستين به خصومت بدر  جستند ناگاه چنين فرصتي بدست آورده،  و فرصت انتقامي ميپيچيدند مي

گويي ابر بلا خيمة خونين خود را بر بالاي آن دو شهر بر افروخته و . آرده و شيشه انتقام از نيام آينه جويي بر آهيختند



گرگ مرگ باريدن گرفت و آتش قتل و غارت مشتعل پلنگ تيز دندان اجل دندانهاي خونريز خويش را به هم سوده ت
ها را با  گرديده اولا نگذاشتند احدي از قصبه خارج شود مگر اشخاصي آه قبلا تا ورود ايشان بيرون شده بودند و دروازه

ها  استار و اعراض برگشودند در خانه] ب149[ تفنگچي مضبوط آرده و آنگاه دست به قتل و قتال و غصب اموال و هتگ
رساندند و بعضي را اسير  ها و پشت بامها حتي در تون حمامها هر آه را آه ديدند به قتلش مي ها و بيغوله و مسجد

  . رساندند وار برده در راه خسرو آباد و يا خود آنجا به قتل مي

رحمي و تر و شريرترين مردمند، زيرا آه وحشت و جسارت آرد را با بي  مسلم است جماعتي مانند جلوها آه وحشي
چاره بي دست و پا از قبيل تاجر و  شقاوت، ارمني ها جمع آرده و چنين جماعتي بعد از اين اتفاقات با مسلمان بي

اصناف و ملا و زن و بچه چه ستمي خواهند آرد به عينه مانند گرگي آه در رمة گوسفندان بيفتد و چنگال آهنين به 
 پناه به مسجد برده و  يال اینکه شايد حرمت مسجد را ملاحظه آنند،خون آنها بيازد و جمع آثيري از مسلمانان به خ

  . شوند مسجد پر ميشود از پير وبرنا وزن ومرد و وضيع و شريف جمع آثيري در آنجا خزيده مي

 اسباب معطلي نشود به حكم پتروس مستراليوز را آورده در صحن  رحم محض اينكه يك يك آشتن، هاي بي نصراني
ريختند و مسجد را  ريزد بر روي هم مي آنگاه آن جماعت را مانند برگ خزان آه از درختان مي. د گذارن مسجد مي

گاه عاشورايي از نو به ظهور در آوردند چه جانهاي عزيز را آه با گلولة مستراليوز و  جيحوني از خون قرار بدادند و عرصه
  .  و قمه قطعه قطعه بكردندتفنگ سوراخ سوراخ بنمودند و چه بدنهاي لطيف را آه با شمشير

از شخص موثقي مسموع افتاد آه آه ملا عبدالكريم مافي از علماي سلماس را را گرفته و در راه خسرو آباد برده 
سرش را بر زير سنگ بزرگي نهاده و دو نفر با قمه از يمين و يسار ايستاده و آنگاه به طريقي آه در شيعه رسم است 

واخسي و حسن حسين گفته با قمه بر سر آن بيچاره } شاخسی{مي زنند شاحسيدر عاشورا سرش را با قمه 
 و سر وبدنش را ريزه ريزه آردند و آخوند ديگري را آه ملا محمد فاضل نام داشت در پشت بام گرفته بعد از   همي زدند

  . رشيمون عمل مي آردند خون ما]الف150[هفده گلوله بدنش را اربا اربا بند از بند جدا نمودند و آن همه رابه عوض 

چون زورشان به ايشان نمي رسيد، انتقامش را از فلك زدگان و بي گناهان . اسماعيل آقاي شكاك خوني ايشان بود 
 و يا شيعه و وحشيگري و شقاوت آن  اروميه وسلماس مي آشيدند به خيال اينكه اسلام، اسلام است اعم از سني

  :  بقول شاعر.جماعت را از اينجا قياس بايد گرفت 

   گرفتند در شهر ري رويگري                بكشتند در بلخ آهنگرِي

 آي خداوند منتقم آينه خواه،   تا   و مي شوند رعيت خاك به سر ايران هميشه لگدآوب وپايمال خويش وبيگانه بوده
  . شان برهاندجرم و گناه را از وحشيان داخلي وخارجي گرفته، از چنگال نكال اي انتقام اين يك مشت بي

بعد از وقوع اين قضايا به يك سال شخصي حكايت آرد آه روز عاشورايي در دلمقان در همان مسجد مشغول عزاداري 
بوديم و گروهي انبوه از زن و مرد حضور داشتند ناگاه فرشي از مسجد از آثرت ازدحام حرآتي آرده و به قدر يك چارك 

معلوم .  تشويش افتاده واز سبب فرو رفتگي تفحص و تجسس نمودندمردم از اين معني در. به گودي فرونشست 
گرديد آه زير حصير به قدر يك وجب خاك ريخته و زير خاك همه اجساد آشتگاه است و به همان وضع طبيعي آه 

ن  ديگر معلوم نشد آه هما اند، اند پهلوي همديگر همان جور خوابانيده و بر روي ايشان خاآي را انباشته افتانده
بعد از ورود فرصت تدفين نيافته و همانجور با }مقصود دفن مسلمانان است{.اند یا عثمانی ها ها اينجور آرده نصراني

 بعضي  :گفت  مي .اند مستر اليوز پهلوی هم خوابيده اند بر رويشان خاك ريزي آرده و حصير را بر روي خاك انداخته
و دست بند طلا در دستشان همانطور در زير } ی یا همان دست بندقولباقف به تورک= بيلزدیک{زنهاي جوان بلوزوك 

اشخاصي آه در آن اموات شناخته شده بود  خاك آرده بودند و بعضي بچه اش هم در پهلوي مادر افتاده و از جملة
   . بوده آه از علماي محترمين آنجا بودند- رحمه االله عليه- آندي مرحوم حاجي ميرزا احمد حمزه

 پناهنده -  رحمة االله عليه- حاجي محسن آقاي امام جمعه ]  ب150[رار جميع آثيري هم در منزل مرحوم و به همين ق
 به قتل رسانيدند و عيال خود آن مرحوم آه مرضي مزمن داشت هم در ميان  شده و در همانجا همه را اناثاً و ذآورا

آرد آه ما  خودش حكايت مي. بردند سروآباد ميبستر بيماري به تير گلوله در گذشت و خود او هم اسير گرفته، به خ
سه نفر اسير بوديم، چون قدري راه برفتيم، ديدم تفنگي باز شده و يكي بيفتاد و چند قدمي رفته بوديم آه آن يكي را 

شناخت وي با ما  دآتري داشتند آن دآتر مرا مي}یک نفر{ ديدم  هم از پشت سر بزدند اين دفعه آه ديگر نوبت من بود



ادف آرده و مرا بشناخت پس از دست اشرار گرفته و با خود سوار اسبم آرده و به خسرو آباد برد و در منزل خود به تص
من اآرام زياد بكرد ومحض رعايت خاطر من به يكي از اسراي اسلام گوسفندي بداد تا ذبحش آرد و به جهت من طعام 

ه اسيري گرفتار شده، من از ايشان هم شفاعت آردم و به من پختند و بعضي از زنان اسلام آه در آن خانه بودند و ب
  . بخشيدند

هر چند سعي . آشتند  اين بود حالت ارامنه و نصاري با همديگر بر خلاف ملت اسلام و هنگاميكه ارامنه خوي را مي
آردند  ها قبول مي نانجيبشدند ، مگر  هاي ما مي  آردیم آه بلكه يكي تا دو از آنها را بر ما ببخشند چه پناهنده به خانه

آني؟ و از   اينها حمايت مي گذاشتند آه تو چرا به گويي مي بلكه با خود آن شخص هم آويخته بناي هرزگي و ياوه
اين است آه ما ملت اسلام مايل به سعادت نشويم زيرا آه بزرگ وآوچك را ... بردند هاي محترم آشيده مي خانه

گذارند و  اند در اجراء مي كت غالبا گوش ندهند و مردم اوباش آنچه را آه خواستهحرمتي ننهند و به گفتة عقلاي ممل
 را آه عروس شهرهاي آذربايجان بود به باد فنا بداد زيرا آه جمع  همين مسئله خود رأيي و حرف نشنوايي اروميه

 و هر چند عقلاي مملكت خواستند آه از انبوه نصاري به قوة جبريه خلع سلاح بنمايند} مسلح{قليلي از مسلمانان
  ... نپذيرفت ... قبول نكردند وآسي }که تعداد عيسویان مسلح افزونتر از مسلمانان مسلح است{نصيحت دادند 

تر از همه اینكه بعد از آمدن قشون منصورعثماني آه در ازای شصت هزار نفوس تلف شده اروميه و سلماس، در  عجب
هارصد، پانصد نفر از نصاری به قتل رسيده بود، جماعت سياسيون ایران و فرقه خوی نيز قریب سيصد نفر از ارامنه و چ

مخصوصا از این جهت با اهالی خوی عداوت و خصومت خاصی به هم رسانيده و مدتی مدید انواع } در مرکز{ دموکرات 
آخر به شما ! د؟و اقسام تشنيع و توبيخ را در حق ایشان معمول داشتند و هی می گفتند چرا مسيحی ها را کشتي

چه کرده بودند؟ دیگر نفهميدیم که جماعت مسيحی چه به جا گذاشته بودند و ناکرده ظلمی کدام را رها کرده بودند 
ها ریشه فساد آن علاوه بر اینکه اگر در آن موقع حضرات عثمانلو. که آقایان دموکرات این همه سوزش اظهار می کردند

علم فتنه را از شهر، همانها } آندرانيک{نده بودند، محققا در حين تهاجم آندرانکجماعت متعصب بی رحم را از خوی نک
بلند کرده بودند آن وقت این یک مشت اهالی جواب خارجيان را می دادند یا اهل و عيال خود را از داخليان حفاظت می 

  نمودند؟ 

عتی رذل و نانجيب که جلو ارامنه هزاران اف و تاسف باد بر دولتی که شصت هزار نفوس بی گناهش در دست جما
بنا به تفریر اهل . بوده باشد بدین خواری و مذلت در ميان وطن و خانه خودشان تلف بشوند، بلک صد هزار نفر بودند

این ابدا بر روی بزرگواری خود نياوردند سهل است تمامی تقصيرات را هم بر گردن رعيت فلک ]  ب150[اورميه با وجود 
ت بنمایند از غایت عجز و زبونی و جهالت و بی غيرتی همان احسن المعاذیر الاعتراف بالتقصير را شاه زده خودشان ثاب

  . بيت و سر رشته کار خود قرار می دهند

کلام در این است که بر فرض اینکه خوی را هم در حالت اورميه و سلماس کرده بودند، در نظر آقایان سياسيون ما 
 ایدهم االله بتایيداته الرحمانی –این بنده شفاها از قماندان اردوی عثمانی علی رفعت بيگ . چندان جالب اهميتی نبود

  :  شنيدم می گفت–

هنگامی که در کریوه قوشچی مابين سلماس و اورميه با نصاری جنگ همی کردیم گاهی می دیدیم که جماعت 
اند تيرباران می نمودند اینکه صفوف دشمناند و عسکر به خيال دشمن از جلوی سنگرها صف کشيده و قطار ایستاده

پس از فرار کردن نصاری چون برجای سنگر های ایشان برفتيم معلوم شد که همه آنها نسوان و زنان و دختران و 
  . پردگيان مسلمانانند که در جلوی سنگرها قرار داده و هدف تير گلوله عثمانلوها می کردند

اند؟ چرا دست از آخر ما نمی دانيم این بيچاره مسيحی ها به شما چه کردهبا این همه سياسيون ایران می گفتند 
یخه اینها بر نمی دارید؟ آخر رعيت ایران نيستيد؟ عجبا که قریب یک سال، اصناف و کسبه و تجار خوی نمی توانستند 

، پشت سرش بروند زیرا که در هر اداره ای همين که اسم خویی ذکر می شد}در دست عمال حکومتی{به تبریز
  . چندین دشنام و آزار بود که اظهار می کردند

و نيز از قراری که اهل اورميه حکایت می کردند در مدتی که حضرات با عثمانی ها جنگ می کردند هر هفته یک دفعه 
 شکاف و الا خونش هدر است و آن روز از]  الف152[جار می زدند که امروز را کسی از مسلمانان از خانه بيرون نياید 

 و   بعد معلوم کردیم که نصرانی ها در آن روزها اهل و عيال. در یا از پشت بام خانه هر کسی را می دیدند می کشتند
تا آنگاه که همه از بين به در بردند و به جز پنج، . زنان جوان و عمده اموال خود را حرکت داده و به موصل می فرستادند



بود آن ها هم حرکت کرده و از جلو عسکر برخاسته، جنگ کنان به جانب شش هزار سواره و پياده کسی نمانده 
بر خلاف مسلمانان که اولا اگر در آن حين . موصل و کرکوک رهسپار شدند و از این جهت نه اسيری و نه تلفاتی بدادند

. اشتندکسی می خواست اهل و عيال خود را از آن مهلکه خارج کرده و خودش بماند، هرگز مسلمانان نمی گذ
چنانچه مرحوم امام جمعه هر چند عجز و الحاح کرده بود که عيال ناخوش خود را به خوی فرستاده و خودش با 

  . ممکن نيست بگذاریم که عيال تو بدر رود و زنان ما بماند: کسانش و پسرش در سلماس بماند، گفتند

اس شرح نمودیم که اقلا نخواستند زنان و اطفال و و ثانيا سابقا فرار کردن قشون خوی و مرند و قراجه داغ را از سلم
اشخاص بيچاره را در حين حرکت از دلمقان در ميان خود در ردیف سواره خود کرده و تا سر کریوه قرا تپه بياورند و از 

 بر چه قدر زن و بچه در زیر پای اسب های ایشان تلف گردیده بود و ابدا رحمی. آنجا به این طرف دیگر در امن بودند
  . جان آن بيچارگان نکرده بودند

بالجمله اگر چه جماعت ارمنی و نصرانی بعد از استيلا و دست یافتن بر اسلام بر احدی رحم ناکرده و آنچه را که می 
توانستند از قتل نفوس خصوصا در اطراف و دهات اورميه و نهب اموال و اسيری اعراض فرو گذاری نکرده، با همه این ها 

و ستم و ظلمی که از کسان اسماعيل آقا بر این جماعت بقيه السلف وارد آمده ]  ب152[ذابی شکنجه و ع
عشرعشير آن از مسيحی ها و نصرانی ها به ظهور رسانيده و به جهت اینکه جماعت نصاری اگر چه از قتل نفوس و 

راد وحشی که در شکنجه و عذاب غارت اموال مضایقه نمی کردند ليکن اقلا شکنجه و عذابی هم نداشتند، بر خلاف اک
بعضی ها را از خایه ها آویختند و برخی را از . کردن و مردم را سرازیر آویختن و انواع نکال و تعذیب ابدا کوتاهی ننمودند

شخصی از خود ایشان که وی را : چنانچه خود این بنده از یک نفر از نجبای افشار شنيدم می گفت. پاها می آویختند
گفتند و از آقایان دموکرات معروف است، اسماعيل آقا وی را به حکومت اورميه منتخب می نماید و وی در آقازاده می 

کرد و گویا این می] دریافت[جریمه گرفتن ابدا مضایقه نکرده، سهل است که به اسم اعانه هم وجه هنگفتی از اهالی 
اسماعيل آقا وی را در مقام مؤاخذه کشيده آن . ندمساله را برخی از آقایان اورميه به اسماعيل آقا اطلاع می ده

ناپاک، بيچاره اهالی را به تهمت های غير واقعی متهم کرده و به مشاراليه ذهنی می نماید که فعلا چندین هزار تفنگ 
ن خواهد آمد آنوقت این ها با دولتيا] مهاباد[در اورميه است و خود منتظر هستند که قشون دولت از جانب ساوجبلاغ 

  . دست به دست داده و کسان شما را گرفته به دست دولتيان بسپارند

اسماعيل آقا از شنيدن این کلمات تغيير کرده و در فکر مجازات بر می آید آنگاه با عمر آقای بی رحم که رئيس قشون 
 را با دو دسته فرستاده و اورميه بوده دستورالعمل شکنجه و آزار را کما ینبغی با تلفون داده ولی صورا یک نفر فقيه کرد

در مسجد جامع خوانده و نطقی می نماید، مقر بر این که پولی که آقازاده از شما به اسم ]  الف153[وی مردم را 
فردا را همگی در حصار قيصر خانم که در خارج شهر حصار . اعانه گرفته به حکم اسماعيل آقا به شما داده خواهد شد

  . خود را پس بگيریدبزرگی است جمع شوید و پول 

اینکه اسماعيل آقا رنجبر عدالتی آویخته فردا را قریب هزارو هفتصد نفر در آن } گمان{بيچاره اهالی کول احمق به گمال
اولا دو روز همان طور گرسنه ایشان را در آن حصار . حصار رفته، مجتمع می شوند و منتظر بودند که پول خواهيم گرفت

ها احاطه می نماید آنوقت  از دو روز رئيس قشون هم آمده و روی دیوار ا را کردها با تفنگدر توقيف نگه داشته بعد
مبالغی زغال آورده در ميان حصار، بيست سی جا زغال ریخته و سنبه های تفنگ را مثل سيخ کباب پزی در آتش می 

هر دو پاها با هم بسته و از چاه آویخته و به  – اعاذنا االله من امثاله بحق محمد و آله –گذارند آنگاه این فلک زده ها را 
دست و پای ایشان داغ می گذارند که فلانی مثلا باید بيست قبضه تفنگ و سه تير و پنج تير و چندین هزار ليره عين 

  . باید بدهيد

لانه و مخلفات بعد از چندین ناله و فریاد و سوز و گداز بيچاره ها بنا می گذارند که هر کسی هر چه داشته از خانه و 
  . در حالتی که کسی مخلفات نمی خرید وانگهی پول در ميدان نبوده. خانه همه را فروخته این جریمه را بپردازند

باری آن همه تفنگ و پول هنگفت را از اهالی به چه درجه رسوایی و شکنجه می گيرند که پناه می بریم به خداوند 
  ]  الف153. [ محفوظ بداردودود لذا امثال این امتحانات} رئوف{رؤوف
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باری بعد از شکستن قشون دولت از نصرانی ها و فرار کردن ایشان به جانب خوی یک شب پترس، رئيس نصاری با 
 بغته از صامصوم رئيس فدائيان ارامنه، دست بشده با سه چهار هزار از قشون زبده و چند عراده توپ کوهی بی خبر

راه صومای که اسهل طریق است به چهریق بر سر اسماعيل آقا هجوم می نمایند و یک مرتبه اسماعيل خبردار می 
اند ای را که مشرف به دره چهریق است گرفته و از دو فقره سرتپه توپ ها به چهریق کشيدهشود که حضرات سرتپه

ی زور آورده و مادر اسماعيل آقا را در سنگر زده و خودش پس از مدافعه بسيار و کوشش بی شمار قشون جنگی نصار
اند و یکی از ایشان هم عيال فرار کرده، جمعی از زنان و دختران شکاک را که از قرار تقریر بعضی تقریبا پنجاه نفر بوده

اختيار کرده و با اسماعيل آقا بوده به اسيری گرفته و بر چهریق مستولی می شوند و اسماعيل آقا ناچار فرار بر قرار 
کسان خود از عبدوی و ممدی به دهات خوی آمده و از واروپسک و زاویه دهاتی که در آن رشته واقع شده همه را 
کردها اشغال نمودند و مقدار پنج، شش هزار وقر گندم و مبلغی خطير ليره از ماليه خوی جبرا گرفته به اکراد خودش از 

  .  گرسنه و بی آذوقه بودند تفریق نمودشکاک و اهالی صومای و غيره که همه
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   تاريخ تهاجمات و جنايات ارامنه، اسماعيل سيميتقو 

  و سردار ماآو در آذربايجان 
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   ارامنه وان به تقدیر خداوند سبحان ترکان بر سر} نمون{در بيان آمدن قشون ظفر نمودن]  ب157[

  و آمدن ایشان به یاری اهل خوی و مستخلص کردن آن سامان از شر ارامنه و نصرانيان 

  . ه ق1336مقارن تاریخ سيصد و سی وشش هجری

    

 در آن موقع باریک که سابقا مذکور نمودیم که مسيحی ها بعد از قتل مارشيمون دست ستمکاری از آستين انتقام بر
 بر سر خوی نيز  آورده و کار اورميه و سلماس را یکسره نموده، امشب، فردا شب بوده بلکه هر ساعت محتمل بود که

هجوم کرده و ما را به حالی بدتر از حال گذشتگان بيندازند زیرا که هم قشون دولتی فرار کرده و هم اسماعيل آقا 
و هر ساعت خبر می رسيد که نصرانی ها .  متواری شده بودندتحمل حمله ایشان را نياورده و به دهات خوی فراری و

 به ظهور بر ةدر این بين مصدوقه فرج بعد الشد. امشب یا فردا شب را به عزیمت تسخير خوی در شرف حرکت هستند
ترکان، شهر وان را که دو منزلی خوی است در محاصره انداخته و به ]  الف158[آمده خبر رسيده که قشون منصور 

ت هر چه تمامتر با ارامنه مشغول مجاهده و محاربه می باشند به مجرد وصول این خبر به ارامنه و نصاری بال و شد
پرشان یک مرتبه شکسته و تغيير حالتی بر ایشان رخ داده، اشخاصی که در فکر تسخير خوی بلکه همه آذربایجان، 

ایالت آذربایجان را به اسماعيل آقا وعده داده و گفته بود بلی در فکر تسخير همه ایران بودند چنانچه مارشيمون حضورا 
که چون من به جانب شيراز و بندر بوشهر و سایر بندرات فارسی عازم هستم و باید با قشون خود رفته در بندرات به 



 بود به  ایالت آذربایجان را با جمعی قشون نصرانی که در رکاب شما خواهندةاردوی انگليسی اتصال خواهم یافت عجال
  . شما می دهم و جز شما کسی را سزاوار ایالت این صفحه نمی دانم

باری همين اشخاص خام طمع بلند پرواز که انگليس و روس به ایشان پرواز خيالی می دادند به محض رسيدن خبر 
تادند زیرا که عسکر ترکان به وان دیگر از آن خيالات اوليه منصرف شده و در خيال محافظت خود و اهل عيالشان بيف

شجاعت و دليری ترکان را کما ینبغی مشاهده کرده و از ایشان منتهای مرعوبيت را داشتند از این جهت که حضرات 
دیگر بر حال خود پيچيده شده و در فکر استخلاص خویش بيفتادند حالت خوی قدری بهبودی یافته و منتظر بودیم که 

به حکومت خوی رسيد به این مضمون که ما قریب شانزده هزار نفوس از ناگاه از رئيس قمسيون ارامنه وان مکتوبی 
اهل و عيال و مردم جنگی از وان بيرون شده به خوی می آیيم و از خوی نيز گذشته به قفقازیه متصل به ارامنه ایروان 

 حسب انتخاب  بر ] ب158[خواهيم شد از حکومت ایران اجازه دخول می خواهيم و در این حالت امير امجد ماکویی
خود اهالی ، حکمران خوی بودند معلوم گردید که عساکر نصرت ماثر ترک شانزده روز تمام شهر وان را محاصره کرده، 
روز هفدهم با سونکی تفنگ نيزه پيچ کرده و با صولت پلنگ بر ایشان هجوم می نمایند و در نتيجه آن هجوم مردانه 

. ن سوراخ سوراخ کرده و با تمام قهاریت و غلبه از شهر وان اخراج می نمایندارامنه را به ضرب نيزه تفنگ های مردافک
پس ارامنه بعد از خارج شدن به خيال اینکه با ارامنه سلماس ملحق بشوند محض خدعه و زیر بالش نهادن نسبت به 

ر جمعيت با توپ و تفنگ و ای بشوند همان شانزده هزاحکومت ایران آن مکتوب را نوشته و بدون آنکه منتظر اذن و اجازه
استعداد جنگ و اهل و عيال از وان بلافاصله کوچيده به عزم خوی و سلماس می آیند و معلوم است که دیگر بعد از 
ورود، دولت ایران با کدام قوه و استعداد می تواند ایشان را قهرا و جبرا خارج کرده و راهی که حضرات از آن راه می آیند 

ای است خيلی سخت که این سر و آن سر دره پهن و گشاده ن را دره قطور می نامند و آن درهای است که آکریوه
است ولی وسط که اصل دره است قریب سه فرسخ راه همه جا باید در ميان دره بپایند و از دو جانب آن دره کوه های 

ا سرازیر شدن یا رو به بالا رفتن بسيار مرتفعی واقع شده در غایت بلندی و سختی و سنگلاخ که ابدا از آن کوه ه
ممکن نيست و از ته دره نيز نهری جاریست که از قطور رو به شهر خوی سراشيب می آید وآب شهر همان نهر قطور 

باری اسماعيل آقای فرزانه رشيد همين که از حرکت ارامنه مسبوق می شود بلادرنگ با چهارصد، پانصد . است
رد زبده شبانه رفته قلعه کوهی را که در شمال دره واقع است از سرتاسر همه جا  سواره و پياده ک ] الف159[نفر

پشت سنگ ها سنگر گرفته، در کمينگاه فرصت می نشينند و قدغن می کند که تا تمامی ارامنه از آن سر که می 
در اصل چنان (وقاند کسی ماذون به تيراندازی نيست همين که تمامی جمعيت با بنه و آغرآیند به دره داخل نشده

 داخل دره شدند و از بالای کوه مشرف جنوبی جماعتی از .)است که ضبط گردید ولی گویا منظور مولف آذوقه بوده است
تفنگچيان فدایی صف بر کشيده همه جا بالا سر جماعت می آیند، غافل از اینکه پيش از آمدن ایشان بلای آسمانی و 

پس به همين قرار اکراد او یک مرتبه گلوله . التمام از سرتاسر فرا گرفته استمرگ ناگهانی قله کوه طرف مقابل را ب
باری کرده و جمع کثيری از ارامنه را در ميان دره به خاک هلاک می ریزند و مابقی به خوی می گریزند و چندین جسد 

باقی ارامنه . طور نرفته بودو حيوان در ميان آب نهر ریخته بود که الی چند ماه عفونت آب ق} ارمنی{مرده از انسان
وحشت زده و دهشت خورده، افتان و خيزان بعضی زخم دار و برخی لخت و عریان خود را به سلماس رسانيدند و اگر 
آن تفنگچيان سر کوهی نبوده یک نفر از ایشان از دست کردها رها نمی شدند و جان به در نمی بردند و بعد از وقوع 

 را در مورد خطر عظيم دیده و از جانب دولت بوجه من الوجوه اميد اعانت و محافظتی این قضيه اهالی خوی که خود
نداشتند زیرا که چند فقره تلگراف متواليه به ایالت تبریز و تهران مخابره کرده و قریب سيصد تومان پول تلگراف بدادند و 

  . ای نيافتندت اثری و نتيجهبه جز جواب های پولتيکی از حاجی محتشم السلطنه که ایالت تبریز را داش

بالاخره حاجی محمد امين خان کاتب شهبندر خانه را به سرایه که سرحد عثمانی ها است فرستاده و شرح حالی 
و اظهار استعانتی نمودند و از غایت ترس و جبن عساکر ترک را با نظر اخوت و برادری نگاه کرده پيغام بدادند ]  ب159[

ل، ای لشکر اسلام و ای برادران جانی که نزدیک است صبح عمر و زندگانی ما نيز مثل اهل که الامان، الغوث، العج
اورميه و سلماس به غروب برسند چه شود اگر قدمی رنجه فرمایيد و چند گامی جلوتر بگذارید که از برای پذیرایی 

نایی نکرده و پيوسته اظهار منافقت و به عينه مانند آن نگار گلعذار که با شوهر خود اعت. شماها با دل و جان حاضریم
مخالفت نموده، پهلو به جانب شوهر کرده و روی دل به سمت کسی دیگر داشت تا شبی را از خواب بيدار شده دید 

پس از ترس آن دزد شوهر پير را در کمال . که دزدی گردن کلفت ستبر بازو، مشغول جمع آوری اسباب خانه است
پس دزد را مخاطب داشته . قتی بيدار شده دید معشوقه به دام و کارش بر مرام استمحبت در بغل کشيده، شوهر و

ای مرد خوش قدم همایون فال چه شود که اگر هر شب به کاخ ما آمده و اسباب اتفاق و اتحاد ما بوده : و گفت
  . باشی؟



ان را محکم گرفته و از نام و های ارامنه و نصاری دامن محبت و دوستی ترکباری اهالی مملکت ما هم از ترس گلوله
ترکان } اولوس{نژاد قدیمی خود یادها کرده و افسانه ها می خواندند و اثبات می کردند که ما نيز قدیما از ایل و الوس

ليکن بعد از رفتن عثمانلوها آنوقت ورق برگردیده و چه شکایت ها . بوده و از خاک پاک ترکستان قدیم بوده و هستيم
  . و چه نفاق ها که به قالب نزدندکه اظهار کرده 

خلاصه کلام اردوی ترکان به فاصله چند روز از وان حرکت کرده و با استعداد و مهمات لشکری و توپخانه وارد خوی 
ایدهم - عجبتر اینکه به مجرد وصول لشکر ترک . برهانيدند]  الف160[گردید و دل اهالی را از پيچ و تاب و قلق و اضطراب

گویا خون در عروق حضرات مسيحی ها منجمد گردید و شریان اجسام ایشان دیگر از کار بيفتاد که بعد از  -االله تعالی
آن به کلی از خيال هجوم آوری به خوی منصرف گردیده و بر احوال خویش پيچيده شدند و در مقابل دشمن بنای سنگر 

 دهات ارامنه و خسروآباد کنده بودند که کندن و استحکامات درست کردن گذاشته، سنگرهای عميق پيچ در پيچ در
سواره با اسب در سنگرها حرکت کرده و دیده نمی شد و بر پشت بام ها نيز باستان های محکم به قانون هندسه 
درست کرده، توپ ها کشيده داشتند و پس از ورود عساکر ترکان اگر چه نخست زد و خوردی در ميان واقع شده و 

د ولی ترکان در آن جنگ چون هنوز به فراخور حال دشمن استعداد و عده کامل تهيه ناکرده جنگ مختصری یک روز کردن
بودند، موفقيت حاصل نکرده و بلکه شکسته بودند و به تقریر یوسف ضيابيک شهبندر می گفت که مقصود ما از این 

 و استعداد و عده نفوس طرف محاربه فقط استعلام قوه و استعداد طرف مقابل بوده چه بوجه من الوجوه مقدار قوت
 ایشان ما نيز قوه و استعداد  مقابل بر ما معلوم نبوده و لذا خواستيم که قوه دفاعيه ایشان را دانسته و به اندازه قوه

جلب بنمایيم لاجرم بعد از این محاربه دیگر اقدامی نکرده و اتصالا عسکر و توپ های بزرگ بزرگ از وان حمل کرده به 
  . همی بردند تا آنگاه که موعد جنگ رسيد در ظرف چند ساعتی مسيحی ها را متفرق و فراری نمودندجانب سلماس 

حضرات از بالای شکر یازی : از اشخاصی که در اردوی ایشان در بالای شکر یازی حاضر بود شنفتم حکایت می کرد که
يده بودند و بر سر هر قله ای و بلندی در کش} مستراليوز{شهر قریب یکصد و هفتاد توپ و سرآليوز]  ب160[تا بالای 

این مابين توپ ها کشيده داشتند و در تمامی این مسافت عسکر به فاصله قليلی سنگرها کنده، در کمين نشسته 
می گفت از بامداد آن روز که شروع به جنگ گردید به این معنی که نصاری و ارامنه از هفت محل که دهات . بودند

شتند و ترکان یک مرتبه بنای آتش فشانی کرده و توپ ها را به هفت ده ببستند و از این طرف ایشان است اتراق دا
هم پياده نظام هجوم کردند هوا یکپارچه از آتش شده بود به حيثی که دیگر دشمن ممکن نمی کردند که در سنگر 

 خود بيرون ریخته مانند گله ای که حرکتی یا تيراندازی بنمایند به فاصله دو سه ساعت همه ارامنه و نصاری از دهات
گرگ بر آنها حمله کرده باشد از محال خود به صحرا ریخته و رو به اورميه فرار کردند زیرا که ترکان همان جانب اورميه را 
در محاصره باز گذارده بودند و هکذا در هر جنگی گویا به جهت دشمن راه گریزی می گذاشتند و از چهار طرف محصور 

ند چنانچه تمامی جماعت مسيحی یک مرتبه شکست یافته رو به اورميه با اهل و عيال و اطفال آنچه بيشتر نمی کرد
بوده با خود برداشته یک سره فرار بکردند اشهد باالله ترک ها را در این جنگ که با ارامنه و نصاری اتفاق بيفتاد شجاعت 

ها فراموش و از تاریخ ها محو نخواهند بود و شایان همه و شهامتی و دليری و جسارتی نشان داده بودند که از یاد
  . قسم تعریف و تمجيد می باشند

ای از عساکر در بالای قریه شکریازی سنگر کنده بودند که روزی جمعی کثير از فدائيان و نصاری بر آن از آن جمله عده
د تا آنگاه که نزدیکی سنگر رسيده سنگر هجوم کرده و از ميان دره و سيلی می آیند که از دور مشهود نمی شدن

یک مرتبه هجوم می نمایند و هرچند به تير گلوله کشته می شدند، اعتنا نکرده، جد و کدشان بر دخول ]  الف161[
سنگر ترکان بوده که آن ها را از سنگر برخيزانند با وجود این حمله صائل و تهاجم هایل باز لشکر جنگی ترک از پيش 

های تفنگ بر آن ها حمله کرده و دند که دشمن دیگر از محل تيراندازی گذشت، یکباره با نيزهبرنخاسته و چون دی
ایشان را سوراخ سوراخ کرده و عقب می نشانند و جمعی را کشته، بقيه را دوان دوان تا نزدیکی ده خودشان تعقيب 

  . کرده، آنگاه بر می گردند

این بنده از قول اسماعيل آقا شنيدم . تی کامل و شجاعتی داشتندو مخصوصا این جماعت در جنگ با نيزه تفنگ مهار
گاهی که من سر راه را بر ارامنه وان بسته و جمعی از ایشان را در ميان دره قطورهدف تير تفنگ نمودم آن : می گفت

يچ تفنگ کشته ها را که مشاهده کردیم، غالبا با دسنگی تفنگ مجروح شده بودند و معلوم بود که از ضرب نيزه پ
  . عسکر کم کسی از ایشان مانده بود که زخم نخورده و بدنش را سوراخ نکرده باشند

عمومی ارامنه و نصاری تحمل حملات مردانه ترکان را نياورده و از جولگه سلماس فرار کرده، در اروميه : خلاصه کلام
 است رفته و در آن قله جماعت ارامنه اتراق نموده و عسکر عثمانی هم تا قله کریوه قوشچی که کریوه بسيار سختی



نشسته، مشغول زد و خورد بودند و در این بين محاربات و ] گردانه[و نصاری سنگر کرده و ترک ها هم در همان کدوک 
مضاربات بسيار فقره فقره خيلی اتفاق افتاده بود و مابقی اردوی عثمانی ها در تبریز و خوی و سلماس اقامت کرده و 

طریق مهربانی رفتار همی کردند و در هر یک از این شهرها مجلسی به اسم اتحاد اسلام تشکيل داده و با مردم به 
ای انتخاب دعوت می کردند و به جهت آن مجلس مقدس هيئت رئيسه]  ب161[مردم را عموما به اتحاد و دوستی 

 را حسب الخواهش جماعت هم از نمودند و چون این بنده داخل بعضی ادارات و تشکيلات نشده بودم لاجرم حقير
اجزای آن مجلس انتخاب نمودند و کسی را بدون بليط داخل آن مجلس اتحاد نمی کردند و بيدق های آن مجلس را هم 

  . مرکب از شير و خورشيد و ماه و ستاره قرار داده بودند

 مسيحی ها را از جلو برداشته در و نيز اليان پاشا قماندار اردوی ششم با جماعت کافيه بر سر اروميه هجوم کرده و
 نصاری تخليه کرده و عموم مسيحيان به جانب موصل و بغداد   مدت قليلی شهر اروميه و اطراف آن را نيز از ارامنه و

رهسپار شدند و از ممالک محروسه ایران بالتمام خارج گردیدند وليکن هنوز نصاری سلماس تازه فرار کرده بودند و هنوز 
که } آندرانيک{ ایشان بود که قضيه هجوم ارامنه به جانب خوی و سلماس به همراهی انتریانک روز سيم شکست

  . پادشاه ارامنه بود واقع گردید، چنانچه در این بيان ذکر خواهد شد
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  به خوی به قلم سياه } آندرانيک{هجوم ارامنه ایروان به رهبری انتریانک. 10

   ماعيل سيميتقوتاريخ تهاجمات و جنايات ارامنه، اس

  و سردار ماآو در آذربايجان 

 )5(    

    

  به خوی به قلم سياه } آندرانيک{هجوم ارامنه ایروان به رهبری انتریانک. 10

پادشاه ارامنه از ایروان و نخجوان با جمع کثير از ایشان به جهت } آندرانيک{دربيان حرکت کردن انتریانک
دیر خداوند منان به تاریخ شانزدهم رمضان سنه سيصد و تسخير خوی و سلماس و شکست یافتن به تق

   1336سی و شش هجری 

    

اثر عثمانی بعد از شکست یافتن نصاری و فرار ایشان به جانب اروميه ایشان را تعاقب کرده و تا } ظفر{لشکر طفر
خبر رسيد در عشر دویم کریوه قوشچی که اول خاک اروميه است رفته بودند که ناگاه از سرحد جلفا تلگرافا به خوی 

پادشاه مليون ارامنه در قبال لشکر عثمانی که به قفقاز داخل شده وارامنه را } آندرانيک{شهر رمضان اینکه انتریانک
تعقيب می کردند، تحمل نياورده، به خيال اینکه هنوز جماعت ارامنه سلماس در آنجا هستند با قریب ده هزار جمعيت 

حرکت کرده و سرحد جلفا و ارس عبور به خاک ]  الف162[کوچ و بنه از ایروان به عزم خوی از فدائی و اهل و عيال و 
ایران نموده و دو روزه به خوی وارد خواهند شد به خيال اینکه این جماعت نيز با ارامنه و نصاری ایران ملحق شده و یک 

 بود و اگر آن فاصله را هم بر می داشتند تمامی بر هزار بر قوه ایشان برافزاید، زیرا که خوی فقط در ميان فاصله باقی
  . ارامنه قفقاز و ایران به هم پيوسته شوند



باری این خبر به خوی وقتی رسيد که در خوی تحقيقا بيشتر از یکصد نفر عسکر باقی نمانده بود و تمام قشون در 
بود با ] خانهرئيس گمرک[ض شهبندر فقط یک نفر قماندار یوسف بيک نام که عو. رکاب اليان پاشا در قوشچی بودند

یوسف ضيابيک هم آنچه را که از عسکر و سواره ایرانی ممکن بود با دو . یکصد نفر عسکر در خوی باقی مانده بود
عراده توپ و دو نفر ضابط به نوعی به استقبال ارامنه فرستاده گویا روز شانزدهم رمضان بود که خبر رسيد که آن 

تقبال رفته بودند جمع کثيری از ایشان با یک نفر ضابط به قتل رسيده و مابقی فرارا معاودت به عسکر مختصر که به اس
 که دو فرسخ یا .)حاشيه رود نام روستائی حوالی خوی هست(شهر نمودند و صدای تفنگ های ارامنه از کریوه حاشيه رود 

ف ضيابيک نيز ناچار مردم را به مسجد چيزی بيشتر به شهر است تا عصر تنگ به شدت تمام همی آمد آنوقت یوس
جامع دعوت کرده و خود نطقی نمود مبنی بر این که من دیگر الان بيدق دولت را فرو خوابانيده، بيرون می روم تا خود 
به اردو برسانم ولی اگر شما اهالی تا هجده ساعت تمام بتوانيد این شهر را محافظت کرده و ارامنه را به داخل شهر 

الامان، . د من متعهد می شوم که تا هجده ساعت از اردو که در قوشچی است کمک کافی به شما برسانمراه ندهي
  . الامان که شما تا رسيدن قشون، شهر را محفوظ بدارید

 مقام آن رسيد که   ] ب162[آنوقت. پس از این اعلان عمومی بيدق دوستی را فرو کشيده و خود از شهر بيرون برفت
 فطرت را گاه امتحان فرارسيد که از رستم های در حمام و  رد شناخته شود و مردان دلير غيور اسلامباز مرد از نام

  .  امتياز یابند  اشخاصی که مانند زنان تمامی قوه ایشان به همان زبان بسته شده

  باشد } غش{ تا سيه روی شود هر که در او عش            خوش بود گر محک تجربه آید به ميان

متياز مردان مرد روزگار با زن فطرتان نابکار در این مواقع حاصل آید وگرنه در موقع امنيت و خوشی روزگار همواره حقيتا ا
این قبيل مردم نامرد فطرت به چاپلوسی زبان و گفته های به حقيقت خود را بر اهل عالم مشتبه کرده بلکه پيشقدم 

و خون ها از ترس در شریان ها منجمد گردیده چه موت ضيغم و تر خواهند بود و چون موسم امتحان و افتتان برسيد 
گویی آنوقت اغلب اشخاصی که خود را به آوری است و لافبلای ناگهانی است دم دروازه شهر رسيده نه موقع زبان

پنج پنج و ده ده به دهات متفرق می } شبانه{حساب مرد می گرفتند زن های خود را ردیف خود کرده همان شنانه
مردم محله . ند و پنج تيرها را هم با خود می بردند تا مردان آزموده روزگار از زنان ریش دار جبن شعار امتياز بيابندشد

جات که مردم بی پا و سر بودند چون این حرکت را از آقایان و معارف و وجوه بلد خود مشاهده کردند بيچاره اهالی در 
اطفال خود را گرفته و از خانه و لانه و همه چيز دست برداشته، رو به قلق و اضطراب افتاده، هر کسی دست عيال و 

آباد که طرف غربی شهر است و ارامنه از سمت شرقی می آمدند گذاشته، پا برهنه و سر برهنه و یلان جانب سکمن
ن نجات و عازما یائسا ع«تا آنگاه که باقی اهل بلد و همگی . ریزان بنای فرار گذاشتندو سرگردان ناله کنان و اشک

دست از زندگانی خود شسته و رشته اميدواری از هر طرف گسستند از دل و جان تفنگ ها برداشته و » علی الممات
دروازه ها را بسته عموما بر بروج شهر برآمدیم و قدغن کردیم که احدی را نگذارند فرار کردن و الا ماذون هستند 

  . ر خارج شود و نگذارند که کسی از شه  ] الف163[بزنند

شب ساعت سه از شب رفته بود که عسکرهای مجروح را یک یک با الاغ سوار کرده و به شهر می آورند، قریب سی، 
مع ذلک صبحی همان زخمدارها هم بر برجها برآمده در کمال فرزانگی جهاد . چهل نفر از عسکر مجروح شده بودند

ن شب را حقير نيز با کسانم داخل اهالی بلد شده و در بروج همی کردند و به اهالی اعانت همی نمودند و تمام آ
شهر کشيک می کشيدیم ليکن از مساعدت توفيق ارامنه هجوم شبانه را صلاح ندیده و گفته بودند که مردم این شهر 

ان بهتر این است که صبح هنگام خواب خوشی بر ایش. داری شب را بيدار بوده و روزها را می خوابندبه واسطه روزه
بتازیم و کارشان را یکسره بسازیم و محتمل بود که اگر در آن موقع شب هجوم کرده بودند به شهر دست بيابند، زیرا 
که هنوز اهالی دست و پای خود را درست جمع نکرده، توپی به باره شهر نکشيده بودند و اشخاصی که روز به کمک 

  . ن بيشتر اسباب وحشت و دهشت اهالی می بودما می آمدند شب را حاضر نبودند، وانگهی شب جنگ کرد

صبح بعد از اشراق افق، حقير نماز خوانده و خواستم . باری تا صبح هيچ خبری نبود و منتظر بودیم که کی می آیند
مختصر استراحتی بنمایم، هنوز ساعتی خواب نکرده بودم که دیدم مرا از خواب بيدار کردند که برخيز که اکنون نه موقع 

چون بيدار شدم معلوم شد که هنگامه جنگ گرم و تنوره محاربه از طرفين تافته صدای شليک تفنگ و .  استخواب
- توپ فضای شهر را پر کرده است معلوم شده که ارامنه اول صبح از سعدآباد و نوایی عزیمت شهر کرده و آفتاب به تازه

ر که در بروج کشيک می کشيدند، همين که از این طرف اهالی شه. کند که یکی از محلات شهر است می رسند
الجاری ]  ب163[کالسيل «غبار جماعت را از دور می بينند که دسته دسته و فوج به فوج پشت سر هم 

دارند می رسند به مجرد احساس گرد وغبار یک مرتبه از برج های شهر صدای تفنگ های » والبحرالمتلاطم التيار



در حقيقت . نی بلند گردید که هر دمی دویست، سيصد تير تفنگ خالی می شدشاهی آلمانی مانند غریو رعد آسما
  . ای از یوم رستخيز همی بودای از محشر و نشانهنمونه

شبانه در سعدآباد نطقی کرده بود، حاصل کلماتش این که من گمان ندارم که در این شهر عسکری } آندرانيک{انتریانگ
لاجرم . عسکر خالی بوده و اهالی هم طاقت مقاومت را در قبال این لشکر ندارنداز قشون عثمانی مانده باشد بلکه از 

و طریف ایشان ...  و فردا را شماها بدون مانع و مدافعی به این شهر داخل خواهيد شد و همه اموال و اثاثيه و نفوس
 را که دارند از نقود و غنيمت شماها است ولی خواهش دارم ساعت به من در قتل نفوس ایشان مهلت بدهيد تا آنچه

آنوقت همه مردم مقتول و زنان خدمتکار خواهند بود و زنان . اموال قيمتی از ایشان بگيرم و دفن کرده به جا نگذاریم
باری مقصود اینکه حضرات در این شهر ابدا خيال . جوان ها را به شما بخشيدم. عجوزه و اطفال را نيز خواهيد کشت

لاجرم ایشان . این است که چون ارامنه قيام مسلمين را در مقام مدافعه سخت دیدند. ودندمقاومت و مدافعه نکرده ب
- روی شهر کشيده و گلولهنيز دسته دسته عقب دیوارها کشيده، مشغول تيراندازی شدند و دو عراده توپ بزرگ روبه

 ناله مخصوص داشت و اما گلوله تفنگ های توپ شراپنيل به فاصله ده پانزده زراع از بالای شهر گذشته، متواليا انين و
کنان بالاسر مردم در حرکت و طيران بودند و چون حقير از های ایشان که دیگر از حد و حصر گذشته بود، اتصالا نعره

کند که نقطه وقوع حرب بود همی رفتم می توانم گفت که تا آنجا برسم چندین هزار منزل بيرون شده، رو به دروازه تازه
  .  بالا سرم می گذشتگلوله از

باری دو سه ساعت بعد هم جماعتی به جانب قبله شهر رفته و در دامنه کوه معروف به قلابی مستراليوزی کشيده از 
های قوی هيکل قدیمی را که با از این طرف اهالی نيز دو عراده از توپ. آنجا نيز بنای گلوله بارانی را به شهر گذاشتند

برج از یمين و یسار کشيده و چند نفر از توپچيان زبردست که قدیما توپچی بودند زیر توپ کيسه پر می شد به بالای 
بر زمين } لرزه{ها در رفته بنای شليک توپ و گلوله اندازی نهادند و آن توپ ها هر گاه که گشاده می شدند ولوله و لزه

  .  پوندی بودندهای هفده پوندی و هجدهزیرا توپ. ظاهر می کردند و صدای مهيبی داشتند

- بندی آن توپمعين است به جهت چنين وقایع قلعه. دیگر ارامنه از ترس آن توپ ها به نزدیکی شهر آمدن نتوانستند
ليکن چون گشاده می شوند از کثرت دود و باروت جهنمی را نشان می . های قدیمی بهتر با ساچمه کار می کنند

  . دادند

هنگامی که نصاری و ارامنه سلماس در خيال مهاجمه به ]  الف164[این سانحه از حسن اتفاقات اینکه قبل از وقوع 
دار و خوی بودند، اهالی جمع شده و آن توپ ها را مرمت کاری کرده و دادند در قورخانه سيصد بسته کيسه گلوله

این بنده در دم دروازه ها حاضر داشتند که در این موقع به کار ما می آمد و در همان حالت که دار به جهت توپساچمه
 و فورا بلافاصله -  خدایش بيامرزاد - مزبور، قدری کنارتر ایستاده بودم، حاجی محمد نام دباغ را در همانجا با گلوله زدند 

  . شهيد گردید

مگر . باز از حول و قوه الهی گلوله توپ ها بالاتر رفته و به جهت گود بودن محل شهر، درست به شهر بر نمی خوردند
د فقره که جماعتی به صدمه آن ها تلف شده بودند و تا یک ساعت از ظهر گذشته به همين وضع و قرار مشغول چن

  . جنگ بودیم

و نيز از اتفاقات حسنه اینکه، همان روز آقای حسينقلی خان اواجقی سالار همایون با جمعی از سواره به عزم اردوی 
نی به معاونت اهالی برخاسته خود و کسانش در برج های شهر وطعثمانلوها به خوی وارد شده و به ملاحظه هم

 با جمعی از سواره و پياده از - اطال االله عمره-جنگ مردانه همی کردند و هکذا آقای تيمورخان، سرتيپ صمصام همایون
صدوپنجاه  به معاونت اهالی آمدند و نيز قریب )یکی از روستاهای خوی است: اگری بوجاغ(محل خود که اگری بوجاغ است

نفر عسکر از جانب ایواوغلی و جلفا که در آن نقاط بودند هم به حمایت از شهر آمدند و آن عساکر زخم دار هم با 
  . اهالی دست به دست داده با نهایت شجاعت و شهامت جنگ همی کردند

که سمت قبله و یک ساعت بعد از ظهر بود که دیدیم صدای توپ های عساکر منصوره عثمانی از جانب کوه غضنفر 
سلماس است، بلند گردید و کم کم نزدیک شده معلوم بود که این صداها غير از صدای توپ های ارامنه است چه از 

و از این . آشنا داند صدای آشنا. دور صدای توپ ها شنفته می شد و معين بود که ارامنه آن طرف ها توپی ندارند
  . رخ همی داد]  ب164[لی صداها روحی تازه و بهجتی بی اندازه بر اها



اما آمدن پاشا اليان بيک و بر سر وقت ارامنه رسيدنش از قراری که تقریر کردند چنان بود که چون یوسف ضيابيک از باد 
اولا پاشا بر وی قهر کرده و . صبا تک و پو به عاریت گرفته در جناح استعجال تمام خود را به اردوی قوشچی می رساند

وی وی را محبوس نموده و بدون درنگ با چند هزار عسکر و توپخانه کافی از قوشچی به سرعت برق به جهت فرار از خ
و باد حرکت کرده و اغلب راه را عسکر را به چاپاری و قاچاق رفتار کردن می آورد، تا نزدیک قریه قوروق که در دو 

د خبردار بنماید چند تير توپ درجه گرفته فرسخی شهر که تپه سرخی است، محض اینکه اهالی و ارامنه را از آمدن خو
و از آنحا نيز حرکت کرده مابين امام کندی و قبرستانی که آنجا اولوبابا . و در دامنه قلابی به ميان ارامنه افکنده بودند

علی رفعت نامند هم چند تير توپ خالی کرده و از آنجا خود او با اوتوموبيل با یکصد نفر سواره جلوتر آمده و قشون را به 
که نيم فرسخی شهر است می رساند و از ]پل خاتون[بيک قماندار سپرده با سرعت تمام خود را به خاتون کرپيسی 

اند آن ها نيز با یک مستراليوز آمده از همانجا با آنجا می بيند جمعی از عسکر با هم با یک ضابط که در رهال بوده
پاشا نيز با سواره های رکابی خود از محلی بالاتر از آن . اندازی می نمایندارامنه که در دامنه قلابی اجتماع دارند تير

عسکر مستراليوز کشيده، مشغول جنگ می شود که در این اثنا ناگاه قریب پانصد نفر سواره فدائی که در دره های 
افت کرده، یک مرتبه واقع در پشت کوه معروف به غضنفر مخفی و پنهان شده بودند از طرف غضنفر آمده، پاشا را دری

عسکرهای پایينی ایشان را دیده و باکمال جسارت با نيزه تفنگ در جلوی آن . رکاب کشيده بر سر پاشا می آیند
جماعت دویده و با سنگی مشغول زد و خورد می شوند و با نيزه چند سر اسب را از پا انداخته و چند نفر از ارامنه را از 

ده دوازده نفر از عسکر با یک نفر ضابط در آن ] الف165[عقب فراری می نمایند و قریب اسب برافکنده مابقی را رو به 
جنگ کشته می شوند ولی ارمنی ها را مبالغی راه تعاقب کرده تا به دره ای که از همانجا بيرون شده بودند می 

یان و نمودار می شوند که مانند رسانند که در این بين مقدمه جلوی عسکر قيامت اثر بلوک بلوک از قله کوه غضنفر نما
جنود غيبی از قله کوه صف در کشيده و توپ های اژدها پيکر ایشان پرده های صماخ ارامنه را دریده ولوله افکن قلوب 

  . دشمن می گردد

سه ساعت به غروب مانده بود که دیدیم دیگر صدای توپ و تفنگ ارامنه خاموش شده وليکن صدای غرش توپ از جانب 
ضنفر متواليا بلند گردید و معلوم شد که ارامنه همچون بخت خودشان رو به جلفا برگشته و از غایت خوف و کوه غ

هراس تمامی آنچه را که با خود حمل کرده بودند در صحرا ریخته و فرار بر قرار می گزینند و عساکر عثمانی تا سر حد 
  . بور کرده و عسکر برگردیدجلفا ایشان را تعاقب کرده تا بقيه از پل ارس به روسيه ع

شخصی از اهل جلفا حکایت کرد که هنگامی که ارامنه از پل ارس عبور بدادند در عرض مدت سه روز و سه شب یا 
عبور کردند وليکن بعد از سه چهار روز که برگشتند شبانه تاشقه ها همی آمدند و در ظرف شش ] به سختی[االله 

  .  همه از جمعيت ایشان کاسته و تلف شده بودساعت تمام از پل عبور بدادند و این
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   تشکيل اتحاد اسلام در خوی و سلماس و اورميه -11

 با چند نفر به اروميه به جهت تهنيت و تبریک قماندار قول اردوی زمان، علی رفعت بيک، به در بيان رفتن حقير
   خواهش بهجت بيک نام، رئيس مجلس اتحاد اسلام

    

سابقا مذکورگردید که حضرات ترکان بعد از آمدن به صفحه آذربایجان مردم را با خودشان بر دوستی و اتحاد دعوت کرده و بنایشان 
آن اتفاق و اتحاد عمومی در ]  ب165[د که چنانچه ما بين عموم فرق خاچ پرست اتفاق و اتحادی واقع است که در سایه بر این بو

روی زمين با عزت و شرف زندگانی می نمایند با وجودی که اختلاف مذهبی مابين کاتوليک و ارتدوکس و پروتستانی چه قدر است 
از جهت مذهبی هيچ موافقتی } مراد آسوری است{الک بی شمار دارند ارمنی و نصرانی و مابين این ها نيز اختلافات بسيار و مس

هکذا اسلام را هم لازم است . و هکذا روس و انگليس و دول دیگر. ندارند مگر اینکه در خاچ پرستی و ستایش صليب اتحادی دارند
به جهت پيشرفت مقاصدشان تا .  یکدیگر داشته باشندکه مابين خودهاشان اتفاقی و اتحادی در حمایت همدیگر کرده و معاونت از

افتتاح » اتحاد اسلام«از این جهت مجلس اتحادی به اسم . بيشتر از این گرفتار مذلت و بدبختی و نکبت و بی شرفی نبوده باشند
 با ترکان پس از کرده و مردم را به دوستی دعوت همی کردند و این اتحاد در قفقاز چند سال قبل مابين شيعه و سنی خصوصا

لاجرم بهجت نامی که در آن تاریخ مامور سياسی و مباشر مجلس اتحاد اسلام بود در . جنگ ارمنی و مسلمان در کار بوده است
از سنه هزار و سيصد و سی و شش اصرار نمود که باید هيئتی منتخبه از شماها محض اظهار دوستی و } عيد قربان{عيد اضحی

و ضمنا بعضی مطالب خود را راجع به عامه اهل بلدات به پاشا . و از پاشا قماندار قول اردو دیدنی بنمائيداتحاد به اروميه رفته 
لاجرم این بنده با چند نفر دیگر از محترمين که همه را .  و بدی نداشتيمچون در آن جزء زمان به غير از اطاعت و قبول چاره. برسانيد

 که در حقيقت - اطال االله اقباله -به همراهی جناب آقای شجاع نظام مرندی . ه بودندکتبا انتخاب کرده و رسما خواهش نمود
  . شخصی است کافی و قابل و نجيب و خانوادتا حکمران بلد بودند

شبانه از خوی با جمعی محترما و ده نفر سواره حکومت جليله و چهار پنج چرخه درشکه و بيرق های گوناگون دائر بر اتحاد و 
اولا در قریه مغانجوق یک نفر ضابط با جمعی عسکر که در آنجا بودند ما را رسما استقبال .  عيد ملی حرکت نمودیممبارک با

در سلماس در منزل آقای فریدالسلطنه نایب الحکومه دلمقان پایين . کرده و نهایت اعزاز و اکرام بجا آورده و از آنجا برفتيم] الف166[
طفی بيک از ما ضيافت رسمی کرده و در حين ورود چنانچه رسم قانونی است چون شخص شده و شب قماندار سلماس حسن ل

حکومت جليله خوی حضور داشتند جمعی از موزیک چيان را به استقبال ما فرستاده و موزیک سلام زده و آنگاه داخل تالار شدیم و 
اسی و عموم صاحب منصبان و ضابطان دعوت کرده قماندار مخصوصا از نایب حکومه و کارگزار جناب حاجی ميرزا نعمت آقا سلم

و نيز کمال بيک ارکان حزب که شخصی خوشروی و مهربان و انسان صفت بود هم حاضر بودند و شب را به قرار مرسومی دول . بود
کر خارجه در صحن حياط به جهت حفظ احترام مقام حکمرانی موزیک همی نواختند و چون در آن مجلس خاص شرایط نهی از من

بعد از صرف شام و وقوع نطق های مفصل . موجود نبود لاجرم در موزیک نواختن معذور و ساکت بودیم و در سکوت همی گذراندیم
و در آن . مبنی براتحاد دولتين و ملتين اسلام علی حسب ما یقتضيه المقام صبحی از آنجا نيزحرکت کرده و روانه قوشچی شدیم

ل عام سلماس سپری شده بود که وارد شدیم علاوه بر اینکه قصبه بدان صفا و قشنگی را مانند اوان شش یا هفت ماه از قضيه قت
آشيانه بوم خراب و ویران دیدیم بازارش تمام و اکثر خانه ها نيز سوخته بودند و اطراف نهری که از وسط شهر جاری است تماما پر 

شب را از بوی گند و عفونت . اری شکسته در کوچه ها ریخته بودنداز بلوز و ظروف و اوانی شکسته پاره پاره بود که بومان نص
چنقه ها و اموات غير مدفون که هنوز در بعضی خانه ها مانده و دفن نشده بودند عيش بر ما منقص گردید و فضا پر از بوی چنقه و 

. و فضا پر از بوی چنقه و مردار بود. دیداموات غير مدفون که هنوز در بعضی خانه ها مانده و دفن نشده بودند عيش بر ما منقص گر
مکملی و مریضخانه ای داشتند و دو نفر دکتر مواظب آن ]  ب166[و چون به قوشچی برسيدیم حضرات عثمانلوها در آنجا اردوی 

 اطلاع داده بودند  با تلفون مريضخانه بودند و ما را نيز در همان مريضخانه مهماني بكردند زيرا آه همه اينها را پيش از وقت از خوي
  . و دستورالعمل لازم در حق مهمانان دولتي داده بودند

... و مريضخانه مرآب بود از بيست، سي چادر آه بعضي به جهت دوا و برخي خوابگاه مرضي بودند و دآتر مخصوصا ما را بر آنها
عسكريه، يك چادر بزرگ هم پر از زنان و تماشا آرديم غير از چادر مجروحين و مرضاي } اینجا کلمه ای است که خوانده نشد{

اسراي ارامنه و يك چادر زنان ناخوش نصرانيه بودند و همه را به قانون دولت معالجه آرده دوا وغذا مي داند و يك نفر از زنان نصاري 
ان دولت عليه بودند و چند توانستند و در امن و ام در همان چادر وضع حمل آرده بود ولي اشهدباالله احدي بر آنها آزار و اذيتي نمي

نفر هم از زنهاي جوان ارمنيه پرستار و خدمتكار مرضي بودند با وجودي آه خيلي جوان بودند بر خلاف ملت و دولت ما آه عن قريب 
 آشيده شام و نهار دوري آشيده شام ونهار همگي را از دولت  عصر و مغربي. در ذآر قتل ارامنه و نصاراي خوي گفته خواهد شد

  . بردند آردند و برخي از فقراي قوشچي هم از آن مطبخ غذا مي سمت ميق



و از آنجا نيز رو به اروميه رهسپار گرديده چون به ساعتلو آه دهي است در سر راه برسيديم، قريب پانزده جنازه از مسلمانان را در 
ند بعضي خشكيده و برخي طعمة وحوش و طيور ها افتاده ديديم آه خشك شده و هنوز هم دفن نكرده بود سر راه زير پاي درشكه

علي رفعت بيگ قماندار اردو اتومبيل . شده بودند و از آثار و لباس ايشان همگي مسلم بودند و چون به دو فرسخي اروميه رسيديم
آن وقت پاشا . بر بدادند وارد شده و با تلفون به پاشا خ خود را به استقبال فرستاده بودند بعد از ورود اروميه اولا به شهبندر خانه

]  الف167[درشكه مخصوص خودشان را به جهت ما فرستادند و در حين ورود تا حياط ما را استقبال آرده با منتهاي مهر و محبت 
و در پذيرايي ما ابدا از هيچ جهتي تصوري و فروگذاري نكرد و شب ما را دعوت آرده و مجلس بسيار عالي مرتب آرده . رفتار نمود 

، حكومت اروميه وآارگزار و تمامي ضابطان حضور داشتند و نيز نطقهاي مشروح چنانچه مقتضاي آن مجلس عالي بود در تهييج بود
به تشديد مباني دين و اتحاد ما بين ملت اسلام به نحوي دلپذير و خوش آينده هم به عمل آمده و پاشا از حالتش از وضع آن 

} آندرانيک{و مخصوصا بعد از وقوع قضية انتريانك. ده و بهجت و شگفتي مخصوص داشتمحفل شريف غايت خوشحالي را اظهار آر
 خوي منتهاي محبت و مهرباني و امتنان را داشتند زيرا آه ايشان را مردمان غيور  و جنگ اهل خوي با ارامنه نسبت به اهالي

آه پيوسته از منافقت ايشان دل تنگ } ان شهر است منظور حکومتي{به خلاف اهل تبريز. اسلاميت پرست و محكم بجا آورده بودند 
و شاآي بودند و شاهد بر اين آنكه اليان پاشا در ورود تبريز اهالي را به جامعي خوانده و نطقي مشروح آرده بود و تصريحا گفته 

اسلاميت خودشان مدافعه بود آه اهل تبريز غيرت و اسلاميت از اهل خوي ياد بگيريد ديديد آه با چاقو هاي خود چگونه از دين 
  . آرده و تن به زير بار ذلت و اطاعت آفار و ارامنه در ندادند

اي امضاءات آرده و حقير هم امضا نمودم آه عيد غدير نزديك است پاشا قدغن آنند آه عموم عسكريه آن  خلاصه آقايان ضمنا پاره
  .  آرده وحكم رسمي بدادروز را اعياد اسلام بشمارند و عيد رسمي بدانند و پاشا نيز قبول

الحق آه مردي بالذات نجيب و انسان بودند و شام و يك نهار آه در اروميه بوديم همه را مهمان خود قماندار بوده و در منزل پاشا 
نمودند و چون بهجت افندي چند  پشت سر ما فرستاده و احضار مي]  ب167[آرديم وقت غذا خوري درشكه خود را  غذا صرف مي

ل از آنكه ما بفرستد در مقبره شريفه نطقي آرده بود و بعضي آلمات لامذهبي چنانچه تازه شيوع يافته در آن نطق اظهار روز قب
 خود - سلام االله عليه-محصل آلمات و خرافاتش آه همه از روي مستي و بي مبالاتي بود اينكه حضرت حسين ابن علي . نموده

در آربلا شهيد نمودند و او محتاج به گريستن ماها و شماها نبوده و نيست ديگر بعد هيكل مقدس و هيكل شفاعتي بود آه وي را 
از هزار و سيصد سال گريستن شما بر آن حضرت لزومي ندارد شما بايد امروزه به خواهران اسلامي خود آه در اروميه و سلماس 

 آه - عليه السلام– نه بر حسين ابن علي   ار برهانيداند گريه بنمائيد آه بلكه آنها را از قيد اسارت آف اسير دست اجانب شده
 و اين آلمات همان سخنها بود آه -عليه السلام-خداوند وي را هيكل قدس آفريده بود از هياآل قدسيه شفاعت امت محمدي

خشكيد  ويش ميآرد و گويا گل ميرزا جعفر تقرير و بيان نمود و در روز رمضان در اثناي نطق متصل آب به دهن گرفته مضمضه مي
به امام حسين گريه ] آفتابه[ آرد بر خلاف ميرزا جعفر آه گفت گيرم شما يك لولحين  ولي باز بهجت خيلي مقرون به ادب تقرير مي

  . آرديد چه حاصلي و فائده به حال شما خواهد داد

تواني بعد از خروج از ما از   آرده و بهجت بي فوراً وي را احضار بالجمله چون اين آلمات بهجت را با تلفون به پاشا رسانيده بودند،
در جواب گفت چون بهجت بعضي آلمات . خوي بيرون آمده بود لهذا يكي از رفقا خواست آه از بهجت اظهار خوشنودي بنمايد 

  . فضولانه گفته بود من او را احضار آردم ديگر آن شخص ساآت گرديد

صد افسوس آه چند ماهي بر اين نگذشت ]  الف168[رام مراجعت داده و ليكن باري قماندار اردو در آن سفر ما را مقتضي الم
مسئله انقلاب دولت مجارستان آه با ترآها هم عنان بودند به ظهور پيوسته و آن انقلاب و آشفتگي مؤدي بر اين گرديد آه ديگر 

م بود از خاك بلغار گذشته به داردانيل بود دولت انگليس و فرانسه لاز مي) استانبول(دولت بلغار آه سد محكم راه استبول
داد ولي همينكه  آه محل بوغاز شهر استنبول است وارد آيند و مادام آه بلغار بر سر پا بوده و متصدر بود به آنها راه نمي)داردانل(

ن قوي پنجه موقع آن دولت نيز مثل دولت روس و آلمان آشفته و منقلب گرديده و بيحده پيچيده به حال خود گرديدند آن دو دشم
 قواي عثماني در خاك ايران و  پيدا آرده و از خاك بلغار به داردانيل آه درب محكم استنبول است بغتهً وارد شدند در حالتي آه تمام

لاجرم هر دو دشمن بر استنبول هجوم آرده پايتخت دولت اسلام را اشغال . قفقاز بوده و بوغاز چندان قوت واستعدادي نداشتند 
رسيد و ماها غافل بوديم آه يك مرتبه لشكر عثماني بناي آوچ آردند گذاشته و آن همه   و اين خبر محرمانه به حضرات ترکان آرده

نتيجه ماند و در حيني آه در شرف حرآت بودند علي رفعت بيك قماندار به خوي آمده و در منزل حكومت مهمان بود و در  زحمات بي
م اهالي آرده اظهار آرد آه شايد بعد از رفتن ما آار بر شماها تنگ شده و ارامنه مجدداً هجوم آن مجلس نصايح مشفقانه بر عمو

آور شوند بر شماها واجب فرض عين است آه به جهت محافظت مملكت و اهل و عيال و اموال خودتان لشكري آامل رسمي 
احوال خواهيد بود و اين قضيه در اوايل  ل و گرفتار سوء درست بنماييد آه بتوانيد حملات دشمن را دفع آرد و گرنه عن قريب پایما

الحساب  سنة سي و هفتم هجري بود و در رفتن دو، سه عراده توپ و مقداري قورخانه و تفنگ به دولت تسليم نمودند آه علي
   .دست خالي نباشند

باني يافته نگذاشت آه صاحب و گله بي ش ديگر اسماعيل آقا و آسانش مملكت بي]  ب168[ بعد از رفتن ايشان 
روزي صورت اهل اين خاك خوش و خندان شده و ساعتي به آسودگي تنفس بنمايند و آرد آنچه را آه علي التدريج در 

  } .در اینجا سطوری بود که خوانا نبود{...شود ضمن تاريخ گفته مي
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   تجاوزات و شورش اسماعيل آقا سيميتقو: باب دوم

   ايات ارامنه، اسماعيل سيميتقوتاريخ تهاجمات و جن

  و سردار ماآو در آذربايجان 

 )7(    

    

   تجاوزات و شورش اسماعيل آقا سيميتقو: باب دوم

    

  در بيان طغيان اسماعيل آقا بعد از رفتن قوشون عثماني و غلبة وي بر سلماس و اروميه 

  . امسلمانو عقوق وی بر دولت ایران و ابتدای فتنه آن سامان به دست اکراد ن

    

بعد از مراجعه قشون عثمانی از خاک آذربایجان اسماعيل آقا دیگر خود را بلامانع دیده و دیو خيال در کاخ دماغش بيضه  
و در قبال خویش قوه دافعه ای از دولت نمی دید لاجرم . نهاده در فکر استقلال و سلطنت مستقلی کردستان بيفتاد

که در این بين ها سپهسالار . عصيان خود بر افزوده و عرصه را بر مسلمانان تنگ تر می گرفتروز به روز بر طغيان و 
اعظم محمد قلی خان تنکابنی به ایالت آذربایجان منتخب شده و پس از مدت چهارماه اقامت در قزوین و زنجان به تبریز 

نيابت ایالت را داشتند، ثقه السلطان تبریزی را وارد گردید و قبل از اینکه سپهسالار وارد شود جناب آقای مکرم الملک 
و در حينی که مشاراليه در خوی بود قضيه قتل برادر اسماعيل اتفاق افتاده  ]  الف170[به حکومت خوی فرستاده بودند

به } بومب{بود و آن چنان بود که همان ثقه السلطان با شاهزاده جهانگير ميرزا خویی خلوت کرده و یک جعبه بونبه
ت اسماعيل که به اسم جعبه شيرینی فرستادند به خيال اینکه با آن جعبه کار دشمن را ساخته و مردم را آسوده جه

  . نمایند

زار بوده با قریب بيست اتفاقا در حينی که جعبه به اسماعيل آقا رسيده، در قبال عمارت خود در چهریق در ميان سبزه
نيز حاضر بودند و چون جعبه را می خواهند باز کنند دو شعله بونبه از نفر از اشخاص و کسان خود و برادرش و پسرش 

ميان جعبه باز شده، علی آقا نام برادرش را با با یک نفر پسرش کشته و خویش را هم مجروح کرده و چند نفر از 
ا و معلوم است که وقوع این قضيه بيشتر اسباب اشتغال غضب اسماعيل آق. کسانش مقتول و مجروح می نماید

احمد آقا . کسانش شده فردای همان روز برادرش احمد آقا را با قریب ششصد نفر سواره به تاخت و تاز خوی فرستاد
آمده خود با جمعی در دامنه کوه غضنفر ایستاده و جمعی را به تاخت دهات مامور نمود و بعضی از دهات را چاپيده و 

  . شته و برفتندچند نفر را بکشتند وليکن به شهر دست نيافته برگ



سپهسالار . آنگاه با سپهسالار که تازه وارد شده بود بنای تظلم گذاشته و خود را مظلوم و مرتکبين را ظالم به قلم داد
 و از وضع اسماعيل آقا مسبوق نبوده گمان کرد که حقيقتا این فتنه را ثقه السلطان و جهانگير  چون بلدیتی نداشت

آن وقت مکرم الدوله را به حکومت خوی مامور کرده و به وی سپرده . اندسواره، بر پا نمودهميرزا و آقا مير هدایت رئيس 
را هم گرفته به دست ]  ب170[بود که به مجرد ورود ثقه السلطان را محبوس کرده و جهانگير ميرزا و مير هدایت 

الدوله به محض این است که مکرم. ابانداسماعيل آقا تسليم بنمایند تا از ایشان قصاص کرده و این فتنه بيدار را بخو
السلطان را توقيف کرده و شاهزاده و آقا مير هدایت را نيز گرفته حبس نمود، بعد از دو سه روز با ده ورود به خوی ثقه

آقا مير هدایت در راه موقع پيدا کرده و فرار می . نفر قزاق و یک نفر صاحب منصب قزاقخانه به سلماس روانه نمود
  . د ولی شاهزاده را برده به چهریق می رساندنماین

داشته بعد از آن حکم کرد اسماعيل آقا نانجيب حکم کرد تا قزاق ها و صاحب منصب را هم می گيرند و دو سه روز نگه
. زندها را از قله کوهی بلند که مشرف بر چهریق برده و هزار زرع بلکه بيشتر ارتفاع دارد در ميان دره بينداکه آن بيچاره

پس اولا قزاقها را یک به یک کت بسته آورده و از دم سنگ با چوبی بلند از پشت سر تکان داده پرت می نمایند و چون 
نوبت به شاهزاده می رسد هر چند الحاح می کند که اولا تمامی مایملک مرا ضبط کرده و به جان من ببخشيد زیرا که 

السلطان مطلع شدم و جعبه را مکرم الملک از تبریز عبه فرستان ثقهتقصير من فقط همين قدر بوده که من نيز از ج
آن مغرور ظالم ستمکار . فرستاده بودند وانگهی اگر بر جان من نبخشيد اقلا مرا با تير تفنگ بکشيد و از این کوه نيندازید
وا متلاشی شده بر روی ابدا بر جوانی و ناکامی وی رحم نکرده حکم می کند تا وی را پرت می نمایند و جسدش در ه

از قراری که می گفتند پاره های بدنش بر . سنگها پارچه پارچه شده و باقی طعمه مرغان فضا و غضبان صحرا گردید
باری مدتی نمونه ابدان ایشان و لباسشان . سنگهایی مانده بود به جز عقاب کسی را صعود بر آنجاها امکان نداشت

وه آنها را برچيدند و به سردار ماکوی اقبال السلطنه پيغام داده بود که پارسال بر روی سنگها مانده تا عقابهای ک
اینک من عوض آن دو نفر، ده نفر نظامی و یک نفر از خانواده ]  الف171. [شنيدم سردار دو نفر کرد را از کوه انداخته بود

  . »کما تدین تدان«سلطنت را با کمال ذلت و خواری بينداختم 

    

  حاصل نيروهای دولتی با اسماعيل آقا بی جنگهای -2

پس از وقوع این قضيه دولت همه را به تکاهل و توانی وتسامح و تکاسل گذرانده چندان کشيد که اسماعيل آقا 
صاحبی دیده و بر اروميه نيز مستولی گردید و آنچه از قزاق و حکومت را در آنجا بودند بيرون نمود تا جناب مملکت بی

به ایالت آذربایجان مامور و سپهسالار معزول گردید و معزی اليه نيز قوت و استعداد اسماعيل آقا را مخبرالسلطنه 
چنانچه سيصد نفر ژاندارمه از راه دریا به جهت استيلای اروميه و تسخير آن . درست به جا نياورده و اهميتی نمی داد

ای آمده، ميرزا ربيع از جانب مراغه آمده با کسان قا مراغهاز دست اسماعيل آقا مامور کرده، ایشان نيز با ميرزا ربيع آ
اسماعيل آقا لشکر فرستاده، همه را اسير گرفته و . خود ژاندارمه از راه دریا می آیند و به خاک اروميه داخل شدند

ان اسيران به سلماس آورده را کشته نشده بود و در کمال رسوایی و فضاحت لخت کرده و تفنگها آنچه از دستش
  . گرفته باقی را با آن حالت به تبریز روانه نموده

در سنه سی و هشتم هجری اردویی از جانب دولت به ریاست فليبوف نام . آنگاه قضيه جنگ فليبوف اتفاق افتاد
روسی رئيس قزاقخانه مامور گردیده و از این طرف نيز آقای نعمت االله خان ایلخانی ماکویی با لشکر بسيار از ماکو و 

وی و علی قلی خان اواجقی و سيف السلطنه رئيس پياده نظام خوی به سلماس رفته و نيز از جانب مرند و یکانات خ
جمعی با نور االله خان یکانی به آنها ضميمه شده قریب پنج هزار نفوس در سلماس مجتمع گردیدند و سلماس و کهنه 

 و هکذا آقای ایلخانی که از  ] ب171[اقامت کرده بودشهر در دست اردوی دولتی بودند و خود فليبوف هم در سلماس 
سرکردگان مجرب و جنگ آزموده است و در حقيقت هيچ نسبتی به فليبوف نداشت زیرا که در روز جنگ تجربه و 
و . جسارت به کار آید و ایلخانی از سرکردگان مجرب و جنگ آزموده است و خودش شخصی پردل و غيور و جسور است

واجقی و سيف السلطنه خویی و نوراالله خان یکانی با ابواب جمعی خودشان در کهنه شهر اقامت علی قلی خان ا
روزی علی قلی خان با نور االله خان یکانی و . داده بود} فليبوف{چه فایده که دولت ریاست او را به فيلسوف. داشتند

اند و از آن طرف س اردو هم اجازه نداشتهسواره و پياده ماکویی حرکت کرده رو به چهریق می روند ولی گویا از رئي
لر که ابتدای کوه چهریق است سنگرهای مستحکمه تعبيه کرده و بعضی از آن سنگرها را اسماعيل آقا در اوچ تپه

روسها در زمان خودشان کنده و درست کرده بودند و عسکر را در آن سنگرها جابه جا کرده و نيز جمع کثيری از سواره 
ات خراب شده پنهان کرده، در کمينگاه نشانده بود و با این حالت هيچ موقع نداشت که علی قلی خان کرد را در ده



ليکن اشخاصی که به نظر دوربين سياست . چنين حمله بيجا و بی اجازه بدون تحقيقات از وضع و کيفيت دشمن بنماید
ای بوده جقی تحقيقا مبنی بر توطئه و سابقهنظر ميکردند بر ایشان مخفی نبود که این حمله و هجوم امير تومان اوا

و شاهد قوی شکستن فوری قشون و فرار خود امير تومان و مسبوق بودن اسماعيل آقا است که کماینبغی . است
سنگرها را مضبوط کرده و در آن برف و سرمای شدید در آن دهات خرابه سواره پنج روز، ده روز نمی توانست اقامت 

  .  آنجاها را سواره گذاشته بود يل آقا از هجوم حضرت مسبوق بوده وکند جز اینکه اسماع

لر می باری صبحی علی قلی خان مزبور جماعت سواره و پياده را خود به ضرب ده تير حرکت داده و به جانب اوچ تپه
سرباز را برد و حتی سيف السلطنه که رئيس نظام خوی بود در این حرکت به مومی اليه تمکين و تسليم نکرده و 

 قشون ماکویی از کرد و عجم و سواره و پياده و یکانی به امر علی قلی خان که از  ] الف172[چون. حرکت نمی دهد
لر می رسند و جمعی جانب سردار ماکو، ریاست قشون را داشت حرکت کرده، از کهنه شهر به موقع رفته به اوچ تپه

  . ال غارت بردن آمده و غير از جوال سلاحی هم نداشتنداز این قشون چریک خصوصا یکانی ها مخصوصا به خي

مرتبه عسکر از پيش روی ایشان از سنگرها لر رسيدند، یکپس این جماعت چریک مختلف همين که به اوچ تپه
برخاسته شليک کرده و از اطراف هم سواره کرد مانند گرگ گرسنه بر آنها هجوم کرده، اول کسی که فرار می نماید 

 قلی خان رئيس قشون ماکو بوده و چون قشون رو به فرار گذاشته معلوم است کرد ایشان را تعاقب کرده و همان علی
معين است قشونی که رو به فرار . ها را به قتل می رسانندجمعی کثير از آن مردم بی سروپا و برخی از سواره

  . گذاشته و پشتش به جانب دشمن است، مشکل از دست دشمن خلاص می شود

باری قریب چهل نفر تنها از یکانی تلف شده و جمعی هم از ماکویی و پياده چریک خویی تقریبا یکصد و پنجاه نفر 
همان روز فداکاری می نمایند و آقا سيف السلطنه با پياده نظام خود در کهنه شهر منتظر و مستعد ایستاده تا آنگاه که 

 ظهور رسيده آن وقت عصری از کهنه شهر خارج شده و با فراریان می بيند صدای تفنگها خيلی نزدیک شده و حادثه به
درهمان نزدیکی تصادف کرده چون تفصيل وضع را دیده به فوریت به کهنه شهر برمی گردد ولی در آن حين انقلاب که 

 خود کرد از پشت سر تعاقب می کردند جمعی از سرباز هم قاتی فراریان شده، راست به دلمقان فرار می کنند ليکن
 172[سيف السلطنه با قریب پنجاه شصت نفر مجددا به کهنه شهر آمده در مکانی سنگر می نمایند و عسکر ها آمده،

قورخانه در نزد : اول شجاعتی که سيف السلطنه آن روز اظهار کرده اینکه.  همان خانه را محاصره می نمایند ]ب
ر بوده است، سيف السلطنه فورا دیوار خانه را شکافته و از این ایشان کم بوده و به فاصله پنج، شش خانه از ایشان دو

خانه به آن خانه و هکذا تا محل قورخانه داخل شده و تمامی مهمات و قورخانه را به نزدیک خودشان منتقل می 
  . نمایند

ن فرار باید کرد تا در حين محاصره بعضی از صاحب منصبان و سرباز ترسيده و اصرار می نمایند که به دلمقا: دوم اینکه
از محاصره خارج شویم و نيز بعضی تصریح می کنند که امير شما و صاحب منصبان سواره هستيد شاید در موقع فرار 
کرده و ما را در ورطه هلاک بگذارید پس سيف السلطنه محض اینکه ایشان را از فرار کردن مایوس بکند، بدست خود 

 دیگر یقين بکنيد که من تا کشته نشوم فرار نخواهم کرد و و تا من فرار نکنم، اسب سواری خود را زده و می گوید حال
احدی از شما فرار کردن ممکن نيست، حالا دیگر دل به مرگ نهاده و با تمام جدیت و اهتمام مشغول مدافعه بشوید 

فرا گرفت قشون اسماعيل واز فرار کردن صرف نظر بنمایيد آن وقت تا سياهی شب جنگ کرده، همينکه تاریکی، هوا را 
آقا عقب کشيده و سيف السلطنه با امنيت تمام از کهنه شهر به دلمقان می آیند و از سرباز، سه چهار نفر مقتول و 
چند نفر مجروح شدند و در این جنگ ابدا قزاق دخيل جنگ نشده بودند وليکن پيشتر از این جنگ، در اول ورود قزاق در 

زاق با جماعتی از کرد و عسکر در سنگربندی تصادف کرده و جنگ سختی واقع شده بود و قریه شکریازی جماعتی از ق
چنانچه کار از تفنگ گذشته به جنگ شمشير رسيده بود و در آن جنگ جمعی از قزاق و کرد از هر دو طرف تلف شده 

  . بودند ولی قزاق، کرد را به ضرب شمشير از شکر یازی بيرون کرده بودند

 چون اسماعيل آقا به سبب محاصره و بسته   ] الف173[ای وقوع نيفتاده بود مگر اینکهز این، جنگ عمدهو دیگر بعد ا
شدن راه آذوقه، در نهایت تنگی افتاده بودند به حيثی که تحقيقا دیگر از مال و دواب چيزی نمانده بوده، همه را خورده 

ه و آن را عوض نان هشت هشت قسمت کرده، می خوردند، بودند و کار به جایی رسيده بود که گندم و جو را تاب داد
. در این حالت تنگی آذوقه، روزی که قریب شصت بار شتر نان و آذوقه از خوی به جهت قشون به سلماس می برند

اسماعيل آقا، احمد آقا را در سيلات با جمعی فرستاده بغته بر آن آذوقه هجوم می نمایند و سربازها را با اشترانش 
  . ه، بردندگرفت



باری فليبوف که رئيس اردو بود تمامی آن همه مصارف و زحمات و تلفيات دولت را به هدر داده و در این باب ابدا روی 
توضيح مقام اینکه با وجود مثل ایلخانی سرکرده مجرب و کار آزموده، دولت ریاست اردو را به . مساعدت نشان نداد

نچه عاقبت خيانتکاری ایشان را در محاربه رشت با بالشویکها حسا دیده و چنا. همان صاحب منصب روس تفویض کردند
در آن موقع که ریاست با او بود، اولا از این معنی گردی بر خاطر ایلخانی نشسته و . وی را از قزاقخانه خارج نمودند

با اسماعيل آقا بوده و هر علاوه بر این که فليبوف از ابتدای قضيه بنای منافقت کرده و روی دلش . دل گردیدشکسته
اش سلماس بود، مجلس خلوتی قرار داده و مذاکرات چند روزی یک مرتبه به وساطت شاهزاده ضياءالدوله که والده

کرده بود و کسی از آن مذاکرات مخبر نبودند و در باطن امر طرح نفاقی می ریختند و غالب اوقات بر صاحب منصبان 
ای که هزار بار از وی  و با مثل ایلخانی سرکرده  ] ب173[اندی گفت که اینها بالشویکقشون خوی و ماکو و یکانی بد م

  . شاخص تر و مجرب تر و عالم تر بود با کمال نفاق و دورویی رفتار می کرد

و فليبوف از جمله بولکونوکهای روسی بود و بالاتر از درجه سرهنگی را نداشت و از همان مدرسه تفليس که وی 
. و خودش صاحب درجه امير تومانی بود. ده بود، ایلخانی هم از تحصيل شدگان و شاگردان همان مدرسه بودتحصيل کر

با وجود این محض اینکه روسی بود بر وی اظهار تفوق می کرد و ما بين وی و یک نفر صاحب منصب ادنی چندان فرقی 
الوزراء رئيس قشون بود ناچار  جانب رئيسنمی گذاشت و رؤسای قشون همه اینها را از وی مشاهده کرده چون از

سکوت می کردند و اطاعت می نمودند، ایلخانی متقبل شده بود که دولت ریاست این اردو را به من واگذارده، من 
جواب دادند که قزاق سپرده به فليبوف است بی او نمی شود گفته بود . تعهد می دهم که اسماعيل آقا را دفع کنم

. ق هم نمی خواهم فقط توپخانه را با جمعی از توپچی به من بسپارید، دیگر شما کار نداشته باشيدکه من از شما قزا
باز دولت، یعنی وثوق الدوله، رئيس الوزراء قبول نکردند و چون توپخانه در دست ایشان بود در . من چاره او را ما نمایم

معلوم است . ای توپ را عقب می نشانيدند و به بهانههيچ جنگی پنجاه تير توپ نينداختند بلکه پنج تيری خالی کرده
  . عقب نشينی توپ در اثنای جنگ اسباب شکستن عموم قشون است

بالاخره باز خلوتی کرده و مبلغ خطيری به جهت خودش و به جهت کسی که واسطه کار بود گرفته اعلان بداد که 
ایلخانی گفت بدون اینکه کاری از ما ساخته شود مراجعت . دولت با اسماعيل آقا صلح نمود دیگر اردو مراجعه بنماید

در جواب ایلخانی گفت من به شما هر آینه سند می دهم که هر مسئوليتی از . اسباب مسئوليت می شود. نتوان کرد
دولت بشود به عهده من بوده و به شما ربطی نخواهد داشت و سند رسمی به ایلخانی بداد که مسئوليت با من 

ن روز اعلان رسمی منتشر نمود که من که فليبوف و رئيس اردو هستم امر می کنم که این اردو باید تا است و هما
ظهر همگی متفرق بشوند و هر کسی متفرق نشود مسئول خواهد بود و تحقيقا بعد از استکشاف کردیم که سبب 

 تهدیدات ناچار کرده بود که فليبوف را به این همه در باطن سفارت انگليس در تهران بوده است و وی رئيس الوزراء را به
به واسطه اینکه اسماعيل آقا خود را به حضرت انگليس . اسماعيل آقا به صلح مامور کرده و بيشتر جنگ را اطاله ندهند

  . آموز ایشان شده و الان کماکانها بسته و دست

و سرافکندگی هيچ کاری نکرده و آبی پس ناچار ایلخانی و سایر رؤسای قشون با کمال وهن و شرمندگی و خجلت 
ناآورده به خوی معاودت کردند و اسباب رسوایی دولت و ملت و جسارت فوق العاده اکراد گردید و ضياء الدوله را با 
پنجاه نفر قزاق به نيابت حکومت سلماس گذاشته و خود هم مثل دو دولت به اسماعيل آقا معاهده نامه و شرط نامه 

اسماعيل آقا ده روزی سکوت کرده بعد از آن بنای بدرفتاری و بدهنجاری را گذاشته . مراجعت نمودای نوشته مشروحه
ای به تبریز برگشته آنگاه اسماعيل آقا، تيمور آقا کهنه شهری را حاکم سلماس کرده و به و ضياء الدوله هم به بهانه

 از تقریرش عاجز است و هکذا فولاد آقا کرد را هم به جان مسلمانان بيفتادند و کردند ظلمی را که قلم از تحریر و زبان
. ریاست نظميه اروميه فرستاده همه آن شرایط و معاهدات را به زیر پا گذاشته و ریشخندی بود که به دولت کرده بود

رده و این است که بعد از آن تاریخ دیگر اهالی اروميه و سلماس درتمام انزجار و فشار در دست تسلط اشرار زندگانی ک
چنانچه سابقا و لاحقا بعضی از حالات بيچارگی ایشان درج می شود کار به . خرابی به همه آنجا سرایت کرده است

جایی رسيد که در اروميه مردها را آویزان کرده و داغ به دست و پای ایشان نهاده و زنها را به چوب بسته و از ایشان 
  .  مالک مال و ناموس خود نشدنه کسی مالک جان و نه. پول مطالبه می کردند

و جمع . از اهالی شهر اروميه شهری بعد از چندین صدمه و خسارت ده هزار ليره و چندین هزار تفنگ مطالبه کردند
نمودند ولی به این کيفيت جمع نمودند که مردم تمامی اموال و اسباب و معاش و دارائيت خود را فروخته به کردها می 

-است پول داده و اساس] حاضر[ریدار مالی هم نبوده، معلوم است در مملکتی چنان خراب کی دادند، در حالتی که خ
آورده و آنها مال مردم را به هر قيمتی که دلشان ) مهاباد(بلی از این جهت چند نفر کرد از اهل ساوجبلاغ . البيت بگيرد

ن تقویم می کردند و مجموعه سه چهار مثلا قالی پانصد تومانی را به سی چهل توما. می خواست خریداری کردند



از قراری که خودشان می گفتند آنچه سبب رفاهيت ایشان بود .  دو هزار ابتياع می نمودند تومانی را یکی به یک
ها هر چه داشتند به کردها داده و خودشان را آزاد می کردند و صریحا کردها اسباب طلاآلات زنان بوده است که بيچاره

ون شما بر مشایخ و خلفا بد می گویيد و دشنام می دهيد، شکنجه و آزار بر شماها حلال بلکه به می گفتند که چ
. بعضی از محترمی اعيان خود را به دیوانگی زده بود بلکه به این بهانه از جور ایشان متخلص شود. درجه عبادت است

  : اش کشيده بودند و به قول شاعرباز دست از او برنداشته و در شکنجه

   ادا کان والی المسلمين یزید                                     لبيک علی السلام من کانا باکيا

    

   جنگ دوم نيروهای مردمی و دولتی با اسماعيل آقا -3

  در بيان وقوع محاربه دوم با اکراد و قتل و قتال به تقدیر ایزد متعال 

یات اسماعيل آقا و کسانش از حد و حساب تجاوز در هذه السنه تخاقوی ئيل سيصد و سی و شش هجری که تعد
و اعلان جنگی به اهالی خوی نيز داده، در خيال حمله کردن و هجوم آوردن به } اولتيماتوم{ اولتوماتوم  کرده و هر روز

ما که باید نعمت االله خان ایلخانی را که قدی  ]  الف175[تلگرافا و کتبا به اهل خوی تکليف می کرد. شهر خوی می بود
و اگر به ميل و انسانيت خودتان خارج نکردید هر آینه من با قوه . با من دشمن و خونی است از حکومت اخراج بنمایيد

ليکن خویی ها به تهدیدات وتخویوات وی ترتيب اثر نکرده، . جبریه آمده و شما را به جزا و سزای خودتان خواهم رسانيد
  . م اتفاق بيفتادتا آنگاه که جنگ دو. در مقابله بایستادند

ای که با چهارصد نفر قزاق به تسوج فرستاده بود ایالت آذربایجان، ظفرالدوله مراغه} حاکم{توضيح اینکه مخبرالسلطنه 
سوال و جواب کرده و وی را با سرباز . ماموریت جنگ داده و وی نيز با سيف السلطنه خویی که رئيس نظام خوی است

ه فرسخی خوانده و هکذا نصرت االله خان رئيس ژاندارمری را که در آن تاریخ ها حاضری خود به سيد تاج الدین س
دویست نفر ژاندارمه در خوی بودند هم به سيد تاج الدین دعوت کرده و بر حسب قرارداد رئيس قشون ظفر الدوله، هر 

هفتصد } حداکثر{للاه دو قشون از محل خود حرکت کرده و در بالای شکریازی به هم ملحق شده همگی آن قشون یا ا
  . نفر یا کمتر بوده است

پس اولا با جمعی از کرد که در شکریازی صاخلوی بودند زد و خوردی واقع شده و اکراد را از شکریازی بيرون می نماید 
ولی قشون اسماعيل آقا اتصالا متواليا به کومک اکراد رسيده و جنگ سخت تر . و رو به کانيان حرکت کرده همی رفتند

ده و جمعيت دشمن هی زیاده شده ولی از جانب خوی احدی را به کمک نفرستادند زیرا که رفتن سيف الدوله هم ش
بر خلاف ميل ظاهر ایلخانی بوده و آقایان ماکو ابدا در این جنگ خيال مشارکت نداشتند و لذا احدی را از خوی با 

و از . جم و کرد داشتند به کمک و مدد کاری نفرستادندوجودی که اقلا پانصد ششصد نفر سواره در اینجا صاخلوی از ع
ریاست ظفرالدوله کمال انزجار و اکراه را داشتند بلکه از شکستن این لشکر خالی از ميل و مسرت مخصوصی هم 
نبودند و چون جمعيت اسماعيل آقا به سه، چهار هزار بالغ شده ناچار دیگر این هفتصد نفری قشون از عهده نيامده 

ریزکنان برمی گردند تا خود را بر بالای سد تاجی الدین کشيده و در آن محل سنگر کرده نایره جنگ مشتعل جنگ گ
در آن محل اسماعيل آقا خودش هم با جمعی کثير و جمعی غفير از اکراد و عسکر با علم های گوناگون ملحق . گردید

  . می شوند

ند که لشکر اسماعيل آقا در آن روز چند گروه و نمره همی از قراری که خود اشخاصی که در آن جنگ بودند می گفت
بودند جلوتر از همه اکراد عثمانی و کسان متو آقای کرد بودند که از عثمانی به نزد اسماعيل آقا آمده بودند و آنها همه 

انی بوده کلاه های نمدی دراز بی شاسيک بوده و شلوارهای خيلی گشاد دارند و تفنگهای این جماعت همه چاپ عثم
پشت سر آنها اکراد ممدی و عبدوی بودند که با علم مخصوصی آمده بودند و پشت سر آنها جمع کثيری از پياده . است
بود که اسماعيل آقا به آنها نيز لباس عسکری پوشانيده بود و تفنگهای اینها بعضی چاپ و }خوانده نشد{...  و عسکر

  . برخی سه تير و پنج تير روسی بود



خرین انبوه خود اسماعيل آقا بوده است که خود هم در زیر علمی سبز با آنها ایستاده بود و به دوربين نگاه می گروه آ
کرد که از جانب خوی مددی و یا خبری بياید یا نه و این جماعت با تفنگ شاهی آلمانی بودند و چند مستر اليوز هم 

  . داشتند

ت عده دشمن دل شکسته و آشفته بودند که در این بين اکراد هلو باری قشون دولتی به واسطه نرسيدن کمک و کثر
دو آقای ميلان که در قطور سکونت اختيار کرده و سلطان آقا قاسم از این کوه مخفيانه آمده یک مرتبه سر راه قوشون 

قق می نمایند می کنند و چون قلت قشون دولتی و نيامدن کمک و مدد را مح ]  الف176[را بالتمام گرفته و در محاصره
آنوقت با کمال جسارت بنا می کنند حمله بردن بر سنگرها در حالتی که سنگر ها هم متفرق به طول هم واقع شده 

باز اهالی سيد تاج الدین که از قله . بود و لذا اکراد بر قشون زور آورده شده و جمعی را در سنگرها به قتل رسانيدند
بينند که اکراد قشون را در محاصره انداخته و نزدیک است که لشکر را تمام کوه مجتمعا تماشا همی کردند چون می 

بر غيرت آنها نگنجيده و یک مرتبه قریب یکصد نفر تفنگچی از . اندکنند و راه فرار کردن را هم از جلو به کلی فرو بسته
 که راه گریز پيدا می شود بقيه قله کوه اکراد مستو و ميلان را نشانه کرده از جلوی قشون متفرق می نمایند و همين

  . قشون از آن معرکه بيرون کشيده و مستخلص می شوند

بالجمله قریب یکصدو پنجاه نفر از قزاق و سرباز و ژاندارمه در آن جنگ تلف شدند بلکه دویست نفر و خود ظفرالدوله 
کراد به قتل رسيده بودند بلکه بيشتر تلف هم رو به تبریز فرار می نمایند ولی محققا بيشتر از سيصد نفر هم آن روز از ا

خواستند که کفن مغصوب های خود به پول کفنی ابتياع کرده و نمیاز قرار اخبار واصله گویا کردها به مرده. شده بودند
یک، دو نفر که در دلمقان دکان بزازی داشتند گویا تمامی چيت و کرباس و غير کرباس در آن دکان هر چه بوده . بشود
این خود محترمين و معروفين اکراد بوده و اما اشخاص مجهول، .  به جهت تکفين کشتگان ابتياع کرده می برنداست

  . معلوم است که غالبا با لباس تنی دفن کرده و فرصت کفن کردن نخواهند داشت

اگر : م است؟ گفتقدر قوه لاز)چقدر(این بنده از معلم و فرمانده قشون پرسيدم که در مقابل اسماعيل آقا چه قدر 
ليکن مخبر السلطنه بدون ملاحظه قوای . نظامی باشد، ده دوازده هزار و از غير نظامی و چریک بيست هزار لازم است

دشمن گاهی سيصد نفر را به جنگ ایشان مامور کرده هم سبب اتلاف نفوس شد و هم ناموس دولت شکسته 
ک مستر اليوز و قریب سيصد بار قورخانه و چندین تفنگ کسب و علاوه یک عراده توپ آلمانی بسيار خوب با ی. گردید

  . نصيب دشمن گردید
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  ) مهاباد( هجوم اسماعيل آقا بر ساوجبلاغ -4

    

   تاريخ تهاجمات و جنايات ارامنه، اسماعيل سيميتقو

  و سردار ماآو در آذربايجان 

 )8(    

    

  ) مهاباد( هجوم اسماعيل آقا بر ساوجبلاغ -4

و وقوع محاربه در آنجا فی ما بين ] مهاباد[ در بيان هجوم بردن اسماعيل آقا بر ساوجبلاغ ] الف181[
   هجری 1340ژاندارمری و اسماعيل آقا و اکراد ساوجبلاغ به تاریخ شهر صفر من شهور هذه السنه 



 از ژاندارمری و قزاق به تفصيل مقال و توضيح حال به طریق ایجاز و اجمال اینکه در تاریخ مذکور که قریب یک هزار نفر
ریاست ملک زاده تهرانی در محلی موسوم به ایندرقاش در خارج شهر ساوجبلاغ و برخی هم در داخل شهر اقامت 

  . کرده و صاخلوی بودند

اولا ملک زاده در آن موقع با بعضی از رؤسای اکراد موافقت نکرده و چند نفر از آنها را گرفته تحت الحفظ به تبریز می 
گذشته از این نظاميان بر اهل و عيال اکراد دست . تاد و این معنی اسباب انزجار و رنجيدگی اهالی می شودفرس

تعدی دراز کرده و هتک اعراض می نمایند و ملک زاده نيز شب و روز مست و مخمور بوده و با لوليان کرد و گل رخان 
. ا در خواب و شب ها را در مجلس شراب می گذرانيدساوجبلاغ و ساز و طنبور مشغول عياشی بوده و غالبا روزها ر

باز ملک زاده در خواب بوده و . حتی از قراری که رئيس تلگراف خانه می گفته ساعتی که اسماعيل آقا هجوم کرده بود
بدین . کسی جسارت به بيدار کردنش نکرده، چندان که صدای توپ و تفنگ دشمن وی را از خواب خمار بيدار کرده بود

محرمانه عرض حالی به اسماعيل آقا نوشته و وی را به مدد و معاونت و  ] ساوجبلاق[ اهالی ساوچلاغ سبب
اسماعيل آقا که پيوسته منتظر چنين فرصتی می بود، به فوریت قشون خود را . استخلاص خودشان دعوت می نمایند

جله و شتاب زدگی عازم آن صوب می شود آوری کرده و مانند سيل بر سر ساوجبلاغ هجوم می نماید و با تمام عجمع
و قبل از رسيدن او اکراد توطئه کرده، شبانه بنای مهمان کشی گذاشته و هر کسی با مهمان خود در آویخته و خون 
جمعی از ایشان را ریخته و بقيه هم با اکراد ساوجبلاغ هنگامه جنگ را گرم می نمایند و در بين محاربه اسماعيل آقا 

  . ران خود را بر سر وقت آن خون گرفتگان می رساندهم با لشکر گ

ملک زاده بعد از مختصر زد و خوردی، چون خود را باخته بوده است بی جهت به قشون امر می کند که از اندرقاش که 
دامنه کوهی و سنگر محکمی بوده است کوچ کرده جنگ کنان داخل شهر ساوجبلاغ می شود و خود را از محل 

آنوقت اکراد و عسکر دور ایشان را گرفته و شب را با حالت . ه در محاصره سختی مبتلا می نمایندمحکمی خارج کرد
محاصره به سر برده، صبحی ملک زاده از غایت مرعوبيت خودداری نتوانسته و قشون را امر به تسليم و خلع اسلحه 

. لاح خود را مانند زنان از دست بدهدمعلوم است وای بر حال کسی که به اسماعيل آقا تسليم کرده و س. می نماید
بعد از خلع سلاح و حصول اطمينان بنا به خواهش اسماعيل آقا، ملک زاده خودش به آنها مشق داده و به صف و رده 

عسکرها مستر اليوز را از دو طرف بر ایشان . می نماید و چون بر صف می شوند اسماعيل آقا هم مشق می دهد
 را می ریزند و بعد از ریختن ایشان من باب احتياط که کسی زنده نماند اظهار ندامت بسته و چون برگ خزان همه

جمعی از ميان موتی بر پا . بسيار کرده و جار می زند هرکس از شما زنده است برخيزد که آقا به او انعام خواهد داد
 بکوبند و خود ملک زاده بدبخت دوباره امر می کند که سرهای آنها را تمام به سنگ. شده و اظهار حيات می کنند

نانجيب را هم نکشته، به سلماس آورده بعد از چند روزی پولی هم داده مرخص می نمایند و چنان معلوم است که وی 
همين که تسليم کردند آنوقت به سزایشان رسانيد و همه را . را به وعده و وعيد فریفته بوده است که تسليم بکنند

} قوشاچای{دوآب رقاش داخل شهر نشده کناره کرده، با همان کوهها خود را به ميانکشت مگر جمعی که از اند
رسانيده بودند و نيز دو نفر از ژاندارمه به زیر توپ دخالت کرده و عسکرها حمایت کرده، آنها را نيز رها کرده بودند و به 

  . خوی نيز آمده بودند

    

    قتل و غارت نيروهای دولتی توسط سميتقو-5

   بيان بقيه سوانح این سال به تقدیر ایزد متعال و اشتعال نائره جنگ و جدال در

پس از وقوع قضيه فاجعه ساوجبلاغ و جسارتی که اسماعيل آقا نسبت به دولت متبوعه خویش به ظهور رسيد، ناچار 
دفاعيه خود به مهم واداشتند که با قوای داغی را برآن دولت در مقام تهيه قشون بر آمده و سردار ارشد قراجه

وی نيز با تمام جمعيت و . اسماعيل آقا بپردازند و چهل هزار تومان پول نقدا به جهت مصارف لازمه به مومی اليه بدادند
سه هزارو دویست نفر از سواره و پياده از سان . قوای خود از سواره و پياده حرکت کرده، در قریه صوفيان سان دیده بود

و نيز در . ه طسوج آمده و منتظر موقع حرکت بود ليکن بعضی از قوای مهاجمه را انتظار داشتندپس ب. گذرانده بودند
الاول همان سال هشتصد نفر ژاندارمری که از طهران آورده بودند با قورخانه کافی و تفنگهای انگليسی به اوایل ربيع

 نظام و یکصد نفر سواره.  و حشمت وارد آمدندریاست کاپيتان لاسين و لون بزع فرنگی سویئدی، به خوی با تمام ابهت
باقی پياده نظام بودند و این عده در خوی توقف داشتند که ناگاه شبی به کاپتان مرقوم از جانب سردار ارشد خبر می 
رسد که اسماعيل آقا محض اینکه مابين قوه سردار ارشد را با قوای ژاندارمری خوی قطع کرده و خود فاصله بشود تا 



ال و جواب این دو اردو با همدیگر منقطع گردد برخی از قوای خود را به صاخلوی در غلمانسرای و خاندام فرستاده سو
  . که ایشان سرکریوه خرسک را گرفته و مابين دو لشکر فاصله ناطقه بشوند

ی خرسک فرستاده ه کریوهلهذا شبانه کاپتان جمعی کثير از ژاندارمه را با جمعی کثير از سواران اقا مير هدایت خویی ب
.  بين اکراد وژاندارمری که سنگر کرده بودند دو سه فقره در عرض سه روز جنگ سخت واقع گردیدو در بالای ان کوه ما
ایست در غایت دره که دره} قانلی{ژاندارم متصرف شده و در سر قانلو ]  ب182[ی خرسک را اولاًزیرا که بالای گردنه

 را امر به هجوم قا قریب سيصد نفر سوارهآاست در سنگها سنگر گرفته بودند که اسماعيل } خوانده نشد{...سختی 
ن سنگرهای محکم هجوم می کنند قشون دولت نيز با آتش مستراليوزها در آتشباری مضایقه و آداده و چون اکراد بر 

آنگاه به امر مرحوم تورج . می رسندخودداری نکرده مستراليوزها را چندان آتش نمی کنند که کردها خيلی به نزدیک 
 یک مرتبه ستراليوزها از چند طرف آتش -خدایش بيامرزاد–ميرزا که جوان رشيدی بود و در همين جنگ به قتل رسيد 

باریده و جماعت ژاندارمری نيز شليک می نمایند و جمعی کثير از دشمن را به خاک هلاک ریخته، دو مرتبه اسماعيل 
وليکن روز سيم گویا ژاندارمری از . م داده به همين قرار تلفيات بسيار داده و فرارمی نمایندآقا امر یورش و هجو

با وجود این که سه چهار برابر آن تلفيات بر . مشاهده جنگهای سابق مرعوب شده و هم قدری تلفيات داده بودند
ر مراجعت نمودند با وجودی که ظاهرا فاتح الدین برخاسته و به شهکردها وارد شده باز یک مرتبه ژاندارمری از سيدتاج

شده بودند گویا مرعوب شده بودند و خودشان معتقد بر این بودند که چون تفنگهای ما انگليسی بود و مستراليوزها 
هم غير از همان فشنگ انگليسی، فشنگ بر نمی داشتند، ترسيدیم که فشنگ ما تمام شده و آنگاه کار را بر ما تنگ 

بدین ملاحظه آمدیم که تفنگ سه تير و پنج تير از اهالی گرفته و این فشنگ .  کردها بوده باشيمگرفته و طعمه
و همين طور هم کردند و پانصد قبضه تفنگ و دویست و پنجاه . انگليسی را فقط به جهت مستراليوزها ذخيره بنمایيم

  . هزار فشنگ حکما و جبرا از اهالی جمع نمودند

   ] الف183[الدین شبانه حرکت کردند کردها اطراف ده را گرفته بنای گلوله قشون دولت از سيدتاجباالجمله بعد از آن که
الدین خود را در ميان آتش سوزان دیده دست اهل و عيال و اطفال خود را گرفته و از اهالی سيدتاج. باری گذاشتند

و در آن روز آخر که .  زده، آبادی را سوختندهمه چيز صرفنظر کرده، شبانه به جانب شهر کوچيده و کردها به ده آتش
اکراد به شدت بر ژاندارم هجوم کرده و قشون را به برخاستن ناچار کرده بودند چون درست بر ژاندارمه دست نيافتند، 

روند و در قزلجه قریب سيصد نفر از سرباز مرند فوج حاجی و تسوج گذاشته، می} قيزیلجا{پس رو به جانب قزلجه
اکراد بر آنها حمله کرده و جمعی از ایشان را تلف کرده و . اند صاخلوی بودند و چندان استعدادی نداشتهاحمد خان

آنگاه اکراد اموال توپچی و . وليکن خود حاجی احمد خان و پسرش از معرکه بيرون می شوند. برخی را اسير می گيرند
 گویا سردار ارشد از قضيه مسبوق شده قدغن می کند که .قان را نيز به غارت برده، روبه تسوج جلوریز می روندچهره

کسی تيری خالی نکرده آنگاه که اکراد به باغات تسوج رسيده و در ميان باغات می شوند، آنگاه به امر سردار از چند 
جلوی طرف با توپ و تفنگ ایشان را به عقب برگردانيده و سردار با قریب هشتصد نفر سوارشده اکراد را جنگ کنان تا 

و آن روز هم از طرفين تلفات زیاد واقع شده بود گویا در نتيجه . غلمان سرای تعقيب کرده و از آنجا به محل خود برگردید
همين قدر که در نتيجه . این جنگ قریب پانصد نفر از اکراد تلف شده و از عجم معلوم نشد که تلفيات چقدر بوده است

ای حاصل نشده و گردنه را باز اکراد متصرف گردیده فقط مثل ایده و عائدجنگ چند روزه و این همه تلفيات هيچ ف
الدین جایی که پناهگاه عمده و محلی به غایت محکم بود و به مثابه قلعه در خوی بود خراب شده و ما بين دو سيدتاج

  . لشکر منقطع گردید و مقصود به حصول نپيوست

  : نی اینکهالثاو از حوادث و فجایع واقعه در شهر ربيع

شبی یک نفر از صاحب منصبان ژاندارمه با دویست نفر ژاندارم و دو چرخه مستراليوز که باصطلاح یک اسقادران 
می گویند و چهل نفر از سواره خویی به سرکردگی سرتيپ خان خلف حاجی نصرت لشکر بدون اجازه } اسکادران{

 هجوم کرده و یستکان ةبه یستکان می روند به خيال اینکه بغتکاپيتان لامين و لومبزع رئيس از خاندیزج حرکت کرده و 
صبحی زود اطراف قریه را گرفته بنای آتش فشانی می گذارند و کسان اسماعيل آقا که در . را تاخت و تاز و غارت کنند

قشون از ده آنجا بودند گمان می کنند که قشون بسياری آمده لهذا در اول امر پنهان شده بود بعد از اطلاع از عده 
بيرون شده اطراف را که همه کوه است گرفته بنای تيراندازی می گذارند و با تلفون خبر داده از سيلاب و غيره 
استعانت می نمایند، به فاصله قليلی از سيلاب نيز جمعی از کرد و عسکر ملحق شده و به جنگ در می آیند در 

ای واقع بوده پس جمعی از ژاندارمه به گلوله اکراد به ل پهن و گشادهحالتی که اکراد کوهها را گرفته و ژاندارمه در مح
و بيچاره ژاندارمه نابلد غریب را در . قتل رسيده و صاحب منصب هوا را پر دود یافته سوار اسب شده و فرار می نماید

ش بوی، تن پرور، جوانی بود ساده روی، خوش موی و خو. ميان شعله آتش می گذارد و آن صاحب منصب را بنده دیدم



در معلم خانه های تهران با مشق یک دو، خود را دلخوش کرده و به جنگ اکراد و شکاک رشيد و گرگان آدم خور آمده 
 خود را شستشو داده و از بوی عطر ایشان کوچه  از آن نورسيدگان معلم خانه بود که صبح و شام را با صابون فرنگی

ی که عازم حجله زفاف است، پيوسته در فکر تزیين سر و صورت بوده نه در ها در عبور معطر می شود مانند عروس
جمعی را به انضمام ].  الف184[خيال شجاعت و شهامت و لذا فورا فرار کرده ژاندارم پياده به کجا فرار تواند کرد

نی خود را از آن معرکه دوچرخه مستراليوز به کسان اسماعيل آقا تحویل داده بقيه السلف افتان و خيزان با کمال پریشا
ها افتاده و از این دره به آن دره چندانکه با کردها و مهلکه نجات داده و برخی از ژاندارمری به واسطه نابلد بودن به دره

ها، شكار حيوانات  هاي عميق تو در تو افتاده در اين سنگها و درده و بعضي در ميان دره. تصادف کرده و اسير شدند 
به نحوي اخت و عريان بدون ساتر با اندامي شكسته و صورتي   آنها را آه اآراد به اسارت برده بودند،صحرايي شدند و

 آه با آن همه سنگ دلي بر آنها ترحم آرده و لباس آهنه از پيراهن و زير  مجروح خسته به نزد اسماعيل آقا برده بودند
  . ص آرده بود و به هر يك خرج راهي هم داده مرخ  جامه بر آنها پوشانيده

تر اينكه در اين مدت سه سال آه چندين فقره قريب ده، دوازده مرتبه ما بين قشون دولت و اسماعيل جنگ  عجب
الشهدا باالله و رسوله قشون دولت روي موفقيت نديده و به خوش بختي  اتفاق افتاده و در هيچ يك از اين موارد آثيره 

توفيقي و عدم مساعدت باطني و بدبختي در } خوانده نشد{...ت زياد داده و اند بلكه همواره اسير و تلفيا نايل نشده
  . وجنات حال دولتيان واضح و لايح بوده است

دانم مگر از اينكه مردم ايران خصوصا قشون دولتي روي دل از جانب حق بر تافته، ابدا مانند  و اين بنده اين را نمي
اين است آه از . نمايند  ي نداشته پيروي منكران و لامذهبان را ميگذشتگان دلبستگي با خداي خود و اولياي اله

ايشان سلب توفيق گرديده از خداوند مهربان خود خواهانيم آه بر ما بخشوده و ضعفاي اين ملت با به گناهكاري 
ي خود از شر ظالمان و ستمكاران و طبيعي مسلكان نگردد و بزدي اين يك مشت بيچاره را به قدرت قاهره و بازوي توانا

  ] ب185[اين مرد شرير برهاند و انه علي ذلك قرير

و ممكن است آه اين آثار بدبختي همه نتيجه آن خونهاي نا حق بوده باشد آه بي جهتي اشرار در ايران به خيالات 
ول اقلا  خون چندين نفوس محترمه را بريختند البته در ميان اين همه مقت  واهيه و احتمالات سخيفه و اغراض فاسده

  : ولنعم ما قبل. يك نفر مرد خداپرست موحد بوده است آه اينها از اثر ريختن خون اوست

  هيچ قومي را خدا رسوا نكرد                                تا دل مرد خدا نآمد به درد 

    

  در بيان محاربة واقعه في بيستم شهر ربيع الثاني 

تمامي رؤساي قشون آه عبارت از لوبند رئيس ژاندارمه و سردار قراچه الثاني   شب بيست و يكم شهر ربيع  به تاريخ
سيف السلطنه رئيس سرباز خويي در قريه قوروق و  الدوله ماآويي پسر اقبال السلطنه سردار ماآو، داغي و شجاع

ي از آرد و دهند آه سه ساعت از شب رفته قشون ماآوي  جنگ را قرار مي تكلك اجتماع آرده و بناگذاري نموده ونقشة
الدوله به سمت قراتپه و یستكان رفته و ژاندارمه از بالاي گردنه ملاجنيد و شوربلاغ و قوشون سردار  عجم با شجاع

 خود  ارشد هم از جانب گردنه خرسك هر سه دسته حرآت آرده و هجوم آنند ونيز سردار ارشد چهارصد نفر از سوارة
اعت پيوسته قله آوه را نگاه داري آنند مبادا آردها آمده بالا سر ژندارمه را را به همراهي ژندارمه قرار داده آه آن جم
پس با اين نقشه حرآت آرده برفتند و از اول طليعة صبح صداي توپها به . بگيرند آه آار آنها را خراب و ضايع نمايند

متد بود آن وقت خبر رسيد رسيد و تا دو ساعت به مغرب مانده صداي تفنگها هم م خوبي به شهر و اطراف شهر همي
و معلوم گرديد آه بعد از آنكه . نمايند آشند و يا تاشقه و درشكه به شهر حمل مي آه هي زخمدار است آه از اردو مي

 توپ و تفنگ گرم شده اولا توپ اسماعيل آقا هم جواب بده توپ دولت بوده و بعد از آنكه محاربه  هنگامة آار زار و جنگ
بالخصوص جماعت ارامنه آه مخصوصا دعوي طلب ] .  الف185[ اند اسماعيل آقا را از جلو بر داشتهشدت يافته و آسان 

 بودند و همه از  شده و لباس ژاندارم پوشيده قريب يك هزار نفر از دولت سلاح گرفته و به جنگ اسماعيل آقا آمده
ار ارشد هنگامه جنگ را گرم آرده بودند و  با آمال جديت به همراهي قشون سرد اهالي خود سلماس و اروميه بودند و

عده و استعداد . خود سردار ارشد پشت سر قشون بر قله بر آمده با دوربين نگاه آرده و مشغول فرماندهي بوده است
افزايد چندانكه پيش جنگهاي سردار ارشد از جلو شكست  اسماعيل آقا در نهايت آثرت شده و ساعت به ساعت مي

يد و خود سردار با قريب سيصد نفر در همان شته مشغول بوده است و چون آسان سردار حالت نما يافته فرار مي



 در  آنند آه به محاصره نيفتاده ما نيز بر گرديم سردار ارشد ار فرار امتناع داشته، هر چند اصرار مي حاليه را خوب نديده ،
فتد و آسانش چون مردم چريك بودند به محض ا اين بين بدبختانه تيري به سردار ارشد رسيده و در همان جا مي

افتادن سردار به هم خورده و عقب جمعيت ايشان از انتظام افتاده و با وجودي آه قشون به دو فرسخي سلماس 
گذارند و چون قشون سردار عقب  اند يك مرتبه آم آم از سنگرها بناي عقب نشيني مي رسيده و در شرف غلبه بوده
ها حمله آرده و بر بالا سر ايشان مسلط گرديده و دمار از  ا جسارت تمام به ژاندارمهنشسته آن وقت آردها ب

شود و چند  دهند به حيثي آه ديگر عدة ژاندارمه پاشيده و به هم خورده مي آورند و تلفيات زياد مي  مي روزگارشان بر
  . شوند نفر از صاحب منصبان نيز آشته مي

ر به هم خورده و هم قشون ژاندارمه به شهر مراجعت آرده و همان شب را به  قشون سردا باري همان شب، هم عدة
خيال اينكه مبادا اسماعيل آقا ما را تعقيب آند از منتهاي مرعوبيت جنازة قتلاي خود را هم دفن نكرده همان طور در 

عاريت آرده و روانه هاي اهالي را هم  ميان صحرا طعمه وحوش و طيور گذاشته و از نصف شب با عجله تمام درشكه
تبريز شدند و به مرند رفته از آنجا به شرفخانه مامور شده به آنجا رفته بودند و بعد از بيست روز اهالي پول داده و آن 

 185[در حالتي آه به حالت بد و ناخوشي افتاده بودند و حيوانات درنده آنها را .  آردند ها را آشيده و آورده دفن جنازه
  . متلاشي آرده بودندمتفرق و ] الف

 مقتولين آن جنگ شاهزاده تورج ميرزا و سلطان احد خان بودند آه يكي از اصفهان و ديگري از تهران بوده و  و از جملة
  . نيز يك نفر صاحب منصب فوجي آشته شدند و ليكن بعد از وقوع اين حادثه آه اسباب غايت پريشاني گرديد

ام و سگ  الثاني بود اين حقير در خواب ديدم آه در مكاني ايستاده ربيعهمان شب مراجعت قشون آه بيست وسيم 
پس آسي . ولي در گردن زنجير آلفتي دارد  ترسم از اين سگ،  خواهد به جانب حمله آند و من مي بزرگي آلفت مي

اين سگ . رس آمده و ميخ طويلة بزرگي را آه در سر زنجير سك بوده بر زمين محكم آوفته و با من گفت آه ديگر نت
نتواند به تو آزار بكند و من اين خواب را به قضية اسماعيل آقا تعبير آرده و اميدوارم آه ديگر بعد از اين دست حق وي را 

  . از تعدي و شرارت ممنوع بدارد

 بد و از وقايع بعد از قتل سردار قراچه داغي اينكه چون دولت به سبب سوء حرآات سابقه ارشد هميشه از وي خائف و
 و بي خبرانه برادر ارشد سالار عشاير را با پسرش گرفته و ةگمان همي بودند در اين موقع فرصت را مغتنم شمرده بغ

قزاق فرستاده تمامي اسلحه و مهمات و توپهايي را آه ارشد به تدريج ضبط آرده بود بدست آورده به قورخانه تبريز 
  . حمل نمودند

  . يل آقا بعد از اين فتح اخير و قتل سردار ارشد به اهالي خوي نوشته بودصورت مكتوبي آه اسماع]  الف188[

چون در اين جنگ آخرين آه ذآر شد اگر چه بنا بود آه قشون ماآو نيز از جانب قراتپه بر اآراد اسماعيل آقا حمله بی 
ته ابدا اقدامي نکرده بودند افکنند در آن موقع قشون ماآو موقع جنگ نديده و صلاح را در مداخله به آن محاربه نياف

وتفنگي و توپي از ايشان باز نشده بود چه اصلا مايل به محاربه با اسماعيل آقا و استيلاي دولت عليه نبوده و بازار 
اين است آه .  باشند   آشفته را طالب بودند آه دولت وملت به حضرات محتاج و متملق بوده و خود فاعل مايشاء بوده

حميتي و نفاق آقاي سردار ماآو با دولت خود محمول داشته و بناي چاپلوسي  قره را حقيقته بر بياسماعيل آقا اين ف
 آه هرگز به اين حرآات ناموس  و خصومت گذاشته با وجودي آه طبيعت و غيرت جناب سردار بر همگان معلوم است

  . آات مانع و رادع است و غيرت اسلاميت وي را از قبول اينگونه حر   اسماعيل آقا راضي نشده شكنانة

اي از حرآات شنيعة شما ها مرا بر آن واميداشت آه به   اگر چه پاره : اهالي خوي  «: مضمون آتاب اينكه  خلاصة،
مجازات آاري با شماها اقدام آرده وشماها را به آيفر و سزاي اعمال برسانم زيرا آه تفنگ جمع آرده بدست 

   .اديدها داده و به جنگ اسلام فرست ارمني

 سردار ارشد را آه با من به جهت برادرم جعفر آقا خوني گري داشت به قتل رسانيده و به مقصود   حمد خداي را آه
مأمول خود برسيدم و ژاندارمه را نيز چنانچه شايد وبايد مضمحل و محو ونابود نمودم ولي با همة اين حرآات زشت 

ميت حظي و نصيبي باقي نبوده وخون ومال و عرض شما را مباح شما آه با وجود آن حرآات شما را در عوالم اسلا
مادامي آه . از قراري آه به اين راپورت رسيده پسر آقاي اقبال السلطنه به خوي آمده و در خوي هستند . آرده است



البته با آمال . اي صادر آيد  آه از من نسبت به آن طرف هجومي و حمله ممكن نيست. ايشان در خوي هستند
  » .اسماعيل سمتقو. مينان مشغول آسب و آار خود باشيداط
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   قتل و غارت ژاندارمها در تبريز بعد از شكست سمتقو -6

   بات واقعه در تبريز از جانب ژاندارم و وقوع محاربة ايشان با قزاق و غارت شدن بازار شهر تبريزدر بيان انقلا

در اوايل شهر جمادي الثانيه همين سال سيصدو چهلم هجري بعد از اينكه قشون ژاندارمري آه از تهران آورده بودند از 
ه مامور شدند گويا جماعت آشوب طلبان ايران بعد  مابقي به شرفخان اسماعيل آقا شكست خودره و تلفيات زياد داده

و سعي و آوشش ايشان ]  الف189[  ادارات دولتي چنانچه منتهاي جديت   از حصول تمامي مقاصدشان و ضبط همة
 ما يشاء و حاآم مايريد ايشان بوده باشد و  بود آه آليه ادارات و اختيارات بايد در قبضة اختيار و نفوذ ايشان شده فاعل

باز گويا اشتهاي آقايان نشكسته و تشفي خاطر .  تمامي مقصود رسيده و همه را در تحت تصرف خودشان بر آوردندبه
   ايشان حاصل نشده بود جز اينكه در ايران نيز مسلك بالشويكي اظهار آرده و مثل روسها به يغماگري مردم مالا و جانا

آرده  ا آه از شدت حسادت با مردم با ثروت داشتند اطفاء نميو عرضاً بپردازند و جز اين معني عطش باطني ايشان ر
 خاطر آقايان به جوش و خروش آمده ومرآوز گرديده بود و اين همه قتل  است و هميشه اين خيال فاسد در آمون

هار نفوس ونهب اموال و خرابي بيوت قديمه و انداختن خاندانهاي قديم آقايان را سير نكرده، لاجرم عطش شديدي بر اظ
ها ديگر تمام شده بود به جز اين مسلك نو آه به زودي تقليداً از  ها بهانه بالشويكي هم داشتند زيرا آه همه ترانه

  . اشرار روس ياد گرفته بودند

نمودند در اين هنگام آه به دعواي  لهذا پيوسته در خلوات با همديگر در اين باب مذاآرات داشته و انتظار فرصتي را مي
آقا جماعت ژاندارمري و هم مسلكان آقايان به خوي آمده بودند با چند نفر از آقايان دموآرات خويي هم اين اسماعيل 

نمايند و وقت و قراردادي تعيين آرده بودند آه مطابق همان روزهاي جنگ بوده  مطلب را در ميان گذاشته و توطئه مي
الدين عقب نشيني آردند و پانصد  بهانه آرده و از سيد تاجو اينكه در اثناي جنگ به مجرد دو روزه جنگ مختصري . است

هاي   و پنجاه هزار فشنگ با آن همه شدت و حدت به همراهي چند نفري از امثال و طراري قبضه تفنگ و دويست
خودشان از اهل خوي جمع آوري آردند همه من باب المقدمه بوده است آه در اين موقع ناچاري اهالي به همين بهانه 

و استعداد و سلاح اهالي را از دستشان گرفته و آنگاه به مقصود خود نايل ]  ب189[ فشنگ ما تمام شده قوه آه
و اهل خوي را به عنوان اينكه شماها طرفدار اسماعيل آقا هستيد آقايان آاملا چاپيده و غارت بنمايند و آنچه را . شوند

و گرنه دولتي آه از پايتخت بيست منزل ده . ول بدارندآه ميل خاطرشان است در حق اين يك مشت بيچارگان معم
آه در دو روز . قشون به محلي فرستاده است چگونه متصور است آه بدون تهية قورخانه و مهمات لازمه بفرستد

وانگهي قريب يكصدبار شتر قورخانه آه با خود وارد خوي آرده بودند و عموم . فشنگ را تمام آرده و دست بسته بماند
  . شود   بودند و اين همه قورخانه در مدت دو روز جنگ با سيصد، چهارصد نفر سواره آرد آه تمام نميديده



اند ليكن اولا صورت و سطوت آقايان اقبال السلطنه  وليكن آنچه به تحقيق رسيده اين است آه حضرات در اين خيال بوده
حضرات را شديدا مرعوب و متوحش آرده بود } وانده نشدخ{... اين   دشمن بديدند و ثانيا سطوتي آه در اين محاربه از

آه ديگر نتوانستند در خوي به مقصود خود شروع نمايند و ترسيدن آه اگر اظهار آنند اهالي با ماآويي همدست شده 
ند ولي الضمير خود نشده بود اين است آه در اينجا قادر بر اظهار مافي.  محو و نابود بكنند ايشان را به خاتمه برسانند

رفتند گفته بودند آه اهالي ما را آورده به آشتن بدادند شماها حاآم و محكوم همه طرفدار  همان شب آه مي
  . اند  گفته اسماعيل آقا هستيد و به اهالی دشنام و فحش مي

ده با ايشان و از قراري آه شنفتم در آنجا هم چند نفر از رؤساي فرقه آم.  با آن عطش باطني به شرفخانه برفتند باري
و شاهد بر اينكه سابقه داشته، در . مذاآرات آرده و به محاصرة شهر تبريز و اظهار مطلب تحريص و تهييج نموده بودند

   .ها خلع اسلحه آرده بودند گويا دولت هم فهميده بودند تهران هم بيشتر از اين از ژاندارمه

با اسماعيل آقا به محاربه مأمور شده و در قوم ) مهاباد(جبلاغآه عموم قواي دولت در ساو]  الف190[باري در اين موقع 
آقايان موقع را بسي مغتنم ديده و به . باغي تبريز آه مرآز قشون است چندان قوه و استعدادي باقي نمانده است

شكر ايراني بهانة اينكه وزير جنگ تازه حكم آرده آه اسامي خارجه از قبيل قزاق و ژاندارمري و امثال اينها از روي ل
 را به اسم سواره نظام و پياده را به پياده نظام ناميده، اسباب دويت و نفاق از بين قشون را  برداشته شده و سواره

داشته شود به همين بهانه اولا در شرفخانه شورش آرده و ده، بيست نفر از قزاق آه بودند بر آنها حمله آرده بعضي 
  . روند  دريا فرو مي سوار آشتي شده به  را آشته و بعضي

اند آه لابين و  آرده ثانيا دو نفر معلم فرنگي خود را به واسطة اينكه ايشان را در اين موضوع تصديق و تصويب نمي
لومبرغ بوده هر دو را حبس آرده وانگهي با طنطنه تمام رو به تبريز به حكم لاهوتي خان هجوم آرده، با توپخانه و 

نمايند و بعضي را حبس کرده با  ابرين راه را غالبا متعرض شده و فتنه جويي و آشوب ميشوند و ع قورخانه روانه مي
  . برند خود محبوسا و مغلولا مي

منظور شيخ  (آنند آه به عوض خون شيخ  ايالت را گرفته، محبوس مي: شوند اولا  پس از اينكه به شهر تبريز وارد مي
انبارهاي ذخيره دولتي را شكسته و همه : ثانياً.  قصاص نمايند)ه شهادت رسيده بود ب محمد خياباني است آه قبل از آن در تبريز

جماعت دموآرات هم : گيرند و رابعاً از ماليه و دخانيه هر قدر ممكن بوده پول مي: آنند و ثالثا را فروخته، پول نقد مي
نخست  عوت آرده و در آن دعوت، عموم اهالي را به سربازخانه د: شوند خامساً مسلح شده ضميمة ژاندارمري مي

نمايد و به شاه ايران دشنام داده و عكس لنين   بالشويك مي لاهوتي نطقي مشروح و مفصل آرده و اظهار مسلك
پس ] .  ب190[ آه احمد شاه آيست؟ امروزه طرفدار رنجبر اين مرد است و بس  :گويد يهودي را از بغل در آورده و مي

  .  و مملكت را به جمهوريت شناختبايد به گفتة مرد عمل آرد

زيرا آه اين قبيل خيالات ابداً در قوه . آنند به روي همديگر نگاه مي اهالي از استماع اين آلمات حيرت آرده و متحريند،
از مشاهده اين حال سيد مهدي ناطق ماآويي بپا برخاسته . شدند مصورة ايشان صورت نبسته و گرنه هرگز جمع نمي

 و دشنام دادن آه شماها غيرت و هميت نداريد و خون نداريد مگر شما نبوديد  نسبت به اهالي بد گفتنآند  و بنا مي
گويد تا اهالي  آه به سر شيخ گرد آمديد و بعد از آشته شدنش رفته، به گورش بريديد و اين قبيل دشنام بسيار مي

  . شوند متفرق شده، ديگر جمع نمي

رات به سر خيابانها توپ آشيده و ژاندارمه قراول گذاشته و شهر را در محاصره بعد از همة اين اعمال آن وقت حض
 و با فوريت سه هزار  نمايند و از آن طرف اسماعيل خان رئيس قزاق آذربايجان فوراً به ساوجبلاغ تلگرافاً اخبار داده مي

تبريز عازم شده و همان روز سيم  السلطنه به    و تمامي سوارة خالو قربان لر به سر آردگي سرتيپ ظفر نفر قزاق
رسانند و چون جماعت دموآرات عموماً سلاح بر داشته و به همراهي و  باغي مي شبانه ساعت سه خود را به قوم

چي و اميرخيز هم اسلحه بر خود راست آرده و                 خيزند در مقابل آنها جماعت از اهل محله دوه مساعدت ژاندارمه بر مي
  . آيند ت قزاق ميبه معاون

شوند آن وقت بر حسب امر  شب سيم جنگ آه قزاق ساوجلاغ و جماعت خالو قربان لر نيز آمده و ملحق به قزاق مي
نمايند و هر چند جمعي از قزاق تلف  وزير جنگ قشون قزاق بدون امهال بر سنگرهاي ژاندارمه حمله و هجوم مي

افزايد و به همين قرار تا سه   تلف شده را پر آرده و بر هجوم ميشود باز به امر رئيس قشون جاي آسري نفرات مي
ديگر ]  الف191[آنند در هجوم چهارم  مرتبه در هر مرتبه جمعي تلفيات داده و جاي آسر نفري را پر آرده و هجوم مي



ين موقع قزاق هم  در ا گذارند قزاق داخل سنگرهاي ژاندارمه شده و ناچار ايشان از سنگرها برخاسته، رو به فرار مي
نمايند و تلفيات بيرون از حد از طرف  در تعقيب و اتلاف نفوس ژاندارمه خودداري نكرده جمع آثيري را هدف تير گلوله مي

  . شود ژاندارمه واقع مي

معلم و مدير  علاوه جمع آثيري از مردم شهر از زن و بچه هم درميانه هدف گلوله گرديده از جمله اطفال مدرسه را ،
 و بيرون آرده ، بيچاره اطفال با آتش مستراليوز و  رسه يا عمداً یا جهلاً در عين اشتداد تيراندازي از مدرسه مرخصمد

  . نمايند تفنگها مصادف شده تقريباً نصف اطفال و معلم خانه از نحوست آن معلم جاهل فداآاري مي

داخل قزاقخانه  لت رفته و لباس قزاقي پوشيده ،و ليكن جماعتي از ژاندارمه در حين وقوع جنگ تحت بيرق حمايت دو
شدند و بعضي هم از اول امر بر خلاف دولت تن در نداده و به قزاقخانه پيوستند وقدر قليلي با معيت لاهوتي و 
ميرمهدي ناطق ماآويي و دو سه نفر ديگر از اين اشخاص رو به نخجوان و خاك روسيه فرار آردند و در نتيجۀ آن جنگ 

اند مطابق اخبارات واصله به مجرد  آاآين شهر تبريز را شكسته وغارت نمودند و آنان آه نخجوان فرار آردهتمامي د
رسيدن، روس ايشان را خلع اسلحه آرده و باآمال فضاحت و رسوايي از طبخ صالدات، صبح و شام به آنها نيز غذا 

 بقول – اصلح االله آل فاسد من امور المسلمين –خورند  و ملت را به غارت ببردند وب ولي ميليونها پول دولت. دهند  مي
  : شاعر

  دور   در ديدار يار او چون هامي بونلار بهانه                      مقصود من نه قهوه و نه قهوه خانه

    

  : و نيز از جملۀ واقعات اينكه

امسال حسب ]  ب191[ اند  شدهاآراد ميلان از قبيل هوسه آقا وپسرانش و سلطان آقا آه در سربند مرز قطور واقع 
الامر اسماعيل آقا نهر آب شهر را مانع شده و مدت يكماه بيشتر است آه آب قطور شهر را به آلي مسدود آرده و 

تا بعد از اين ، آار اين مملكت به آجا رسيده و چگونه . اي آب يا به زراعت آورده يا به شهر آورند  گذارند قطره نمي
 دهات اعلان دادند آه هر آس تابع امر اسماعيل آقا بوده هم به زراعتش آب داده و هم محافصت خواهد بود ومجددا به

مال و دوايش بر عهده ما است و اگر متابعت نكنند هم مالش به غارت رفته وهم زراعتش را خشكانيده و به جانش ابقا 
  .  بپردازد تا مال و جانش محفوظ باشدنخواهيم آرد ولي هر آس تابع شود بايد بهرۀ اربابي و ديواني را به ما

    

  : دربيان بعضي از سوانح امسال مطابق شهر شوال

 چريك آه با وي بودند مجددا دولت در تهيه لشكر وجمع آوري  بعد از قتل سردار قراچه داغي و متفرق شدن قشون
 را در نظر دولتيان يك امري سهل قشون به مقام جديت بر آمده و به خوبي دانستند آه آقاي مخبرالسلطنه اين موضوع

معلوم گرديد آه اين آار بيرون از اهميت نبوده و دولت ناچار است  وانمود آرده ولي بر خلاف اظهارات ايالت آذربايجان، 
ها  آه در اين موقع قواي مدافعۀ را جمع آوري آرده و در قبال دشمن با تمام قوا به جنگ بر آيند و با اين موشك دواني

روستای در ( و صاين قلعه و سانجود  )قوشاچاي(لاجرم در سمت مياندوآب . قوي پنجه مسخر نخواهد شد دشمن 
، اردويي نظامي تشكيل داده ومنتظر وصول شعبات قشون از هر طرف بودند و خالو قربان )اطراف شهر صائين قلعه

 و عمر آقا و شيخ طاهر را   ا اظهار جلادتي آردهدر اين موقع اسماعيل آق. لرهم با عده وعدد خود در خارج مياندوآب بود 
از ساوجبلاغ بيرون ]  الف193[   با لشكري مكمل بر سر اردو به رسم شبيخون فرستاده، پس قشون مذآور چون 

فورا با عدۀ خود به ساوجبلاغ هجوم آورده و با مختصر زد وخوردي  آيند، خالو قربان نيز موقع فرصت را از دست نداد،  مي
  . شوند  قليلي را آه از اآراد اسماعيل آقا صاخلوي بوده ند بيرون آرده و خود داخل ميجمع

 جمعيت خود به اردوي دولتي آه در دهات متفرق بودند بر خورده و اردو را بعد از تلفيات عقب  در اين بين عمر آقا با
آن صفحات را تاخت وتاز آرده مراجعت  آه سه منزلي آرمانشاه است  )سنقر( رانده و بلكه متفرق آره وتا سونقور

 مجددا به ساوجبلاغ، هجوم کرده و خالوقربان آه به خيال اينكه البته پشت سرش از جانب دولت   و آنگاه. نمايند  مي



آمك و توپخانه به ساوجلاغ خواهد رسيد وبه جهت تفرق و اختلال اردوي دولتي از مامول خود مايوس مانده، آن وقت 
 قتل اين  آراد تحمل نياورده و بعد از تلفيات بسيار خودش هم به معرض قتل وهلاآت بر آمد و حقيقةاز جلو هجوم ا

و اين خالو قربان اولا سردار لشكر ميرزاآوچك خان جنگلي بوده . گرديد  جوان رشيد جسور اسباب تاسف عمومي
 مواعيد بسيار نويد داده واز آوچك خان جدا وقريب دو هزار نفر تفنگچي رشيد جنگي داشته در اين اواخر دولت وي را با

اش از وي صادر   و تقصيرات آه نسبت به دولت متبوعه شده به دولت پيوست و محض اينكه در قبال آن همه خيانت
شده بود اظهار مودتي به دولت بنمايد پس با عده وعدد خود دعوي طلب شده به جنگ اسماعيل آقا بر آمده وآخر 

 بوده ولي در اين ماه  و اگر چه تا به حال در هر موقع موفقيت با اسماعيل آقا. د آه مذآور نوديم آارش به اينجا رسي
 و استيلا با دولت بوده يكي در قريه رهال  حمد خداي را آه در دو سه فقره جنگ و طرفيت واقع شده آه در اينها غلبه

ديگري در سكمن آباد در قريه قورديك و آلوانس باسيف السلطنه واقع شد وقريب سي نفر از دشمن به قتل رسيده و
اميد است آه . وهر دو فقره بحمداالله غلبه و موفقيت با دولت بوده ودر هر يك از جانب اآراد تلفيات بسيار داده شده

  وبعد از اين ديگر آخر آار اسماعيل آقا بوده باشد چنانچه تفصيل خواب خود را سابقا با همان واقعه حقير صدق بوده
 و در ديگري آه در سكمن آباد  ] ب192[ايم و محققا در اين دو فقره جنگ در يكي بيست وپنج نفر  تاريخش ذآر نموده

ها را هم  وهشت نفر محققا از ايشان مقتول شده و جنازه چند روز قبل در همين شهر ذي قعده واقع شده بيست
و مخصوصا در جنگ قورديك دو نفر از سرداران . اند  نمودهنتوانستند ببرند و تفنگ و اسبهايشان را هم قشون اغتنام 

معروف ايشان کشته شده است زیرا که اولاً لباس و رخت های ایشان وانگهی انگشتری الماس پر قيمت در دست 
   رب والحمداالله. اند آه دليل بر شخصيت ورياست ايشان بوده و هكذا اسبهايشان نيز امتياز تمام داشتند  داشته
الثاني ديدم و به قضيه اسماعيل آقا و رفع آن  وسيم ربيع  آه ديگر بعد از رؤيت آن منام آه حقير در بيست مينالعال

ملعون تعبير آردم روز به روز اسباب ذلت وشكست ايشان فراهم آمده و يدغيبي الهي آاملا قدرت نمايي نموده تا 
  : به خواجه نظامي. لاغير . ت  امور همه در دست حق و اولياي حق اس معلوم گردد آه رشتۀ

   اگر ناخدا جامه بر تن درد                         خدا آشتي آنجا آه خواهد برد

    

   شكست و فرار اسماعيل سمتيقو -7

  .  ومتواري شدن وي و آسانش  لشكر نصرت اثر دولتي وفراري در بيان عاقبت احوال وخامت مال اسماعيل آقا و غلبۀ

 . تفصيلا سبق ذآر بيافت  داغي وتفرقه اردوي ارشد و ژاندارمري چنانچه تل سردار ارشد قراجهق بعد از وقوع سانحۀ
این تعریفهای مولف از رضا خان ميرپنج قبل از وقوع آن همه (آيت سردار سپه رضاخان پالاندوز يگانه مشير دولت ابد

مولف ذکر کردهف هنوز اوایل کار رضاخان جنایات از رف رضا خان می بادش که در تاریخ ثبت است چه این حوادث که 
مهاجر وزير ) بوده و او خود را به عنوان منجی ملت قلمداد می کرد و بعدا معلوم شد که او نيز سر در آخور بيگانه دارد

ها آرده و شهامت و شجاعت را باقوۀ عقل و  جنگ آه مردي است جنگ آموخته و از اول عمر در قزاقخانه خدمت
ت توأم داشت بر حسب اقتضاي وقت دولت را نظامي آرده ، آن گاه به قانون قوۀ نظامي از هر طرف خرسندي و جسار

پس تا  ايران به احضار لشكر نظامي حاضر خود فرمان بداد وقرار بداد آه يك نفر چريك داخل قشون نظامي دولت نشود، 
ام به تبريز وشرفخانه جمع همي شدند  از طرف متواليا لشكر سواره نظام وپياده نظ 1340شهر ذي حجةالحرام 

 وآقاي  چنانچه قريب بيست هزار نفر لشكر مكمل نظامي به سرآردگي والاحضرت امان االله ميرزا نايب اول وزرات جنگ
اي ونصير ديوان قراگوزلوي همداني و سرهنگ کلبعلي خان نخجواني وامثال ايشان با مهمات شاهان  ظفر الدوله مراغه
يان هم در شرفخانه و هم در طسوج و دهات انزاب جمع آمده بودند پس از تكميل قواي حربيه در شهر وقورخانۀ بي پا

الحرام همي سال فرخنده فال چهلم هجري از جانب وزارت حربيه وارآان حرب به شروع جنگ اشارت شده و  الحجة ذي
با قريب شصت هفتاد عراده توپ ]  ب193 [ و دسته به دسته حرآت آرده لشكر قيامت اثر با توپهاي قوي پيكر فوج فوج

 و قند وچاي بر شترها بار آرده  بزرگ و چندين چرخه مستراليوز وتمامي لوازمات و مهمات عسكريه حتي برنج و روغن
پشت سرلشكر ظفر اثر مطابق اواسط شهر ذي الحجة الحرام لشكر دولتي مانند درياي طوفانزاي فوجا بعد فوج چون  ،

حريه آه موجا بعد موج در حرآت آيد از مراآز خود رو به سلماس هجوم آور شده وحقيقة از جنبش نفوس توالي امواج ب
 همي آمدند تا در جلوي قريه شكريازي با اآراد شكاك و عبدوي آه به جلوگيري نشسته   تشكيل صورت دريايي آرده

يال اينكه همان لشكرهاي اولي واقدامات اسماعيل آقا به خ.  روبرو شدند وهنگامه جنگ مسلم گرم گرديد  بودند ،
پس دشمن هم باتمام قواي .دادند  گذشته است آه جمعي قليل مرآب از نظامي و چريك را به سوي وي حرآت مي

 باز به همان خيال خام فوجي عمده از قشون خويش  خود بر آنها بر آمده ومتهورانه هجومي آرده ، متفرق مي نمودند،



دوربين بر دست  عثماني به جلو قشون دولتي فرستاده و خود برمرتبۀ بلندي رفته، }کرد{سکر را مرآب از اآراد وع
و چون . گرفته ودستگاه هموار و چاي حاضر آرده ، با آمال قوت قلب و اطمينان تماشاآنان منتظر نشسته بوده است 

رد و قزاق دست از تفنگ بر داشته ، بر دعوا چندان سخت بوده آه آ نمايند ، اآراد با فوج پيشين از قزاق مقابله مي
آويخته آه در اين بين فوج عقبي از قزاق به سرعت تمام خود ار به  روي هم ريخته و باشمشير و قمه شاتقه باهم 

افزايد ، چون آردها عاقبت آار خويش را وخيم ديده  ايشان رسانيده و آردها ضعف پيدا آرده و بر قوۀ قزاق مي
گذارند و قشون   رو به فرار مي  وج پي فوج خواهد رسيد بعد از تلفيات بسيار شكست يافتهودانستند آه لشكر ف

رسند ولي نقشه جنگ آن روزي را دگرگون ديده  اسماعيل آقا هم اگر چه متواليا و دسته به دسته به آمك همديگر مي
وپهاي دشمن آوب از چندين چه بر خلاف جنگهاي گذشته ت.بينند  و جولگۀ سلماس را نمونه از عرصات محشر مي

  . شد نقطه آتش فشاني همي آرد چندآنكه در خوي به خوبي صداي توپها شنفته مي

اي آه شصت ثانيه باشد محققا يكصد و پنجاه تير ، بلكه دويست تير توپ بزرگ از  به عقيده اين بنده در ظرف هر دقيقه
. شنفتيم و بعد مسافت وآوهها مانع بود را در خوي نميعلاوه بر مستراليوزها آه صداي آنها . شد  هر طرف خالي مي

و آردها هيچوقتي چنين جنگ دولتي را نديده بودند بعضي توپها را به اثري سه چهار توپ متصل به هم و پششت هم 
وز را به هاي زبر دست ده پانزده چرخه مسترالي باري در آن اثنا آه اآراد رو به فرا گذارده توپچي. آردند  اتصالا خالي مي

قرار پاتري پشت هم گذاشته يك مرتبه آتش نشاني آرده و از اين جهت عدة آثيري از عسكر و اآراد بر روي خاك 
  . آنند  اآراد بعد از اين شكست فاحش ديگر محل اقامت و توقف نيافته غالبا آرد به چهريق فرار مي. ريخته بودند

   انب خوي نيز شجاع الدوله پسر سردار با حاجي احمدخان مرندي و وقايع همان روز اين بود آه از ج ونيز از جملة
جمعي از قشون ماآو و سرباز مرند هم رو به قراتپه رفته اما شجاع الدوله خود و آسانش از شعبانلو و آن طرفها 

از قزاق به و حاجي احمدخان را باقريب سي چهل نفر . پيشتر نرفته و از همانجاها با دوربين مشغول تماشاگري بودند 
الدين فرستاده و از آنجا به آردها تير  همان آوهي آه مشرف به شكريازي است بالاي ملاجنيد و شوربلاغ و سيدتاج

اندازي همي آردند آه ناگاه دسته بزرگي از اآراد آه گويا آسان هوسه آقا ميلان بوده از اين طرف بغته از آمين غدر 
زديك بوده است آه سرباز و قزاق را در ميان محاصره آرده و دمار از روزگار شان بر آمده و پشت سر ايشان را گرفته و ن

 آه ناگاه صاحب منصباني آه در بالاي شكريازي مشغول   گيرند بر آورند و چند نفر از سربازهاي مرند را هم به اسير مي
ت از چهار چرخه توپ بزرگ بوده روي به آن تيراندازي بودند اين معني را با دوربين معاينه آرده و يك پاتري توپ راآه عبار

نمايند آه آردها يك مرتبه خود را در محاصره گلولة متوالي توپ يافته وتا يك ربع  جانب آرده و به نحوي شليك مي
گذاشته است آه  هاي توپ دورادور ايشان را به چهار حصار آرده ، نمي اند فرار آنند گلوله خواسته ساعت هر چند مي

  . يندفرار نما

نمايد ولي در اين جنگ بلا اغراق يك تير تفنگ از  بالاخره جمعي را به تلف داده و بقيه خود را از آن مهلكه به در مي
و لهذا از آرد و . ها بر اين بود  جانب شجاع الدوله و آسانش خالي نشده بود چنانچه همواره داب وديدن آقايان ماآويي

  .  استعجم از ايشان يك نفر هم آشته نشده

 حفظهم االله تعالي عن طوارق الزمان وايدهم بتابيداته في آل حين و - باري آن روز را قزاقهاي جنگي جسور ايراني 
اسماعيل آقا را آه بالاي تپه گذاشته بود، ) سماور( اظهار آرده بودند و همان سموار   نهايت شجاعت وجسارت- اوان 

درخشيد  اي مي بر سموار برنجين پرتو انداخته و از دور همچون ستارهنزديك به غروب آفتاب چون عكس شعشعة آفتاب 
 يك مرتبه اسماعيل آقا ديد آه سموار و دستگاهش همه  و توپچي زبردست به مجرد رويت ، نشانه گلوله توپش آرده،

  . آنند با گلولة توپ در هوا متلاشي و متجزي گرديد پس در آنجا درنگ نياورده رو به چهريق فرار مي

و نيز از وقايع اينكه در حالتيكه همان روز عمرآقاي آرد سردار اسماعيل آقا جمع آثيري از اآراد در قصبة سلماس 
باآي رآاب آشيده وهلهله   نعل زني اسبان بودند آه يك مرتبه پنجاه شصت نفر قزاق در تمام جسارت و بي  مشغول

 آهنه شهر باآسان خود درآمال  ن خبر عمرآقا از آن دروازةشود به مجرد استماع اي آنان و نعره زنان وارد قصبه مي
و از جمله سوانح اينكه قريب پانصد نفر سوارة شكاك بر بالاي آوه سيلاب سنگر آرده نشسته . نمايند  عجله فرار مي

 آوه بودند رئيس قزاق ايشان رامعاينه آرده واز جانب چيچك دويست نفر سوارة قزاق اولا رآاب آشيده و تا دامنة
مدتي . شوند جلوريز آمده آنجا همگي به قانون نظامي يك مرتبه از اسبها فرو ريخته و به سنگر رفته مشغول جنگ مي

 رسانيده و آردها را از سنگرهاي   سوار شده و جلوريز مانند عقاب تيزپر خود را بر بالاي آوه بعد باز رئيس فرمان داده ،
  . ريزند خود فرو مي



تمامي جولگه  شون دولتي چنان جنگ مردانه و جسورانه بكردند آه اسماعيل آقا ناچار شده، بالجمله آن روز ق
سلماس را از آسان خود خالي آرده و همگي به جانب چهريق فرار آردند بلكه از قرار معلوم آنجا هم تجمل  )جلگه(

در حدود عثماني وصوماي واقع شده و فرسخ از چهريق بالاتر و } ؟{و و خويشتن را با صاري داش آه نه وتاب نياوره ،
جاي بسيار سختي است آشيدند و فرداي آن روز چون قشون به جانب چهريق تهاجم نمودند غير از دهات خالي از 
سكنه و چهريق خالي از نفوس چيزي نيافتند و چند عراده توپ و قدري توپ شرنبيل پيدا آرده بودند آه آنها را هم در 

حتي غله . رسيد مخفي و پنهان آرده بودند  كم ساخته و در آن جا آه هيچ به خيال نميزير حوض آب انباري مح
پس قشون آن دهات را آلا سوخته و محل قلعه و عمارت چهريق را . وحيوانات و اثاث البيت همه را آشيده برده بودند 

ين جانب دره را بالتمام آنده و به آن اند حتي خاك ا به نحوي ويران آرده بودند آه هرگز اثر عمارتي در آنجا نگذاشته
فقطع دابر القوم « . اي نبوده است طرف تسويه آرده همه را از زمين هموار بكردند آانه ابدا در آنجاها عمارتي و قلعه

    ».الذين آفروا و قيل الحمدالله رب العالمين

 آقا باتمام ايل و عشيرت و خانه و داش هجوم آرده و معلوم گرديد آه اسماعيل و بعد از چند روز قشون به صاري
گويند درة مزبور چالي  آه در خاك عثماني و نزديك سرايه بوده است منتقل گرديده و از قراري آه مي اش به داردره  لانه

هاي بسيار بلند واقع شده و جنگل بسيار بزرگي در آن ميان است آه در عين تابستان هم آنجا از  است آه ميان آوه
 اولا آردهاي هرتوشي آه ايل و  و بعد از آنكه بر آن دره پناهنده شده. باشد  يست آردن مشكل ميسردي هوا ز

عشيرت بزرگي است شبي به سر وقتش آمده بعد از جنگ بسيار و تلفيات تمامي اسبها و قاطرها و شترهايش را ، 
اق شد و هر چه مواش و دواب و غير ها بر وي ع ايشان آشيده برده بودند و بعد از ايشان ايل خودش جماعت عبدوي

  . اند ذلك داشته است غارت آرده با خود به ايران بر گشته آمده

ها بر وي آمين آرده و صبحي بر سر وقتش با عسكر بسيار آمده و وي را در محاصره انداخته اولا  مرتبة سيم عثماني
 آسان زبردست و رشيد بوده به قتل رسيده و زن آه از جمله باورد نام از]  الف195]  چند نفر از آسانش را آشتند 

جوان صاحب جمالش جواهر خانم دختر حسين آقاي تكورلو آه از جمله زنان نامدار وجميلة آرد بوده است وي را نيز 
عسكر فرصت نيافته با عجله دستش را آه  آشته و به جهت بعضي انگشترهاي پر قيمت آه در انگشتانش بوده،

  . است از زند بريده بودنددستي نازنين بوده 

از قراري آه شنيدم گويا جواهر خانم اولا زخمدار شده ولي هنوز نمرده بود پس به عسكرها التجائ و التماس 
عسكر اعتنا . شوم  شما مرا با خود به وان ببريد آنجا من معالجه آرده و زنده مي آشد،  نمايد آه اين زخم مرا نمي مي

اش الماس وياقوت وفيروزه را در انگشتانش مشاهده آرده چون فرصت   انگشترهاي قيمتيآشد آنگاه نكرده وي را مي
اش خسرو آقا را آه از همين جواهر خانم  و پسر نه، ده ساله. برند تنگ بوده لاجرم انگشتانش را بريده و با خود مي

  . برند اش با وي بوده اسير آرده به آنكارا مي بوده و حقيقه تمامي علاقه

اش را عينا برده و هم زن و پسر و آسانش از دست رفته  م بعد از وقوع اين تفصيلات آه هم هفت بار قاطر ليرهشنيد
مدتي با  نشيند و آلاه خود را بر زمين زده ، بود، خود و برادرش احمد آقا و دو نفر از آسانش آمده بر روي سنگي مي

يش به آوه و دشت پيچيده بوده است تا بعد از آن قضاي  صدا چنانچه. آرده است هاي هاي گريه مي صداي بلند ،
  . آارلي آَسر تيغ حق بورران دير اي جان گئج آَسر، : الهي در حقش چه اقتضا بنمايد و نعم ما قيل

  . حمد خداي را آه تعبير واقعه حقير چنانچه سابقا ذآر شده عينا به منصة ظهور و شهود بر آمد

   چندان امان نداد آه شب را سحر آند                   راديدي آه خون ناحق پروانه شمع 

    

   برخي اوصاف وخونريزي و ظالمانه سميتقو -8

   دربيان بعضي از اخلاق و اطوار اسماعيل آقا  ] ب15حاشيه [ 

عدد . بود  مخفي نمايد آه اسماعيل آقا چندان اعتقادي به دين و مذهب نداشت و هر چند پيش آيد خوش آيد مي
دانند و زوجة دائمي را هم  با وجودي آه اهل سنت شيعه را حرام مي. ش از آرد و شيعه از ده گذشته بود ازدواج



 اين همه  وجود چون ملاحظة حلال و حرامي نداشت ،] اين]  المسلمين از چهار نفر تزويج نتوان آرد با   بين بالاتفاق
  . تزويج آرده بود

زند آه دست از  آه مكرر دست مردم را روي آنده سنگي نهاده و با قمه مياي بود  رحمي و قساوت قلبش به درجه بي
 حكم  افتاد و يكي از رؤساي آرد در آمرش فشنگ آم بود و جاي فشنگ در فشنگليك خالي بوده، بازو جدا شده مي

  .  انگشتان وي را بريده به عوض فشنگ در فشنگليك فرو بردند آرد ،

 بر سر راهش ايستاده و چون با   آرد عموم اهالي سلماس در بيرون قصبه م ميقشلاق هجو هنگامي آه بالاي قره
رسد تمامي اهالي از علما ورعيت با آمال ذلت از وي به مقام تقاضا وخواهش بر ميآيندآه  طنطنه و آبكبه به آنجا مي

 از چندين عجز و الحاح گويا بعد. اهل قراقشلاق گذشته از آن هجوم صرف نظر بنمايد ]  الف195  حاشيه [بلكه باز خون 
هاي اآراد در  الدين نامي از خليفه خواسته آه شفاعت ايشان را به موقع قبول بگذارد آه سراج قدري پيش آمده و مي

 از خون   ]آفتابه [اينك يك لولحين . گويد آه مگر شما در مباح بودن خون اهل قراقشلاق شكي داريد جلو آمده و مي
از اين . نياز بنمايم  و بدين وسيله تقرب به حضرت بي. ن با آن خون وضو ساخته و نماز آنم ايشان حاضر آنند تا م
گذارد و بعد از آنكه  قشلاق مي  اسماعيل آقا بدتر از بدتر با شدت هر چه تمامتر رو به جنگ اهل قره تقريرات آن ولدالزنا ،

اي آه در ميان  ون ، رو به طسوج و بعضي به جزيرهبر آنها مستولي شدند مردمان جنگي و تفنگچي ايشان از ده بير
مانند همه را به قتل رسانيده و زنهاي ايشان را به  باقي مردمان عاجز ضعيف از پير و اطفال آه مي. روند  درياست مي

  . نمايند عشيرات به اسيري تقسيم مي

برند پس به حكم اسماعيل آقا  ردان ميالدين را به اسيري به و ها جمعي از سادات سيد تاج و در جنگ با ژندارمري
  . آند آه آتش در اين خانه زده همه را بسوزانيد مي]  ب194حاشيه [   همه را در ميان خانه حبس آرده و امر

دارند آه اين سادات صحيح النسب را  ناله و شيون بر مي اهالي وردان از زن و مرد بر پاي آن ناجوانمرد خود را انداخته، 
با وجود اين حرامزاده پذيرفتار نشده و آتش .  آبادي بسوزانيد البته از آن صدمة بزرگي بر اين ده خواهد رسيداگر در اين

مهابا خود را در ميان آن آتش سوزان انداخته و سيدها را در بغل  در آن خانه افروخته بودند ليكه دو سه نفر از اآراد بي
  . گرفته از آتش به در آوردند

و قضية . گري چنگيز زمان خود بود آه خداوند رئوف مساعدتش نكرده مردم را از سرش آسوده فرمود حقيقتا به وحشي
و قريب سيصد چهار صد نقر از . ايم  از سنگ انداختن مرحوم جهانگير ميرزا را با ده نفر قزاق سابقا تفصيلا ذآر نموده

وندن همه را در يك آن با آتش مستراليوز محو و نابود زاده تسليم شده ب ژاندارمه را در قضيه جنگ ساوجبلاغ آه با ملك
اگر چنانچه خدا . و سرهاي بعضي از مجروحين راآه هنوز نمرده بوندن به امر آن ظالم غدار با سنگ بكوفتند . ساخت

زيرا . شد  آرد آه محققا چنگيز و نمرود مي مي]  الف194حاشيه [ نكرده وي به ايران مستولي شده بود هر آينه آارها 
اعتقادي اين مرد عصبيتي جاهلانه داشت و عداوت و خصومتي با غير آرد در دلش جابگير بود آه هرگز  آه با همه بي

  . بود  تر و دلشادتر مي ديد حالتش خوش تر مي تر و زبون هر چند مردم غير آرد را ذليل. تصور وتعقل نتوان آرد 

شد ناچارش  ود هر يك از ايشان آه به دختر آسي خواستار ميعثماني را در دهات گذاشته ب} کرد{جمعي از عسكر
توانست بگويد آه دختر من خود را  و آسي نمي. آورد  آرده و مجبورا دختر را به حبالة نكاح مجبوري آن عسكر در مي

 به همين بود بعد از آنكه به اروميه مستولي گرديد عموم آردها هم در آنجا آند ولو هر آسي مي  نمي  به عسكر تزويج
چاره از ترس آن آرد دختر خود را  حتي دختر شخص خيلي محترم را آردي خواستار شده مادر بي. آردند  قرار رفتار مي
اين . هاي گدا انداخته و از اروميه با آوه و بيابان به تبريز فرار آرده و دختر را از دست وي بيرون برده بود  لباس دهاتي

  . ر سلماس و اروميه بود حالت آسان اسماعيل آقا د

لشكر فاتح بعد از تصفية .  معيني ندارد ] الف196[اليه با برادرش احمد آقا فراري بوده ومحل ومكان  بالجمله فعلا مومي
امور سلماس در رآاب شاهزاده امان االله ميرزا معاون وزارت جليله جنگ عازم اروميه آرديده و در حين ورود به شهر 

مخدرات و پرده آيان آن شهر قشون را با حالت مفجعي استقبال آرده بودند و بر سر و صورت گل اروميه جمع آثيري از 
شده و به حيثي آه تمام قشون بر حال ايشان گريه   صداي گريه و ناله اهالي بر فلك اثير بلند مي و لاي ماليده ،

آنم  خواهش مي.  از اين تحمل ندارند نمايد آه نظاميان بيشتر عاقبت رئيس قشون از ايشان خواهش مي. آردند  مي
گريه را موقوف آنيد و حقيقه حق به جانب اروميه بوده زيرا آه اسماعيل آرد و آسانش بعد از استيلا به اهالي آن 



شهر آتش ظلمي بيفروختند آه ستمكاري نمرودي و بيدادهاي شدادي و فجايع به آلي از خاطرها فراموش شدند 
  . ايم م را سابقا ذآر نمودهچنانچه برخي از آن مظال

اش آه قريب يكي صد نفر   بصير ديوان سرتيپ قراگوزلو تمامي عده  و از حوادث واقعه درهمين شهر ذي الحجه اينكه
ده چرخه مستراليوز و توپ و به انضمام مهمات لازمه وتهية آامله در  سواره و سه هزار نفر پياده نظام بوده وهشت، 

ارد گرديده و اين قشون فاتح با آمال انتظام و طمطراق تمام سرود خوانان با طبل وشيپور و حجه به خوي و اواخر ذي
موزيك دسته دسته و فوجا بعد فوج با ابهت و شكوه شاليه وارد شدند و حكومت محليه جار آشيده و عمومي اهالي و 

هاي نظامي را وارد نمودند و تا هفتم خود حكومت با تمام خوشدلي و مسرت به استقبال شتافته با احترام تمام مهمان
محرم را در خوي اقامت آرده و بر حسب دستورالمعل وزارت جنگ عموم قشون وصاحب منصبان دسته دسته با طبل 

آردند و الحق اين عزاداري  هاي شهر را گردش مي و شب و روز اآثر آوچه. آردند وموزيك تعزيه داري و سينه زني همي
آردند آه معني  ي اسباب رواج اسلاميت و بلندي شعائر دين است زيرا آه مردم گمان ميقشون در اين موقع خيل

  . مشروطه شدن دولت فقط انكار عقايد اسلاميه و تخريب مباني دينيه است لاغير
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   جنايات سردار ماآو: باب سوم

تعديات و ]  ب198[ در بيان فتن ومحني آه دراين چند سال زمان انقلابات اسماعيل آقا بر اهالي و اطراف شهر خوي از
  . ها وارد آمد مظالم ماآويي

    

 فكر غارت و خرابي مملكت ها آه اسماعيل آقا و آسانش بناي طغيان و ستمكاري گذاشته و در بعد از رفتن عثماني
در اين موقع آه اهالي به واسطه ضعف و فتور دولت از دادرسي دولت متبوعة خود نا اميد شده و پناهگاهي . بيفتادند

و محل اميدي نديدند جز اينكه بسردار ماآويي التجا آرده و در ساية حمايت ومحافظت ايشان مدتي ازشر حضرات 
چار به ملاحظه سابقه حقوق آشنايي وقرب جوار و اتحاد اسلاميت خودمان از دولت پس به نا. ايمن و آسوده باشند

متبوعه درخواست آرديم آه در اين موقع حفظ اين مملكت و چارة اين ضرورت جز به حكومت ودخول در تحت حمايت 
آار، آار سردار است و . سردار ماآو صورت نبندد و جز ايشان هيچكس قادر نيست آه جلو تعديات اآراد شكاك را بگيرد 

   .لاغير

غافل از اينكه . دولت نيز بر حسب خواهش وصواب ديد اهالي، با تمام اآراه تمام حكومت خوي را به سردار بدادند
انصافي و تعدي از آرد شكاك آمتر نبوده و همينكه اين شيره به دهان آنها برفت  ماآو در مقام بي} مستبد{خوانين



 جوش آمده و تمام همتشان بر اين مصروف شود آه هر قدري آه اهالي را جرآي در ديگ طمع و حرص حضرات به
به خيال اينكه بعد . و دهات را هم عملا چاپانيده و مخروبه بنمايند. مقدي و بضاعتي در مال باقي است خودشان گيرند
حلات خوي را تصاحب چنانچه به همين وسائل اآثر دهات و م. از خرابي به قيمت مختصري خودشان مالك بشوند

 و ملكي آه با ايشان همجوار بشود اآراد را تحريك  زيرا آه عادت قديمي آقايان بر اين است آه هر دهي. اند  آرده
نمايند تا عاقبت به قيمت قليلي خريداري آنند چنانچه اآثر محلات خوي را به  آرده و آن ملك را خالي از سكنه مي

  . اند همين عناوين مالك شده

ال چاي پاره محال سكمن آباد ، محال آجله محال، ببه جيك ، محال قراعيني ، محال اواجيق و چالدران ،همة اينها مح
  . اند را حضرات از اهل خوي به لطائف الحيل و چپاول آاري و دغلي تملك نموده

هاي ماآو آه هر يك  هبالجمله سردار ماآويي آقاي ايلخاني را به حكومت خوي منتخب آرده با يك دسته از خانزاد
اند آن وقت  شد با خود آورده  نفر از رعيت خود، سوارة مجعولي درست آرده و توبرة بزرگي آه هرگز پر نمي بيست سي

هاي آرد و عجم را آه بدتر در محلات و دهات اطراف خانه نزول مهمان داده و آتش بيفروختند، آه تقريرش آن        سواره
قايان اعني آقاي ايلخاني و آسانش و قليخان پسر سردار وآسانش تمامي ادارات دولتي را اما خود آ. ممكن نيست 

و همة عايدات مملكت را به اسم مواجب سواره زود زود حواله . به تنگ آورده و از ماليات گرفتن ابداً فروگذاري نكردند 
هم هر يكي از براي خود مواجب گزافي و خودشان . گرفتند  داده مانند آسيكه فراري است با آمال حرص و عطش مي

مالية دولت در دست گرگان و يغماگران ماآو افتاده آقاي سردار هم آه از مال . گرفتند  از سردار حكم گرفته وهي مي
دادند بلكه همه را در  داد، در دادن مال دولت و تعيين مواجب و ماهيانه گرفته و يك دينار نمي خودش چيزي نمي

هاي ماآو بعضي  زده آه نان جوي نداشت سواره و دهات مهمان داده بودند از صاحب خانة فلكهاي محله  خانه
آردند و روزي سه مرتبه غذا ميل  و بعضي سر شير با عسل مطالبه مي]  ب199[ آشرماپلو و برخي قايقاناخ 

  . آردند مي

خواستند و آشرماپلو به اصطلاح  ميصبحي يك مرتبه با سر شير و عسل و و ظهري قايقاناخ و شب را هم آشرماپلو 
خودشان آن است آه دو تا مرغ خانگي را پاها بسته بر روي يك سيني بزرگ از پلو بگذارند و چندان پلو در آن سيني 

  . آه دو تا مرغ يكي اين طرف و يكي آن طرف واقع شود

آردند، علاوه  آرده مطالعة اينها را ميصاحب خانه را آتك آاري } مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{مردمنانجيب ماآو
آرد آه ندارم و از آجا بياورم وي را در ميان حوض آب پر از يخ   و اگر توقفي صاحبخانه مي .بر جو و علوفه دواب ايشان

شد آه تهية نهار و شام حضرات را فراهم آورد  زدند و چون صاحبخانه از خانة خود خارج مي  در حوض آتك مي انداخته ،
صندوق را باز و  آرد ، آردند و اگر عيالش را از خانه خارج مي گذاشت به عيالش تعدي مي اگر عيال خود را در منزل مي. 

آردند  و با اين حالت ابداً با اآراد هم طرف نشده و جنگ نمي. نمودند  اش را يغماگري مي مايحتاج خانه را دزديده و خانه
} مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{رسيد ماآوييها  فرياد ايشان به شهر مي ، و چون اآراد بالاي دهي و آباديي آمده

  . گشتند تر نرفته و از همانجاها برمي تاختند ولي از يك فرسخي شهر آن طرف از شهر سوار شده بيرون مي

وه بالا را در دارالحكومه و اما آقايان ايشان هم هر چند روزي با هزار تكبر وتجبر و منت گذاري و نانجيبي به معارف و وج
آردند و به تقريرات دلپذير بيان همي نمودند آه شما گمان آنيد  جمع آرده و بعد از هزار منت مطالبة اعناه هم مي

گذاريم  تا شما راحفظ آنيم وگرنه رفته و مي]  الف200[اآراد اسماعيل آقا شما را چاپيده و غارت آرده پس بر ما بدهيد
همين قدر دانسته بودند آه اهل اين مملكت از ترس . اروميه و سلماس چاپيده غارت آنند تا شما را هم مثل 

اسماعيل آقا مجبورند آه به حضرات ملتجي شوند روز به روز بر مراتب نانجيبي و رذل طبعي افزوده و با آمال تشديد و 
صد هزار تومان ماليات خوي را .  خود ببردندتهديد پول طلبكاري همي آردندو هر يك در وقت رفتن توبرة بزرگي از ليره با

  . از ماليه و دخانيه و مواقل حتي بلديه، همه را گرفتند

هزار تومان هم از  با وجود اين ايلخاني هفده. علاوه چند مرتبه از تبريز هم پول گزافي از دولت به خوي حمل آردند 
گرفتند آقاي پاشاخان پسر محمد  ساب آرده از دولت ميآرد چرا آه پنجاه نفر سواره راسيصد نفر ح دولت طلبكاري مي

داده و با صاحب } خوانده نشد{...پاشاخان بيست سي نفر از رعيت خودش سرباز آورده و آن را يك دسته سرباز به 
 صرف موارد غير مشروعه و عياشي همي آردند  منصبان وافراد ماهي ششصد و پنجاه تومان مواجب گرفته همه را

ر همسايگي حقير بودند و شبها از صداي آمانچه و تار و دف و دايره ايشان خواب بر من حرام شده بود و زيرا آه د



با همه اينها دفيق قافله و . عاقبت به واسطة حرآات نامشروع به مرض سفليس آه آوفت معروف است مبتلا گرديد 
  . شريك دزد هم تشريف داشتند

از آنچه گفتيم و نوشتيم همه را قياس . مام شرح آنم مثنوي هفتاد من آاغذ بوداگر بخواهم تعديات ومظالم ايشان را ت
نشين  وحشيان آوه. آردند  توان آرد چه نه از دولت ترسي و بيمي وملاحظه داشتند و نه از ملت شرمي وحيايي مي

ديده آنچه را آه مملكت ] ب200[خود را مالك حكومت و فرمانفرمايي } مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{ماآو
توانستند فروگذاري نكردند و با اهل خوي آاري آردند آه بايد صد سال بعد از اين پدرها به اولادشان به عنوان  مي

  . نروند و به آنها آمر نبندند}مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{وصيت سفارش آنند آه ديگر زير بار حكومت ماآويي 

آند ولي به  ايون را آه دوايي است سمي چون به دماغ بكشند انسان را مست ميبزرگ و صاحب اختيار ايشان آاآ
ها قدري از آن نگاه   و فرنگها در اجزاء خانه گويا اين دوا دوايي است آه روسها. غايت سمي در دماغ خيلي مؤثر است 

حالا آقايان ماآو آن . شود  ميبرند و نخودي از آن به چهار پنج تومان فروش  داشته و در بعضي امراض شديده بكار مي
پس آن شخص صاحب اختيار مست شده و مردمان . شوند  را اسباب نشأء خود قرار داده و استعمال آرده مست مي

آرد در عين شدت زمستان در ميان حوض يخ انداخته و چوب بر سر و  اي امر مي محترم را بدون تقصيري و ملاحظه
 عبيداالله زياد را از يادها بدر برده و مردم از خاطرها ببرند و رحم االله الينا من  حجاج ابن يوسف و  .صورتش همي زدند

هر چند در مظالم و حرآات سوء وناهنجاري و ستمكاري اين جماعت بدتر از شمر و يزيد گفته شود . گفتند  الاول همي
ن قلم هر چه در اين خصوص طغيان هنوز به هزار يك از صفات و حرآات جنايت و شقاوت آيات حضرات آفايت نكند و زبا

 همه اينها آنكه بعضي از ظالمان عالم نماي  تر از عجب. بنمايد به عشري از اعشار ناهنجاري ايشان حايز نتواند بود
مملكت هم پيشرفت آار و رياست با شريعتمدار خود را در حكومت ايشان يافته با حضرات دست به دست داده و مانند 

 فتواي دولت و ملت را به ايشان داده و آارهاي ستم آميز خود را با مشاورت وسببيت اين  ]ف ال201[شريح قاضي 
نمايند در مواقع اجراء   از سم ناقع بيشتر در مزاج ملك و ملت توليد مفسده مي قبيل اشخاص آه وجود ايشان همواره

 اولئك اضر علي ضعفاء شيعتنا  « :اند  نفرمودهدادند به عبث گذارند و ايشان را نيز دستيار ومعاون آار خود قرار مي مي
 با اين همه ستمكاري و ناهنجاري آه ذآر آرديم آن عالمان سوء در منبر رفته در ميان  »من جيش يزيد ابن معاويه

. آردند و مدح و ثنا همي گفتند جماعت آثيره از خداي نترسيده واز پيغمبر شرمي و آزرمي ناآرده به ايشان دعا همي
  : و لنعم ما قبل. لعنه االله علي القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبونالا 

   طبيب يداوي الناس و هو عليل                             و غير تقي يأمر الناس بالتقي

    

ست السلطنه خويي ا قضية انتحار مرحوم سيف از جمله حوادث و وقايع اسفناك و فجايع سوزناك ،]  الف201[
  . الحجه الحرام سال چهل ويكم هجري وقوع یافت آه در شهر ذي

مرحوم خداداد خان سيف السلطنه پسر مرحوم حاجي حيدرخان امير تومان درقزاقخانه به درجة نيابت امتياز گرفته و با 
ميان چادر  خوي در طرف سقز وبانه نزديك به سرحد سليمانيه مدتي متوقف بوده وچند ماهي در  عدة خود از نظامي

بعد از چند ماهي مدت وماموريت خود را خاتمه داده با عدة نظاميان خوي به . در آن صحراي گرم توقف داشتند 
و چون محل مأموريت ايشان دور از آبادي و آب بوده و صحرايي بوده است پر از جانوارن . ساوجبلاغ مراجعت آرده بودند 

 لهذا در آن مدت خيلي مورد زحمت و مشاق فوق الطاعة واقع شده، بعد از موذي از مار و آژدم و رتيل و امثال اينها
الحرام  الحجه مراجعت به ساوجبلاغ گويا سيف السلطنه جوان ناآام از شدت رفتار و نامساعدتي تنگ آمده در شهر ذي

نزل خود را از آسان  روزي به قصد انتحار و اتلاف نفس محترمه خود بعد از معاودت از مشق نظامي و صرف نهار م1341
بيند آه به آن  گاه خود زده و چون مي اي بر تهي ديگر خالي آرده و در حجره را از داخل بر بسته و اولا با هفت تير گلوله

تيرگلوله از هاق نفس نشد، دو مرتيه با حالتي آه خون از وي جاري بوده از جا برخاسته و فرش اتاق را آنار آشيده و 
پس از صرف سيغار مجدداً در روي خاك دراز آشيده و از تاقچه تير بر گيجگاه خود   آورده صرف آرده ، از تاقچه يك سيغار

  . گردد نمايد و فوراً سرش را پاشيده آرده و مقتول مي خالي مي

 از قضيه مطلع شده با تمام عدة خود آه قريب هفتصد نفر بودند حاضر شده و  و فرمانده نظاميان حاضر ساوجبلاغ
سپارندو تلگرافاً به خوي اخبار دادند،   تمام مشايعت آرده در مقابر امانت گذارده و به خاك سياه مي  زه را با احترامجنا

 جنازه را حمل به خوي آرده، در قبرستان شهانه در زير گنبدي آه مرحوم حبيب االله خان در  سه نفر از آسانش رفته،



 آه قريب شصت سال از عمرم سپري شده تا به حال چنين حادثه اين بنده. آن مدفون است به خاك سياه سپردند
مرحوم حبيب االله ] اينكه[تر   اين همه به قتل نفسه تشنه و مصر بوده باشد، نشنفته بودم عجب  خون آلود آه آسي

آام زير خان صاحب همان گنبد هم خود را در عين عنفوان جواني با گلوله شش تير به قتل رسانيده بود و هر دو جوان نا
  . يك گنبد جمع آمدند

 يك هزار وسيصد وچهل و دو عين اعلاني را آه امير لشكر عبداالله خان 1342الاول همين سنه  از جمله وقايع شهر ربيع
  . نمائيم تا مطالبش ضمناً معلوم گردد  اعلانردسمي داد مندرج مي

 پس از جنگ اشرار خلخال 1389ابلاغيه نمره  1302 برج ميزان 30 مورخه  سلماس حسن خان جليلوند،  خوي، - اعلان
در دربند مشكول با قواي نظامي و در هم شكستن شرارت آنها واشغال لانه و آشيانة شقاوتگري متردين مزبور به 

فتنه و فساد اميرالعشاير در محل واقعه دستگير و به محكمة عدالت ]  ب211[اي از بستگان و نزديكان رب النوع عده
در مقابل سيئات اعمال خود سرانة چندين سال ديوان حرب آنها را محكوم به نموده بود در روز بيست و نظامي جلب و 

با . پنجم برج جاري دوازده نفر از محكومين مزبور در تبريز به آيفر اعمال خود رسيده ، به دار عبرت مصلوب گرديدند 
اشخاصي آه به . رسند   در پي به جزاي خود مي اينكه بر خلاف ماسبق ، خيانتكاران اين آب و خاك پي ملاحظة

گردند بايد به خوبي بدانند آه دست قدرت يگانه اولاد خلف و ناجي مملكت بندگان  پيرامون و گرد اينگونه عمليات مي
 آهنين قشون آه درظلّ توجهات و سرپرستي   و پنجة- دامت عظمته- حضرت اشرف وزير جنگ و فرمانده آل قشون

آند آه در ناحية ايالت آذربايجان  بنابراين تصور نمي. اند عادت و تعالي را براي آتيه مملكت مفتوح فرمودهنموده ، راه س
هاي خاك فلاآت و بدبختي غرق و عنان اختيار به دست مقتضيات و وقت داده  يعني همان ناحية مهمي آه در زير توده

اي پوسيده به دست امواج آوه پيكر  وي تخته پارهو دست بر روي دست گذارده مراحل حيات خود ومملكت را در ر
 دورة  سودند،  هر آن آشكارا معدوميت را معاينه در پيش چشم حسرت پردة خود ديده و فقط آف افسوس مي سپرده ،

 امروزه مملکت با نظر دقت نگریسته و با افکار زور اندیشانه خود تعمق نموده باز  سيري را با تابش ضياء خوش بختي
 آه حكم عدالت نيز بالاخره گريبان اينان را به سياستگاه آشيده، به سزاي ندانم آاريشان  دد تشبثاتي باشنددر ص

  . و ان آان اشراً فكان شراً] فكان خيراً  [ خيراً   الناس مجزيون باعمالهم ان آان. برساند 

  . امير لشكر شمال غرب و فرمانده قواي آذربايجان عبداالله طهماسبي

    

   وقايع همين شهر ربيع الاول چهل و دوي هجري گرفتاري سردار ماآويي مرتضي قلي خان بوده  ملةاز ج

اصل گرفتاري مومي اليه آه مبني به تقصيرات بسياري است اين است آه اين شخص خودش آه بيشتر از شصت 
ايران همواره معتاد بودند بر سال از مرحلة زندگاني را پيموده و پدرش تيمور پاشاخان به واسطة ضعف دولت مشيّده 

 و فعال  اينكه با آمال خودسري و استقلال بدون مزاحمت احدي حكمراني آن صفحات را در آف اقتدار خود آرده
 آنها بر همه آس   مايشاء و حاآم ما يريد بودند و هميشه با دولت متبوعه بعضي پولتيكهاي پوشيده را آه بي تحقيق

آشي و مدارا رفتار آرده و همان   چون ضعيف و ناتوان بوده با حضرات به طريق پردهواضح بود رفتار آرده و دولت
 و مالياتش به مجرد اسمي بلا رسم قناعت آرده و  پولتيكهاي لغو آنها را در محل قبول گذارده و از ايالت مثل ماآو

  . به محض صورتي از اطاعت وفرمانبري همي آردند]  الف212[  اآتفاء

اي داشت مكرر اتفاق افتاد آه   در سلطنت مرحوم ناصرالدين شاه آه باز دولت مختصر صورتي و قوهدر زمان پدرش
 مالياتي و براتي با خود برده و از تيمور پاشا خان پدرش هزار فحش وآلمات غير  مامور وليعهد دولت يا ايالتي حوالة

باز دولت من باب صلاح وقت واينكه پا بر روي  . نمودند معاودت مي مربوطه شنيده ، عوض پول حرفهاي استماع آرده، 
دم افعي نگذارند همه را با عفو و اغماض بسر برده و تعقيب حرآات ناهنجار ايشان را نكرده واز ماليات ماآو غمض بصر 

 و گيري آرده بودند لابداً سردار ماآو با عشاير عثمانلو وايران زيرا آه مسلم بود آه اگر مختصر سخت. همي نمودند
اي بيم  العاده روس اشارتي و در سر حد انقلاب و آشفتگي بزرگي فراهم آرده و دولت را به زحمت و خسارت فوق

. انداختند اي در ميان آرده و دولت را با يكي از اين دو دولت همسايه به جنگ مي همي دادند به اصطلاح يك مرده گربه
سمت به خاك ايران تعدي آرده يا عشاير روس يا عسكر يكي از اينها داد آه عثماني از فلان  و راپورتهاي پي در پي مي
گفت مرا به خير تو  آردند من باب عطاي او را به لقاي او بخشيديم دولت به زبان حال مي تعدي نموده فتنه بر پا مي

 از نوآرهاي و چون قضيه انقلابات مشروطه و آمدن روس خصوصا طغيان اسماعيل آقا آه يكي. اميد نيست شر نرسان 



سردار بوده به وقوع رسيد بيشتر از پيشتر آابوس فتنه و خودسري و استقلال در آاخ صماخ سردار متمكن گرديده و 
خود را شايسته همه گونه استقلال و سلطنت همي ديد و دولت چه از جهت خزينه و دفينه و سلاح و قورخانه روز بروز 

و فقها اسمي آه . ت را ضعيف ناتوان يافته ، چندان اعتنايي به دولت نداشت  ديده و دول خود را داراي قوت و توانايي
. در زمان روسها آن اسم را تغيير داده واز جانب روسها به لقب خان اسبسوا ملقب گرديد . من نوآر ايرانم باقي بود

  . آرد سسوا مكتوب مي به عين امپراطور روسي وي را به عنوان خديو ماآو و خان ا  خان محض، يعني خان مستقل،

شرمي آاغذها وپاآتها را به عنوان  سردار هم در آمال بي. نمودند از اينجا القاي خيالات استقلال وطغيان را بر وي مي
  . برد بكار مي خان اسبسوا چاپ آرده،

ر  جشن بزرگي بر پا نموده حتي د و در شب و لادت نحس نيكالاي در خوي و ماآو آه در تحت حكومت وي بود
مخصوصا سردار در ولايت امپراطور محض . امير امجد ماآويي آه از جانب سردار حكومت خوي را داشت ]  ب212[حكوم

 جشن و مهماني مخارج فرستاده و دستور داده   به جهت مصارف خوش آمد ايشان و اظهار بستگي به روس مبلغي
ها ، بيرق الوان آه علامت روسي بود ، زده وسر شب چراغ سراها و بندر ها و دآانها و آاروان بود آه به تمامي در خانه

و جشن خيلي . جار زدند آه دو تا بيرق بزنيد يكي از ايران ديگري از روس منحوس  منتها محض حفظ صورت ،. بياويزند
الله خان  مملكت به حضرت وزير جنگ و عبدا  اينها چون نوبت سياست و انتظام باري گذاشته از همة. بزرگ بر پا آردند 

اي از قزاق به ماآو فرستاده و در آنجا هم مثل ساير جاها ادارة نظامي تشكيل داده و ماليات  عده امير لشكر رسيد ،
اگر چه از خود سردار چيزي نگرفتند ولي از ديگر خوانين با سختي تمام ماليات سه چهار ساله را با . حضرات را گرفتند 

  . قزاق گرفتند

 آردة استقلال و خود سري بود اين معني را بر نتافته ضمنا بناي گربه رقصاني و موشك دواني آقاي سردار آه عادت
 آردها  گناهي،  قليلي دونفر قزاق را بي نهاده و عشاير ماآو را درخفيه به فتنه و فساد تحريك آرده، چندآنكه به فاصلة

زار از قشون بالشويك به آراز آنار نزديكي سرحد غرب علاوه دو ماه قبل به امير لشكر راپورت داده آه دوازده ه. آشتند
 هم به تهران اخبار داده و قوشون حرآت دادند و هم   لشكر از استماع اين راپورت مضطرب شده،   امير خودشان آمده،

هر  خوي هم در مدت قليلي خود را به ماآو رسانيده واز   خودشان در ظرف چند ساعتي با اوتوموبيل به خوي آمده و از
.  معلوم شد حقيقت نداشته و هيچ احدي به سر حد ايران نيامده  چون به ماآو رفتند طرف به جلب قشون امر داده ،

عرب انداخته آه من به جهت راپورت  الحكومة  نايب  سردار را مسئول آردند چاره نديده تقصير را به گردن ميرعبداالله نام
 واضح گرديد آه سردار از همان پولتيكهاي   هم به گردن منشي خود انداخته،ميرعبداالله. ام  مير عبداالله راپورت داده

  . دروغ بي فروغ است. اند پوسيده بوده است بكار برده

امير . دهم  دوم اينكه به امير لشكر قول صريح داد آه مخارج راه شوسه مابين خوي و ماآو را من از آيسه خود مي
ران با آمال تشكر راپورت داده و مخصوص در آنجا فرستاده آه مصارف تعمير را جنگ در ته]  ب213[لشكر هم به وزارت 

نويسم از دهات فعله و آدم  چون موقع پوب دادن رسيد سردار گفت من مي. ملاحظه آرده ومشغول ساختن بشوند
بر آمد و معلوم شد آه باري حرفش دروغ . گفتند با فعله و آدم تعمير نتوان آرد ، هشتاد هزار تومان مصرف دارد .بدهند 

  . زده است و فريبي به دولت مي. خالي بوده است 

 طغيان دعوت آرده ، ايشان   و آنها را به امروزها گويا متصل آاغذها به روساي عشاير نوشته بوده است: سيم اينكه
گري تحريك  ه طغيان وياغياند آه سردار ما را ب هم مخالفت دولت را روا نديده ، عين آاغذها را به امير لشكر فرستاده

اين است عين مكاتيب وي را . آنيم  ايم هرگز قبول نكرده و نمي  ولي چون ما قول صحيح به دولت داده  نمايد مي
  . چنانچه امير لشكر همين قضيه را اعلان آرده است.فرستاديم ملاحظه فرمائيد 

امير لشكر با اتومبيل از تبريز . از روي آار بر افتاد  سردار واضح وآشكار گرديده و پرده  طلبي باري چون نفاق و آشوب
حرآت آرده و در اواسط شهر ربيع الاول بغته در باخچاچيق به منزل سردار وارد شده و پس از ساعتي سردار را سوار 

  يده ، و شبانه به خوي وارد شده شب را در نظاميه به صبح رسان درشكه آرده به جانب تبريز از راه خوي رهسپار آرده
و بعد از ورود به تبريز . صبحي با شاهزاده ضياء الدوله از صاحب منصبان نظامي در اتوموبيل نشانيده روانة تبريز نمودند

 و پولهاي وي را آشيده به خوي آورده و به تبريز    قريب هيجده بار شتر قورخانه و دو روز قبل. در قزاق توقيف آردند
 و  م هيجده صندوق آهني پول سفيد و چهار صندوق پول طلا از ليره و باشي آچيقاز قرار تحقيق شنيد. حمل آردند
همه را دولت ضبط آرده به تهران به خزينه .  بر جواهرات آه چهار جعبه بوده است  علاوه.  داشته است   امثال آنها

ابراهيم سلطان از جانب نادرشاه از همة اينها بالاتر اينكه چون حضرات از قديم الايام از زمان جدشان . روانه نمودند



و معلوم نيست آي . اند گويا در دست آنها سندي است در تعيين سرحد ايران و عثماني  افشار سرحددار بوده
  و از روي آن سند تمامي ماآو اآثري از خوي و اروميه به. اند  عثمانيها فرصت يافته و با آن خانيها اين حدود را قرار داده

با همة اينها سردار بواسطة . با وجودي آه هيج وقتي چنين حدودي معمول نبوده است . افتد يجانب عثمانلو م
مخصوصا چيزي قبل از گرفتاري . آرد  رغبتي آه از دولت پراآنده دارد ، مخصوصا عثمانلوها را به اين معني تحريك مي

ر پيش روي مامور نظامي با حضرات گفته است اند و د حاآم بايزيد و وان به ماآو آمده و چندي با سردار خلوت دانسته
نمائيم وانگهي به تحريك مومي  گويند با آمال امتنان پذيرايي مي مي. آنيد  آه من اگر به خاك شما بيايم مرا قبول مي

و . آردند  اليه يك نفر ضابط قماندار با جمعي عسكر متمرد آمده ومطالبه تعيين حدود از روي جريدة درويش پاشا مي
باري مقصودش اين بوده است آه دولت را ترسانيده . زده است دار همه را با خدعه و دورويي و پريشاني حرف ميسر

  . و نگذارد قزاق ونظامي در حدود ماآو ملاحظه بنمايد

   و آخر دعوانا ان الحمداالله رب العالمين

   

 


